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  مقدمه مترجم
ه انـد ك ـ    ردهكاقدام  هايي  بيشتر مورخان مسلمان به نقل اخبار و يا توصيف رخداد         

 تقريبـاً   ايـشان هـاي     تابكدر  . گيرند  مي به لحاظ ماهيتي در حوزه تاريخ سياسي قرار       
اين مـسئله   . تماعي، فرهنگي، اقتصادي، بويژه تاريخ انديشه نيست      خبري از تاريخ اج   

  :ردك بندي دستهل زير كه شايد بتوان بطور خلاصه آنها را به شكدلايل مختلفي دارد 
  . مورخان با اصحاب قدرت و دوري از مردمنشيني  ـ هم

داشتن روش و نگرش اخباري در نگارش تاريخ، از اينرو فقط بـه نقـل اخبـار         ـ  
  .اند ادرت ورزيدهمب

  .اند  محدث بوده و از نگرش عقلاني روي برتافتهـثر ايشان مورخ كا ـ 
هـاي    به برخي از جنبـه    هايشان    تابكفاقد روش علمي تاريخي بوده و از اينرو          ـ  

  .تاريخي پرداخته است
اعقلـوا  : نـد ك  مـي  به پيروانش چنـين توصـيه     هالبلاغ  نهجب در   طال امام علي بن ابي   

 در اين 1.الخبر اذا سمعتموه، عقل رعاية، لا عقل رواية، فان رواة العلم كثير و رعاته قليل 
گـري    اخبـاري وتاه، ايشان بر روش عقلاني در نگرش تـاريخي و پرهيـز از              كتوصيه  

                                                 
 .94/قصار لماتك/ هالبلاغ نهج. 1
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ه بـه  ك ـساني ك ـ كانده انبوه نقل و ناقلان هرگز با        كدهد    مي نمايد و هشدار   تأكيد مي 
  . پردازند، برابر نيستند  ميدرايت و تعقل در تاريخ

رده، نپرداختن به نقد تاريخي     ك را با بحران مواجه      پژوهي  تاريخه  كل ديگري   كمش
 را رواج داده و پيروان خـود        گرايي   با اقدامات خود تقدس    گرا  هاي نقل   اخباري. است

ان تـشخيص   ك ـايگزين نقـادي شـده و ام       از اينرو مداحي ج    اند،  را به مداحي واداشته   
زيـرا آن بخـش از تـاريخ        . تاريخي دشوار گرديده اسـت    هاي    تابكسره از ناسره در     

اري بر نگارش تـاريخي مـا       كو پنهان   اند    ه ناقلان به نقل آن پرداخته     كهويدا گرديده   
  .م شده استكحا

نامرغوب در  تالي فاسد روش ياد شده اين است كه در تاريخ ما، رياكاران و عناصر               
از اينرو با گذشت زمـان،      . هاي فساد ناشناخته مانده است      زمره صالحان درآمده و ريشه    
لـذا  . انـد كـه برچـسب مقـدس دارنـد           هايي مواجه ديده    مردم خود را با افراد و انديشه      

اين سير نـامطلوب تـا      . اند از نقد آنها خودداري كرده و به مداحي بپردازند           مجبور شده 
هاي به اصطلاح مقدس نهادينه شده و هرگونه نقـد و   فته كه افراد و انديشه   آنجا ادامه يا  

  .يا مخالفت با آنها به مثابه كفر و زندقه و خروج از دايره ايمان تلقي شده است
ار تعقـل  كننده هستند و از ساز و       كدر اين نظام و نگرش تاريخي، مردم فقط نقل          

  .شود  ميمنجر. .. وگرايي حي، تقدسارآمدي مداكنند، زيرا تعقل به ناك  ميپرهيز
لام بـر   ك ـ نتيجـه سـيطره علـم         در تاريخ اسلام   گرايي  ه تقدس كشايد بتوان گفت    

  و حتـي تفـسير قـرآن   نگـاري   تاريخار به   كلام با اين    كعلم  . تاريخي است هاي    روش
 و گرايــي نقــل، رد و علــم حــديثكــاز مــسير واقعــي منحــرف  آن را جهــت داد و

، حتـي قـرآن را هـم        گرايي  اين روش غلط به دليل ظاهر     . تقويت گرديد گري    اخباري
  . خودش را باور داشتهاي  برنتابيد و فقط درستي انديشه

هـاي    ه پيش روي خوانندگان فاضل قرار دارد، در واقع نقد برخـي روش            كتابي  ك
نـام  » اشكالية المنهج في دراسة تـراث     «تاب  ك متن عربي . تاريخي به شيوه جديد است    
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 اين عبارت براي خواننده فارسي زبـان        ه به دليل نامانوس بودن ترجمه فارسي      كدارد  
ي محترم شورا بـا  ، اعضا ده تاريخ اسلام  كو پس از مشورت در شوراي علمي پژوهش       

 پژوهـي   تـاريخ نقـد   «ه عنوان   كردند  كتاب، عناوين مختلفي را پيشنهاد      كتوجه به متن    
تاب كه با مضمون و محتواي      كبيش از ساير عناوين مورد توجه قرار گرفت         » ياسلام

  .قرابت بيشتري دارد
 است   مصري پرداز  نظريه مورخ انديشمند و     تر محمود اسماعيل  كتاب د كنويسنده  

نـون  كاز اين نويسنده توانا تا      . رده است كرد نقادانه منتشر    كه آثار متعددي را با روي     ك
  : ترجمه شده استتاب زير به فارسيكچهار 

    ـ الادارسة
   ـ اشكالية المنهج في دراسة تراث

   ـ الفكر الاسلامي الحديث، بين السلفيين و المجددين
    ـ التراث و القضايا العصر

نيازمند  ه جامعه علمي ما   كي است    داراي آثار گرانسنگ   وي در حوزه تاريخ اسلام    
  . باشد  ميآن

. نويسنده محترم در كتاب حاضر به نقد و بررسي چند مقوله تاريخي پرداخته است             
در فـصل دوم    . م اختـصاص دارد   حز  ابن نگاري  فصل اول كتاب به معرفي مكتب تاريخ      

.  به لحاظ روش و نگرش نقادي شده است         انديشمند معاصر مصري   طرح حسن حنفي  
فـصل  . در فصل سوم، تفسير تاريخ در ميان نخستين مورخان مسلمان نقد شـده اسـت              

.  در مورد وضعيت زمـين كـشاورزي اختـصاص دارد   هبوي آلچهارم به بررسي سياست     
در فصل ششم   . باشد  ن مي خلدو  ابن فصل پنجم حاوي نقد بسيار مهمي در مورد مقدمه        

 مورد بررسي قرار گرفتـه و آخـرين فـصل بـا اسـتفاده از                 و اسلام  رابطه تاريخي غرب  
  .  ارزيابي شده است و مغرب روابط مصر،جغرافياي تاريخي

ه بـا   كه و علمي نويسنده است      تاب شيوه عقلاني، نقادان   كته قابل توجه در اين      كن
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رده و بر بسياري از باورهـاي غلـط رايـج خـط             كار  كفراواني را آش  هاي    دقت ناگفته 
تاب در واقع نوعي روش تحقيق عملي براي دانشجويان و          كاين  . شيده است كبطلان  

اوي تاريخ اقـدام    كتوان به باز    مي ه با استفاده از آن    كآيد    مي اصحاب تاريخ به حساب   
نقد نويسنده در عين صلابت، بسيار محترمانه و منصفانه اسـت، زيـرا             هاي    هشيو. ردك

ه خواننده شايد بـراي     ك  اين است  تابكويژگي ديگر   . دارد  مي حريم علمي را محترم   
از اي   واژگونـه كه پيـشتر در   كشود    مي نخستين بار با بسياري از حقايق تاريخي آشنا       

  .تاريخي موجود بودهاي  تابكآنها در 
تاب به دليل استفاده فراوان نويـسنده محتـرم از اصـطلاحات علـوم              ك اين   ترجمه

ار دشواري بود، از اينرو احتمالا خوانندگان فاضـل         كمختلف و نيز قلم اديبانه ايشان،       
ه اينجانب اميدوار است با رهنمودهاي      كدر ترجمه مواجه خواهند شد      هايي    استيكبا  

  .طرف نمايدبعدي اين نقايص را بر هاي  ايشان در چاپ
  ي جودكاالله حجت

  1387مرداد ماه 
  



  
  
  
 
  

  1سير تطور روش و نظريه در علم تاريخ :مقدمه
. اولين روش مورد استفاده مورخان، در طول تاريخ، روش توصـيفي بـوده اسـت              

انـسان از   . ه اسـت  نگري بـود    نگاري و تاريخ    اين روش، مبتني بر واقعگرايي در تاريخ      
ه در حوزه نگارش تاريخ نيز      كبيني را تجربه نموده است        ابتداي تاريخ، سه نوع جهان    

 انـسان در    -2 جهـان در انـسان       -1: بيني عبارتنـد از     اين سه نوع جهان   . اند  موثر بوده 
بينـي، هفـت نـوع روش         در حوزه اين سه نوع جهـان      .  انسان جدا از جهان    -3جهان  

 -5 تفهـم    -4 آزمـايش    -3 مشاهده   -2نگري     درون -1: بارتند از ه ع كتجربه گرديده   
نگري، تاريخي    هاي درون   در حوزه تاريخ، روش   .  تأويل -7 تاريخي   -6اي    پرسشنامه

 مـيلادي،  19ه عمده آثـار تـاريخي تـا قـرن     كاند  و تأويل سهم بيشتري را پيدا نموده  
 رشـد علـوم انـساني از    .نگري، توصيف و شرح انبوه وقايع بوده است   مبتني بر درون  

در ايـن   . جمله تاريخ تا حد زيادي مديون ارتباط انسان با جهان خارج از خود است             
، ارتك ـ، د ، گاليلـه  ياولك، ما ، تن نتك، اگوست   سن سيمون : راستا، انديشمنداني مانند  

، ، بـدن  و، هابز روس  ك، ژان ژا  ، جان استوارت ميل   ، شارل يوك، مونتس ، هلباخ هلوسيوس
هـاي     بـه روش و نظريـه      19 مـيلادي تـا قـرن        16 و بسياري ديگر، از قرن       كجان لا 

                                                 
 ، عضو هيئت علمي رسمي دانشگاه الزهرادكتر علي رجبلو: نوشته. 1
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 و  كي ـكان ظهـور و بـروز داده و تف        ك ـمختلفي در حوزه جهـان خـارج از انـسان ام          
 مخالف روش طبيعي را پديـده       -2 روش طبيعي    -1: همگرايي دو گروه روش، يعني    

 در  2ردكارك ـتـب اصـالت     ك و م  1تـب اصـالت سـاخت     كم: هايي نظيـر    نظريه. آوردند
هـاي علـوم      رده و به تدريج بر سـاير حـوزه        كشناسي تجلي پيدا    شناسي و روان    جامعه

تـب اصـالت    كحتي نوعي مشابهت بين م    . اند  ردهكانساني از جمله تاريخ نيز، سرايت       
ب و جـسم    كپديده تبيين احتراق توسط بِشرِ و استال به صورت جسم مر          «ساخت با   

ــات  3»آزاد ــالت حي ــه اص ــيمي و نظري ــست4 در ش ــانيزم   در زي ــي و ارگ  در 5شناس
هـا، بـه تلفيـق       ه انديشمندان با الهام از اين قبيل مـشابهت        كشناسي وجود دارد      جامعه

اي از مطالعه را پديـد        هاي گسترده   علوم طبيعي و علوم انساني همت گماشته و حوزه        
ناميده و تقسيم علوم    » مقر خاص علم  «، روح انسان را     نكفرانسيس بي : مثلا. اند  آورده

بـر ايـن اسـاس     » بيـر كاحيـاءالعلوم ال  «تاب  كطبيعي و غيرطبيعي را در بخش نخست        
او تخيل را در شـعر، حافظـه را منبـع تـاريخ و عقـل را خاسـتگاه                   . انجام داده است  

رده و تـاريخ طبيعـي را       كتاريخ را به دو نوع طبيعي و مدني تقسيم          . شمارد  فلسفه مي 
 طبيعـت   -3الجثه ماقبل تاريخ       موجودات عظيم  -2 طبيعت غيرمسخر    -1: به سه نوع  

ن تاريخ مدني را در حوزه علوم انساني        كبي. نمايد  تقسيم مي ) يكانيكصنايع م (مسخر  
  .دهد شناسي و سياست قرار مي و به ويژه جامعه

اي   بندي علوم، جايگـاه ويـژه       ر تقسيم ، د وكوي .ب . و ژ  دالامبر: انديشمنداني مانند 
 و به تاريخ از زاويه فلسفه تاريخ      كن بوده و وي   كدالامبر مقلد بي  . اند  به تاريخ قائل شده   

                                                 
1. Structuralism 
2. Functionalism 
3. Flojistic 
4. Vitalism 
5. Organism 
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 هك ـ بـوده   و هوسرل اسيررك،  ديلتاي: بخش انديشمنداني مثل    او الهام . رده است كنگاه  
و تـاريخ را دوري    ك ـوي. انـد    دست يافتـه   كاتب پديدارشناسي، تفهم و هرمنوتي    كبه م 
 -3 عـصر قهرمانـان      -2 عـصر خـدايي      -1: داند و هر دور شامل سه عصر اسـت          مي

در نگاه آمپر، علـوم بـه دو دسـته علـوم جهـاني و علـوم       . عصر انساني يا عصر خرد   
شناسي، تاريخ بـه      ناسي، باستان ش  قوم: بندي شده و تاريخ، شامل      دسته) عقلي(روحي  

 در  هرلـسلي : در قرن نوزده، انديـشمنداني ماننـد      . باشد  ماهو تاريخ و علم الاديان مي     
ــادر، آدام مــولر، هگــل، شــلينگآلمــان و فيــشته ــواليس، ب ــه ايــن  و ن ــا توجــه ب ، ب

ايـن تاريخيـت    . ه بايد ساخته شود   كردند  كشف  كرا  » تاريخيت«ها بحث     بندي  تقسيم
رده و خود   كرد و از توصيف عبور      ك يد مي كبه معاني، بيشتر از رويدادها و حوادث تا       

نهـضت اصـالت تـاريخ در چـارچوب         . رسانيد  را به منظر تحليل و تبيين و تفهم مي        
تب تاريخي هگل بـر   كساز م   ، زمينه )لكبين جزء و    (بخش    ام نظ ك تاريخي و در   كدر

ويلهلـم  : اقتصادي قديم و جديد مانند    /تب تاريخي ك، م »معقول ساختن امر واقع   «پايه  
ديلتـاي،  : رانـي ماننـد   كمتف. گرديد  و شومپيتر  ، وبر ارل بوخنر ك،  نيسكارل  ك و   روشر

، تا حـد زيـادي متـاثر از          و مائو  ، لنين ، انگلس سك، مار ، ديويد اشتراوس  شلاير ماخر 
، لنينيسم، مائوئيسم   سيزمكهاي تفهمي، مار    گيري نظريه   لكه به ش  كتب هگل بودند    كم

. ردنـد كهاي شاياني     كمك كتيكنگاري مبتني بر دور و ديال       سيزم، در تاريخ  كو نئومار 
هـاي مطالعـات      نون، حـوزه  ك تـا  19انديشه و روش ماترياليسم تاريخي از نيمه قـرن          

 و  لـويي آلتوسـر   : هايي مانند   سيستكنئومار. اند  تاريخي را تحت تاثير شديد قرار داده      
س و زدن رنـگ     كردند با تلفيق شيوه تاريخي هگـل و مـار         ك، تلاش   آنتونيو گرامشي 

ه ظهــور ســنت كــفرهنــگ بــه آن، شــيوه و نگــرش تحليــل تــاريخ را تغييــر دهنــد 
تأويـل و   «ديلتـاي و شـلاير مـاخر راه         . نگاري را پديد آوردنـد      سيستي تاريخ كنئومار
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 در آلمان   2»تب تفهم كم«ه نتيجه آن    ك تحليل تاريخ، در پيش گرفتند        را در  1»بيني  نهان
ل نـويني از    ك بـه ظهـور ش ـ     3»تب تبيين و تفهـم    كم«س وبر و در قالب      كه با ما  كبود  

 و اقتدار   كاريزماتيك وبر از فرآيند اقتدار سنتي، اقتدار        كه در كتحليل تاريخ انجاميد    
نگـاري    تب تاريخ كمال اين م  ك اوج و    هاي تاريخي   نهادي و تحليل بين الاذهاني دوره     

هاي علوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، سياست و فرهنگ را تحـت             ه تمام حوزه  كاست  
ابتدا بايد فهم شـود و سـپس تفـسير و يـا     » واقعيت تاريخي«. پوشش قرار داده است 

 بـا    سيمون  و سن  نتكاگوست  : تب فرانسوي، انديشمنداني مانند   كدر م . تأويل گردد 
شناسـي،    قـوم : هـاي موجـود در آن، نظيـر          اجتماعي و تحليل پديـده     كيد بر فيزي  كتا

نده و در حوزه  تـاريخ بـه   كشناسي را به آنها اف تاريخ، اقتصاد و سياست، پرتو جامعه     
جـان  . ردك ـامـل را طـي      كه بعـدها راه ت    ك ـردند  ك كمكشناسي تاريخي     ظهور جامعه 

 با علوم آزمايشي و علوم استنتاجي به سراغ علوم انساني و تاريخ آمـد               استوارت ميل 
ي به تجربه انساني در عالم ذهن       كو مت » استنتاجي انضمامي «ه آنها علوم    كو نشان داد    

انـد و در تحليـل    يت و دارايـي   كهاي ميل عمدتا در خصوص مال       مثال. يا روح هستند  
 -2وس  ك ـ مـستقيم و مع    -1: شناسـي تـاريخي، دو نـوع اسـتنتاج          آنها از منظر جامعه   

ر بزرگ اروپايي،   ك متف كاز سوي ديگر، ديلتاي به عنوان ي      . بندد  ار مي كتاريخي را به    
او عقل تاريخي در تـاريخ عقـل را         . ندك را نفي و تاويل را زنده مي      » آگاهي تاريخي «

رده و  ك ـاي روش ميـل را نقـد        ديلت ـ. داند  ند و معقوليت را امري انتزاعي مي      ك نقد مي 
 و شـان و منزلـت مـستقل بـراي آن قائـل              كي ـكعلوم انساني را از علـوم طبيعـي تف        

او تـاريخي   . باشـد » شـناس   معرفـت « مورخ بايد ابتـدا      كوي معتقد است ي   . گردد  مي

                                                 
1. Hermeneutique 
2. Verstehen 
3. Erklaren 
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ميـسر  » حضور عمل در حال انجـام     «و  » هاي گذشته   نسبيت پديده «بودن را از طريق     
روش ( زندگينامـه يـا شـرح زنـدگي     -1:  را در دو حـوزه  ريخديلتاي علم تا  . داند  مي

خلاصـه  ) تفهـم (با توسل به علم تفسير » هاي نوعي   نمونه« پردازش   -2) ردنكفردي  
معرفت شـناختي و    /تب اصالت تاريخ، به دو صورت فلسفي      كدر اين ميان، م   . ندك مي

.  و انديشه تفهم تاريخي است     1»اصالت اثبات «روش شناختي، ماحصل تقابل انديشه      
تاريخ، اساس بيـنش عمـومي راجـع بـه جهـان            «،  2معرفت شناختي / در جنبه فلسفي  

 اصل مشيت الهي، ترقي و توسعه و مبـارزه          -1: اين جنبه دو پايه متضاد دارد     » .است
 نـسبي  -2. پـردازد  ه در سه حوزه مورد نظر به نظامسازي و تبيين آينده مـي كطبقاتي  

تـب اصـالت تـاريخ در صـدد      كم. يت در تـاريخ   كاكانگـاري و ش ـ     هـيچ بودن امور و    
 كوينـدل بنـد، لاس ـ    :  نظير Badenتب  كهاي م   انتيكنو. بازسازي هستي انساني است   

 شـيوه طبيعـي   -1: اند و آن را از طريـق     ردهكتوجه  » امر واقع «رت، در تاريخ به     كوري
. داننـد   پذير مي  انكم شيوه تاريخي براي بررسي جزئيات ا      -2ليات  كبراي دستيابي به    

. ه معتقد به تقابل تاريخ و طبيعت بـود        كانت است   كانتي بر خلاف نگاه     كاين نگاه نو  
 ـ    كهوسـرل،   : در نيمه دوم قرن بيستم، انديشمنداني مانند       ارل ك ـ،  كاسـيرر، فـون هاي

 و  ، دانيـل لتيـل    ، پل فايرابنـد   وهنك، توماس   اتوشكه لا ، ايمر ، مرلوپونتي ريموند پوپر 
رده و ايـن علـم را رونـق         ك ـبسياري ديگر به حوزه نظريه و روش در تـاريخ توجـه             

وزيتيويستي با نگرش   بنابراين، علم تاريخ، عرصه تقابل نگرش طبيعي و پ        . اند  بخشيده
مندي و    ه قاعده كتاريخ بشر فقط مبتني بر رابطه عليّ نيست بل        . تبييني و تفهمي است   

وشيدند، بين ايـن    كرين علوم اجتماعي    كبنابراين، متف . نظم، بر رابطه علي برتري دارد     
، به تاريخ، چنين نگرشـي      ونزپارس و س وبر ك، مار يمكدور. نندك تفاهم برقرار    كدو ي 

                                                 
1. Positivism 
2. Epistemology 
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منـد، در     اوش تبيـين و تفهـم قاعـده       ك ـردي بـه    كارك -داشته و در چارچوب ساختي    
در . انـد   تحليل چيستي، چرايي و چگونگي رخدادها و وقايع تـاريخي توجـه نمـوده             

س اسـت  ، تاريخ، بستر رخدادها و وقايع عيني و ملمو     ردي غرب كارك -ر ساختي كتف
: اتبي نظيـر ك ـظهـور م . ردن اين رخدادها را دارند كه علوم اجتماعي، وظيفه معنادار      ك

ردگرايي، كاركــاپيتــاليزم، ســاختگرايي، ك، سوســياليزم تخيلــي، كلاســيكسيزم كــمار
ولاريسم، كتوتاليتريسم، روانشناسي اجتماعي، فاشيزم، نازيسم، نيهيليسم، اومانيسم، س      

ــس   ــساساختگرايي، پ ــسم، پ ــسم، پسامار كامدرن، راديمدرني ــسم، ليبرالي ــسم كالي سي
هـا را     ردي به تاريخ نگريسته و معناداري روابط پديده       كبا چنين روي  ... پساساختگرا و 

اتـب، علـوم   كتعـدادي از ايـن م  . اند از مناظر گوناگون و متنوع، تفسير و تبيين نموده     
ادم علـوم طبيعـي     طبيعي و پوزيتيويسيم را خادم فلسفه و تعدادي ديگر، فلسفه را خ           

فلسفه خادم علم بوده و تاريخ بـه سـوي واقعگرايـي،              در غرب معاصر،    . اند      قرار داده 
شف ك ـمقـام   «هاي تبيين تاريخ بـه سـوي          رد و ساختمندي عليّ گرويده و شيوه      كارك

گراي آن، از توصيف تا       اتب ذهن ك معاصر و م   اما در شرق  . گرايش يافته است  » وقايع
ه برخـي از آنهـا،      ك ـگـردد      تفسير و تفهم تاريخ و رخدادهاي آن مشاهده مي         تبيين و 

ضـمن    انـد و برخـي ديگـر،          تقليد از مورخين باستان بوده و از نوآوري غفلت نموده         
اتـب غربـي نيـز، بهـره        كها و عناصـر درونـي م        غلبه دادن فلسفه بر علم، از شاخص      

در شرق با غرب، نوعي آشـفتگي و  اند اما به دليل عدم تطابق سير تحول انديشه          برده
امـا  . شـود   پردازي تاريخ در شرق مـشاهده مـي         هرج و مرج در عرصه روش و نظريه       

ريشه اين هرج و مرج، چه در غرب و چه در شرق، ناشي از پادو قـرار دادن فلـسفه          
انـت متـاثر از   ك و كلا. باشـد   مـي كانـت و لا كه منبعث از انديشه كبراي علم است  
و » هـاي ذووجهـين     قيـاس «تاب  ك در   گيلبرت رايل : انديشمنداني مثل نيوتن بودند و    

 تاثير پذيرفته و در غلبه علوم طبيعي بر         كاز لا » منطق و زبان  «تاب  كفلو در    .ان.جي.ا
هاي زبان تجربه در      در شرق، فلسفه، مامور زدودن خبط     . اند  ردهكماوراءالطبيعه افراط   
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امـا  . هـاي تـاريخي بـوده اسـت         ي از سـرايت آن بـه تبيـين        علوم طبيعـي و پيـشگير     
شناسـي،   گرايي شديد آن در حوزه هـستي  فلسفه و انتزاعي شناسي هاي معرفت  پرسش

گري و غفلت از معنادار ساختن آن را موجب گرديده و روايـت تـاريخ،           نفي تاريخي 
فهـم و در    آن هم با توصيف آن نه با تبيين، موجب جدايي تاريخ از حوزه تبيـين و ت                

گرايـي شـديد در    ه تجربـه  كرد  كالبته بايد اعتراف    . ل از حوزه انديشه گرديده است     ك
غرب نيز، فلسفه و تفهم را به حاشـيه رانـده و از اصـول آن، بـه صـورت ابـزاري و                

ذب و يـا    ك ـهاي صدق و      هاي تجربي و نه تعيين گزاره       توجيهي، براي تصديق گزاره   
 ـ. رده استكهاي تجربه استفاده   و ناشيگري ها  ارتباطي  ها، بي   ها، خبط   غفلت  كشايد ي

  . راه بينابيني وجود داشته باشد
اي از عناصـر و       تخيل به مجموعه  . ان تخيل، اسطوره و تفهم است     كذهن انسان، م  

شـوند   ه وجود دارند و حس مـي كشود  مفاهيم نامنظم، انتزاعي و ناشناخته مربوط مي 
هاي ذهن در اين حوزه       ها و تفريط    ها، افراط   لتغف. شوند  اما به حوزه فهم منتقل نمي     

ه ك ـشـوند     ات ذهني مربوط مـي    كها به آن دسته از حوزه ادارا        اسطوره. گيرند  قرار مي 
هاي تـاريخي و انـساني        مندي تخيلي و غيرواقعي، در منتسب به واقعيت         داراي قاعده 

 آنهـا در عـالم   ذهن به معناداري اين وقايع معترف اما نسبت به تحقـق          . اند  توليد شده 
. است» امر واقع «شناسي از     ن تفهم، مبتني بر تبيين نوعي معرفت      كلي. واقع مردد است  

تاريخ، در طول دوران زندگي بشر، هر سـه شـيوه را آزمـوده و انبـوهي از توليـدات               
اين سه شيوه در مقـاطع مختلفـي از زنـدگي بـشر،             . تاريخي را موجب گرديده است    

ها نيست    گذاري شيوه   اين مقدمه، درصدد ارزش   . اند  گذاشتههايي را به نمايش       ارآييك
 ـ        شناسي آنهـا و بررسـي عناصـر و شـاخص            ه با نوع  كبل ه در  ك ـ كهـاي مقـوم هـر ي

. هاي قبلي انجام شد، قصد قراردادنشان، در انظار محققـين و مـورخين را دارد                بخش
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ايـن  . شـود     پديده منجـر مـي     3 به معناداري  2 در ذهن مبتني بر دليل     1 از معنا   وبر كدر
 16از قـرن    .  تفهمي در حوزه تاريخ گرديده است      -فرايند وبري، زاينده روش تبييني    

ــا  ــيلادي ت ــيت در در  كم ــرجيح قياس ــتقراءگرايي و ت ــد اس ــسم، نق  كنون، پوزيتيوي
 4»چـراغ علـم  «گرايي و حدس با محوريت قياس به عنوان        رخدادهاي تاريخي، ابطال  

هاي آن دشوار باشـد،   ها و ابطال ه حدس كا رسيدن به نظرياتي     ها ت   رر نظريه كدر رد م  
گرايي، نظريه بـه مثابـه سـاختاري بـراي برنامـه پژوهـشي                هاي ابطال   نقد محدوديت 

 تبيـين    گرايـي،  گرايي، عيني   گرايي در برابر نسبي     ، معقول )وهنك(، پارادايم   )اتوشكلا(
 ـ     گرايانه از تغيير نظريه     عيني شناسـي هـرج و     ، معرفـت  )عـي علـوم طبي   (كهـا در فيزي
شناختي، زمينـه رشـد روش و نظريـه را در             ثرگرايي روش كو ت ) فايرابند(طلبانه    مرج
تـه حـائز اهميـت آن       كاند اما ن     از جمله تاريخ، پديد آورده       بشري،  هاي معرفت   حوزه
ه اگر در دنياي قديم، ذهن مبناي معرفت بود و در قرون ميـاني مـسيحيت و                 كاست  

هاي معرفت نشست، امروزه، بشر بـه ايـن           ن وسطي عين بر صدر گزاره     در پايان قرو  
هـاي معرفتـي يافتـه و در          ه بايد نسبت ذهـن و عـين را در داده          كنتيجه رسيده است    

هاي پيوند ذهن و عين از طريق         داستان جستجوي راه  . ار گيرد كهاي خود به      پژوهش
ه سـر دراز  ك ـاي اسـت    ته اما اين رش ـ   .روش و نظريه در حوزه تاريخ نيز جريان دارد        

هاي توضـيح داده شـده بـا ايـن            در اين راستا مناظرات روشي مبتني بر پارادايم       . دارد
ه علمي بودن علوم انساني به چه معناست؟ اين علوم          كشوند    پرسش بنيادين آغاز مي   

 ـ  ك ـنمايند؟ آيـا ام   گر استفاده مي هاي توضيحي و تبيين از چه روش   كان بنـا نهـادن ي

                                                 
1. sinn 
2. Grund 
3. Sinnhaft 
4. Search light 
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ه گوياي علمي بودن علـوم      كها و شواهد مناسبي را        ه بتواند شيوه  ك 1»حينظام توضي «
  انساني باشند، وجود دارد؟

اصـول  «هـاي علّـي و تجربـي گرديـده و      هاي تاريخي، توام با روش امروزه تبيين 
هـا انـواع      تبيـين . انـد   ردهك ـ بنـا    3»حقيقت فاعليت انـسان   « خودشان را بر     2»موضوعه

ه در تاريخ نيز، جايگـاه رفيعـي پيـدا          كدر علوم اجتماعي، بل   ه نه تنها    كمختلفي دارند   
ــد ردهكــ ــه -1: هــا عبارتنــد از ايــن تبيــين. ان ــار عاقلان  تفــسيرهاي -2 4ارهــاك اختي

هـا از آن       اين تبيـين   .7رديكاركهاي     تبيين -4 6هاي ساختاري    تبيين -3 5گرايانه  تاويل
 را بـا    9ارگزاران عاقـل  ك 8ريگي  ه بتوانند فرآيند تصميم   كشوند    ار گرفته مي  كجهت به   

بـا توجـه    . هاي ويژه هر جامعه تحليل نمايند       بيني  ها، هنجارها و جهان     توجه به ارزش  
هاي مندرج در آن، پرسـش آغـازين از اهميـت       به معنادار بودن علوم انساني و روش      

، سـوال   سـاير شـعبات علـوم انـساني       : ، نظير در علم تاريخ  . بسياري برخوردار هست  
 در  11.»ن اسـت  ك ـ مم -چگونه« است يا دربرگيرنده     10» بايد -چرا«آغازين يا مبتني بر     

ردن رخـدادها،   ك ـبينـي پـذير       ها، پيش   ، هدف، توضيح ضرورت   »بايد -چرا«سوالات  
اينگونه سوالات در علـم تـاريخ بـه         .  فرايند نظمي ويژه در شرايطي ويژه است       كدر

                                                 
1. explanatory paradigms 
2. assumptions 
3. human agency 
4. rational choice explanation 
5. hermeneutic interpretation 
6. structural explanation 
7. functional explanation 
8. decision making 
9. rational agents 
10. why-necessary 
11. how-possible 
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براي پاسخ بـه اينگونـه سـوالات، تبيـين          . دارندار  ك 2 و شرايط اوليه   1فرآيندهاي عليّ 
نش فرد يـا    كهاي    انيزمكبه م » ن است ك مم -چگونه  «اما سوالات   . عليّ مناسب است  

 ـ       كي. ار دارند كسيستم    تمـدن، بـه درجـاتي از عمـل          ك فرد شاخص در تاريخ يـا ي
 يـد بـر   كنش را بـا تا    كوشد تا چگونگي اين     ك تاريخ مي . اند  انساني يا اجتماعي رسيده   

جالـب  . رده و به مختصات آن پي ببـرد       كوجو    مناسبات عمل فرد يا آن تمدن، جست      
هـاي علّـي بـر نظـم         تبيـين . ارتباط با تبيين عليّ نيستند      ها نيز، بي    ه بنيان اين تبيين   كآن

مـدل  «هاي علّـي،      مدل تحليل در روش   . باشند  خاص قوانين در حوزه علوم مبتني مي      
گمارد و هدف آن      قوانين عام در تاريخ همت مي     شف  كه به   ك است   3» قياسي -تبييني
اي تاريخي، وقوع عناصر درونـي آن را توسـط            ه براي تحليل رخداد و حادثه     كاست  
اي از فرضـيات و بـا اسـتفاده از شـواهد تجربـي درون آن ثابـت نمـوده و بـه                         دسته

ه آن رخـداد و حادثـه را توجيـه و تبيـين             كها و متغيرهاي قابل اثباتي برسد         شاخص
شـرايط  « و   4»حادثه و رخداد مورد تحليل    «ي به رابطه    كاين شيوه تحليل مت   . نمايد  مي
باشد و به قوانين عام، قوانين طبيعت يا قواعد تعميم پـذير و          مي» ننده آن حادثه  ك تبين

هـاي آمـاري و       ن است برخي قوانين، نيازمند داده     كمم. رارپذير ارتباط وثيقي دارد   كت
مـي، بـه مـدد      كيد بر تحليـل     كت مدل تبييني قياسي با تا     ه در اين صور   كمي باشند   ك

  .ندك رخدادهاي تاريخي رفته و روابط اجزا آن را معنادار مي
هـاي نظـري بـا روش         مي به روش استقرايي و داده     كهاي    در چنين شرايطي، داده   

اگر به پيوند قحطي نان و شورش و بلـواي          : مثلا. شوند  قياسي، شرح و بسط داده مي     
نـيم، بـه روش     ك با حضور متفقين اشغالگر در ايـران توجـه            ايران 1321ل  نان در سا  

                                                 
1. causal processes 
2. initial conditions 
3. de ductive- nomological model 
4. circumstances 
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هـاي عفـوني واگيـر در عـصر           اما اگر به نشان دادن رابطه بيمـاري       . قياسي نيازمنديم 
مند باشـيم، محتـاج روش اسـتقرايي          ز بهداشتي در آن دوران علاقه     كقاجار با نبود مرا   

ه ك ـ براي ورود به تحليل داريم       1»چراغ پژوهش  «كدر روش قياسي نياز به ي     . هستيم
امـا در روش اسـتقرايي، بـه        . م راهنماي عمل و نقشه سـاختمان تحليـل را دارد          كح

ايـن معيارهـا    .  پديده را به ما نشان بدهنـد       3»نظم استقرايي «ه  ك نياز داريم    2معيارهايي
دث شـده، بـدين     اي از حوادث با پديده حا       همراهي منظم متغيرها و دسته    : عبارتند از 
شوند، وقـوع پديـده حـادث شـده حتمـي             ه هرگاه آن متغيرها مشاهده مي     كصورت  

شتار در  ك ـشود، نـاامني و       شور اشغال مي  ك كه ي كنيم زماني   كاگر فرض   : مثلا. باشد
.  اشغال بيگانه خواهد بـود     4شتار همراه و همبسته   كبنابراين ناامني و    . شود  آن زياد مي  

 اشغال اروپاي شرقي و بخشي از شوروي سـابق          –ا  ك توسط آمري  اشغال عراق : (نظير
ه شـرح   كافي است   كاين رابطه نيازمند شرايط لازم و شرايط        ...) توسط آلمان نازي و   

 و روش   6، روش تطبيقـي   5پژوهـي   روش نمونه . آن از حوصله اين مقدمه خارج است      
 در ايـن زمينـه مـشهور    8»نظـام منطـق  «اب مـشهور  ت ـك در  جان استوارت ميل 7اتفاق
هـاي تـاريخي يـا         شخـصيت  9»انتخـاب عقلانـي   «ها بـه      اي از روش    اما دسته . هستند
 آن فرصـت    1ارگزارانك ـ تمدن، بـه     ك ي 10زيرا ساختار . ي هستند كها و دوره مت     تمدن

                                                 
1. Search Light 
2. Criterions 
3. Inductive regularity 
4. Accociated with 
5. Causal-Study method 
6. Comparative method 
7. Method of agreement 
8. System of Logic 
9. Rational Choice 
10. Structure 
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بنابراين نظم اجتمـاعي  . ها و تصميمات خاصي را به نمايش بگذارند ه شيوهكدهد   مي
يا رفتار بازيگران خاص در برهـه خاصـي از تـاريخ، تفـاوت نظـم طبيعـي بـا نظـم                      

ه كچون نظم طبيعي مولود روابط متقابل متغيرهايي است         . دهند  اجتماعي را نشان مي   
ه ك ـاما اگر بپذيريم . ردكوجو  جست» هاي تعليلي نظريه«شباهت آنها را بايد در قالب    

انـدازهاي نـويني از       باشـد، چـشم     ماعي مـي  نظم اجتماعي، مولود قصد بازيگران اجت     
. اربرد بسياري دارد  كه امروزه در علوم اجتماعي      كشود     فراروي ما گشوده مي    ،تحليل

 به عنوان محصول روشي نظريه اختيار عاقلانه يـا انتخـاب عاقلانـه،              2»تبيين جمعي «
ه از سـوي    ك ـباشـد     ي به عاقلانه بودن تصميمات بـر اسـاس سـود و زيـان مـي               كمت

الاهاي همگاني، نقد و    كتئوري احتمالات، تئوري مسابقه و تئوري       : هايي مانند   يتئور
تب كشناسي اقتصادي، نظريه اختيار عمومي و م        هاي مردم   رده و در عرصه   كبسط پيدا   

هـاي تـاريخي در مـورد     ه قصد داشته باشيم دادهكزماني . رده است كسيزم جلوه   كمار
ان ك ـنيم و روابط دهقانان و مال     كنشي بحث   نظام ارباب و رعيتي در ايران عصر هخام       

گر از نوع اختيار عاقلانه نيازمند خـواهيم بـود             مدل تبيين  كنيم به ي  كبزرگ را بحث    
در . پـردازد   وجو مـي    ه بين رفتار ارباب و رعيت و عقلانيت اقتصادي آنها به جست           ك

وابـط  ردن ر ك ـها، قوانين خاص اجتماعي و شرايط معين، وظيفـه معنـادار              اين نظريه 
اتب ديگري نيز ظهور    كاما م . ردن حوزه تحليل را به عهده دارند      كاجتماعي و شفاف    

 رفتارهاي بشر منوط    3ه پژوهش در حوزه علوم انساني و تاريخ را به تفسير          كنمودند  
 كاتب، تفسير به در   كدر اين م  . گردد   جايگزين تبيين مي   4در اين نگاه، تفهم   . دانند  مي

ردهاي تفـسيري   كروي. باشد  اجتماعي خاص آنها مربوط مي    معاني رخدادها در زمينه     
                                                                                                                   
1. Agent 
2. Aggregative explanation 
3. Interpertation 
4. Understanding 
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اوانه، ك تحليل تاريخي معنا   كبراي انجام ي  . اند   ناميده شده  1»اوانهكمعنا«به همين دليل    
 ـ  كابتدا بايد ي   مـتن تلقـي   ك رخداد تاريخي را مدنظر قرار دهيم و آن را بـه مثابـه ي

ه و معـاني حـوادث و        آن پرداخت ـ  2سپس با روش تفسيري به بازسازي خـلاق       . نيمك
ه اعمـال   ك ـبناي ايـن نظريـه بـر آن اسـت           . نيمكشف  كاعمال اجتماعي درون آن را      

انساني و اجتماعي با مقولات عليّ متفاوند و بايد روابـط آنهـا را از طريـق تفـسير و                 
هـا در قـوم       مناسبات فرهنگي و اجتماعي جنگ خروس     . شف و شفاف نمود   كتفهم،  

شناسـي تفـسيري       به دقت بررسي شده و او با روش مردم         رتزيليفورد گ كبالي توسط   
ها پـي     وشيده است به معاني اعمال اجتماعي و نيات و افعال فاعلان جنگ خروس            ك

ه همان فرهنـگ قـوم بـالي اسـت، بـه            ك سازمان اجتماعي معين     كبرده و در قالب ي    
 كسـب « و   3»ان هويت كار«ايه  ارگزاران را بر پ   كروش تفسيري،   . شرح و بسط بپردازد   

صاحب رأي و نظر  « اجتماعي را بر اساس      5»ارگزاركنيات  « در نظر گرفته و      4»زندگي
ه در قالـب چـه نـوع متنـي اجتمـاعي، چـه         ك بودن آنها و اين    7»نمادانديش« و   6»بودن

يابند و بر پايه آن  ها مي ها، هنجارها، نهادها و نقش ش تصويري از خود و جهان و ارز    
در اين نگاه، روش تفسيري بر خلاف تبيين بـه          . دهد  نند را مد نظر قرار مي     ك يعمل م 

روش تفسيري  . يد دارد ك در فرهنگ يا فرد خاص تا      8»توصيف علامت شناختي امور   «

                                                 
1. Hermeneutic 
2. Imaginative reconstruction 
3. Self hood 
4. Life Style 
5. Meanings of agency 
6. Deliberate 
7. Symbolic 
8. Semiotic description 
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ند و  ك  را هم معنادار تلقي مي     1»عمل اجتماعي «ه  كارگزاران اجتماعي، بل  كنه تنها فعل    
مـدل پيـروي از     «،  3»مـدل نمـايش   «،  2»شعائرمدل عمل به    «: هايي مانند   از طريق مدل  

ارگزاران اجتمـاعي و عمـل اجتمـاعي را         ك ـ شغل   5»مدل تمرين و اشتغال   « و   4»قاعده
ارگزار بـه عنـوان     ك ـتوجه روش تفسيري به رابطه متقابـل سـاختار و           . ندك تحليل مي 

مطالعه رخدادها به صورت متن اجتماعي خاص، زاينده مطالعات وسـيعي در حـوزه              
امـا از   . رديمك ـليفورد گيرتز در ميان قوم بالي اشـاره         كه به مطالعه    كوده است   تاريخ ب 

ارگزاران اجتمـاعي و مناسـبات فرهنگـي، زبـاني،     كديرباز، توجه به ساختار، فراتر از  
هـاي نظـري و روشـي     ان تحليـل ك ـدر ار... تاريخي، سياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و   

 6»نظريـات سـاختارگرا   «ا در قالـب     ه ـ  امـروزه ايـن تئـوري     . اتب قرار داشته است   كم
 ـه اين قبيل نظريات بر رابطـه سـاختار اجتمـاعي            كاز آنجايي   . شوند  بندي مي   دسته ا ب

ن از  كلـي . گيرنـد   ي قـرار مـي    هاي علّ   رخدادها توجه دارند، ناخودآگاه در حوزه تبيين      
ينده مناسبات درونـي    ي فاصله گرفته و به ساختار اجتماعي، به عنوان زا         مكمناسبات  

شور ك بسيار ارزان و در اگر بپرسيم چرا گوشت گاو در هند      : مثلا. نگرند  رخدادها مي 
عربستان گران است، در حقيقت به نقش ساختار اجتماعي در توضـيح علـت مـسئله        

هـاي تعليلـي و       يبـي از مـدل    كردي تر ك ـاين قبيل مطالعـات، بـا روي      . ايم  توجه نموده 
 هـر   7»ردگرايانكارك«در نگاه   . نندك ساختاري به بررسي موضوع مبادرت مي     هاي    مدل

                                                 
1. Social action 
2. ritual model 
3. drama model 
4. rule-folowing model 
5. practice model 
6. structural theories 
7. Functionalism 



 25 / تاريخ علم در نظريه و روش تطور سير :مقدمه  

 شاه در فرهنگ    1ه به عمل  كزماني  : مثلا. ل سيستم اجتماعي معنادار است    كعملي در   
ه شـاه  ك ـنـيم و اين ك توجه مـي » چو فرمان يزدان چو فرمان شاه«عنوان    ايران باستان به  

مين و صاحب فره ايزدي است، معناداري   تنها شهروند واقعي، نماينده خدا در روي ز       
 ، براي نظام  ،ردگراييكاركروش  . شود  انپذير مي كل سيستم ام  كاين عمل در ارجاع به      

هـا، در     ارويژهك ـردهـا و    كاركها،    نظام  ه خرده ك قائل است    2»غايت شناسانه « شأن   كي
سيـستم در حالـت تعـادل       . گردند  بندي و تحليل مي     درون اين نگرش سيستمي دسته    

هـاي    ند و ثبات و تغيير و انقلاب، به عنوان شاخص         ك ها و محيط عمل مي      ن ارزش بي
در ايـن   . گردند  ها و محيط تحليل مي      اصلي سيستم اجتماعي، در حوزه روابط ارزش      

جانسون بر پايه دو اصـل      .  و چالمرز جانسون نامدارند    وت پارسونز كرابطه نظريه تال  
 ، به تحليل منـابع درونـي و بيرونـي         »محيط«و  » ها  ارزش«ني  ردگرايي يع كاركبنيادين  
هـا توجـه      ها و منابع دروني و بيروني محيط، در خصوص علل ظهور انقـلاب              ارزش

ردگرايي بر ثبات است، اما نظريه جانـسون در بـاب           كاركهرچند بنيان نظريه    . ندك مي
ران، روحانيت و دربار،    كعات روشنف ه به نقش مناز   كمثلا زماني   . انقلاب نامدار است  

ردگرايانـه در قالـب   كاركپـردازيم، نگـاهي    در آستانه ظهور انقـلاب مـشروطيت مـي     
در نگـاه   . ل با ساختار اجتماعي داريم    ك از آنها با انقلاب و در        كبررسي نسبت هر ي   

تحليـل  . باشـند   ي مـي  كساختارگرايانه، هر شاخصي به ساختارهاي انتزاعي زيرين مت       
 و روسـيه، نـوعي تحليـل        هاي چـين و فرانـسه       پل از علل انقلاب     اچك تدا اس  تطبيقي

ــراي در هــا در   همــساني و ناهمــساني انقــلابكتبيينــي ســاختارگراي اجتمــاعي ب
  .شان از مناسبات زيرين ساختارهاي اجتماعي است يابي علت

 بـا زيربناهـا را در       سيزم، نيز پيوند روبناهـا    كتب مار كهاي ماترياليستي در م     تحليل
                                                 

1. Function 
2. Teleological 
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. ننـد ك وجـو مـي      رابطه ساختاري با ابزار توليد جـست       كهر دوره تاريخي در قالب ي     
سيستي زيادي نيز وجود دارنـد، امـا ماترياليـسم          كاتب ماترياليستي غيرمار  كهرچند م 

، تئوري قابل توجهي در خصوص ساختارهاي اجتمـاعي واجـد           سيستيكتاريخي مار 
هاي تاريخي را بر سياست       ها در دوره    ه تاثير اين سازمان   كهاي اقتصادي دارد     سازمان

تـب  كدر ايـن م   . ندك وجو مي   هاي عمده تحولات اجتماعي جست      انيسمكطبقاتي و م  
: هاي مختلـف نظيـر      دهد و ابزار توليد در دوره       ل مي كنولوژي به نيروهاي توليد ش    كت

ارگر ك مواد خام، محيط طبيعي و       شاورزي، صنعت، آبياري و آب و نيز      كهاي    صورت
نولوژي و نيروهـاي توليـد،   كاما اين ت  . گيرند  ماهر صنعتي مورد شرح و بسط قرار مي       

، در سكه در روش ماترياليـستي مـار  كزاينده ساختار اقتصادي و روابط توليد هستند   
ي، نظـام سـرواژ و نظـام بـازار،     دار ارگر مزدبگيـر، نظـام بـرده    كانه،  كقالب روابط مال  

نولوژي و ساختار اقتصادي در قالب نيروهاي توليد و روابـط           كت. شوند  بندي مي   دسته
ه در حوزه سياست، مباحثي     كسياست و فرهنگ هستند     : توليد، مولد روبناهايي مانند   

: دولت، نظام حقوقي، پليس و احـزاب و در حـوزه فرهنـگ، عناصـري نظيـر                : مانند
در قالـب نظريـه و   . يابنـد  ي، دين، ايدئولوژي، خانواده و هنـر تجلـي مـي     خويشاوند

آمـده و     ها هزار اثر تحقيقي پديد       سال گذشته ده   150س، طي   كروش ماترياليستي مار  
هاي وسيعي از روش و       سيستي، حوزه كسيستي و پسامار  كسيستي و نئومار  كروش مار 

شـود ودر      بهتـري واگـذار مـي      ه شرح و بسط آنها به مجال      كاند    نظريه را پديد آورده   
رده ودر  ك ـهاي آماري به شدت شيوع پيدا         اما امروزه تحليل  . حوصله اين مقال نيست   

  .هاي ساختاري و محتوايي هستند حال غلبه بر تحليل
گـر نيـز      ها مبتني بر تلازم آماري هستند و در عين علّـي بـودن، تبيـين                اين تحليل 

 در چين و استبداد آسيايي و ويتفوگل توجه         يكه به نظام هيدرولي   كزماني  .  باشند  مي
 متغير مشخص ديگر را در قالب متغير مستقل         ك متغير معين با ي    كنيم، نسبت ي  ك مي

هاي آمـاري قابليـت    و داده يمك تحليل كه از وراي ي كايم    و وابسته مدنظر قرار داده    
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مـاري  در حـوزه تحليـل آ      2بـرداري    و نمونـه   1هـاي پيمـايش     روش. يابنـد   استنتاج مي 
، نسبيت مفهوم، نسبيت عقلانـي و نـسبيت         3ظهور فردگرايي روش شناختي   . نامدارند

 -اتب روشـي تبيـين علّـي      كها، در اين راستا، مولود م       اخلاقي، در قالب تنوع فرهنگ    
امروزه داسـتان   . اند  و تحليل ساختاري    ميك تحليل محتوا و تحليل      - تفهم -ساختاري

هاي چندوجهي گرويده     ظريه ضدروش با نگاه   گرايي روش شناختي و ن      ثرتكعلم به   
بندي پژوهشي آنان به معماري چنـدوجهي و چنـد عليتـي از پـژوهش بـا                   و صورت 

هـا،   هاي شـاخص  ها در قالب خصلت     گيري از تمام روش، متدها و تئوري        ان بهره كام
هاي موضوعات پژوهشي در عرصه علوم اجتماعي و تاريخ اسـتوار         متغيرها و ويژگي  

 ـ   اين  . است سـير تطـور از نظريـه و روش در حـوزه علـوم               «كمقدمه قصد داشت ي
يقينا داستان چيستي علم آنچنـان پردامنـه و وسـيع           . را بازگو نمايد  » اجتماي و تاريخ  

لان و اصولي   كه شرح تحليلي اجزاي روش و نظريه در آن، نيازمند پردازشي            كاست  
المـنهج فـي دراسـه       اليهكاش ـ«تاب  ك در   تر محمود اسماعيل  كه د كاما از آنجايي    . است
به سـير تطـور روش و نظريـه در تـاريخ              ، مدعي ارجاع تاريخ پژوهي اسلامي     »ثترا

تواند، صحت و سقم ادعـاي ايـن دانـشمند            باشد، ارائه اين مقدمه مي      معاصر بشر مي  
تاب در حوزه نقد تاريخ پژوهي از مناسـبات نظـري و            كاستفاده   و نيز قابليت     مصري

در : نويـسد  تاب مـي كمحمود اسماعيل در مقدمه . ندكار كروشي در تاريخ بشر را آش 
ه ايـن   كهاي علوم اجتماعي و انساني در مطالعه تاريخي، به ميزاني             روش«تاب  كاين  
تـاب  كپژوهشگر در اين    . ار گرفته شد  كند، به    استفاده نمود  ها از روش تاريخي     دانش

او در بخـش ديگـري از مقدمـه         . »شناسي بهره بـرد     شناسي و روش    از جهش معرفت  

                                                 
1. survey 
2. sampling 
3. methodological individualism 
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گرايي و    لك، ش ساختارگرايي: هاي نوين مثل    به نقد بسياري از روش    «ه  كمدعي است   
 متـون و بـي    كي ـكت آنها در زمينـه قرائـت، تف        برخاست و فعالي   روش تحليل محتوا  

محمـود  اسـماعيل در      » .ار ساخت كيل و تفسير آش   كفايده بودن آنها را در عرصه تش      
 و مـسلمانان     بـه اسـلام    تاب مدعي اثبات تحول نگاه غرب     كچارچوب مبحث ششم    
تاب نقـل   ك ابتداي   ه در مقدمه خود بر    كشناسي فرهنگي است      براساس نگرش جامعه  

تـر محمـود اسـماعيل      كه د كشايد الهام اين مقدمه بر ضعفي استوار باشد         . رده است ك
نيز بر آنچه در حوزه آثار تاريخي و چه در قالب اثر خود؛ به طور تلـويحي اعتـراف                   

همچنـين  ) محمـود اسـماعيل  (پژوهـشگر  «: نويسد رده است و در اين خصوص مي  ك
تري جهت غنـي شـدن    ل وسيعكبه ش  ز و محافل علمي   كانتظار دارد اين مباحث درمر    

» .بينانه در تحقيق ميراث تاريخي بررسي شود        واقع  روش و نهادينه شدن نگرش علمي     
 بـراي قـرون      و بـورژوازي   لماتي مانند، فئوداليـسم   كارگيري  كمحمود اسماعيل با به     

و روايي، سوگيري خود در تحليـل    و نه اعتبار علمي  ه نه مصداق دارند   ك اوليه اسلامي 
 10و در صـفحه  » تبش، ستيز فقه و تـاريخ  ك و م  حزم ابن«اودر مقاله   . دهد  را نشان مي  

دوران ميانه را مسئول ساختن       توان طبقه متوسط جامعه اسلامي        مي«: نويسد  تاب مي ك
بيـداري  «را نتيجه     ي انديشه اسلامي    گير  لكما ش . ل دهي به اين انديشه دانست     كو ش 

بـه  » .دانيم  در خلال دوره ميانه نيمه قرن دوم و نيمه قرن سوم هجري مي            » بورژوازي
 بيداري بورژوازي آن هم بـه نيمـه قـرن دوم هجـري، قابـل             -ارگيري طبقه متوسط  ك

ه با خصيـصه    كند  ك ياد مي    نظامي همچنين در همان صفحه از فئوداليزم     . انطباق نيست 
يل نظـام بـزرگ     كبه دليل وجود قانون ارث و تقسيم زمين و عدم تش            جوامع اسلامي   

محمود اسماعيل با طلايي ناميدن همـان       . ي، سازگار نيست  ك و ظهور خرده مال    يكمال
تـاب و   ك 11هاي تاويل و تفـسير انديـشه تـاريخي را در صـفحه                زمان، ظهور روش  

ه در بخـش    ك ـاما همانگونـه    . نمايد  علوم انساني معاصر را برجسته مي     جايگاه آن در    
ر شد، قرائت محمود اسماعيل در اين زمينـه         كاتب تاويلي و تفسيري اين مقدمه ذ      كم
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او در همان صفحه استقراء و استنباط را ذيـل ظهـور فلـسفه              . ال نيست كخالي از اش  
گيـري    ال محتـوايي و جهـت     ك اين مقدمـه، اش ـ    كه براساس در  كدهد     قرار مي  تاريخ

ان فقـه اهـل سـنت       ك ـه از ار  ك ـه مبناي قياس    كته ديگر آن  كن. بر آن وارد است     علمي  
است، با مفهوم روشمندي قياس بـه عنـوان چـراغ پـژوهش خلـط شـده و محمـود                    

زرگـي  آن نمونه روشـمند ب    «: نويسد  م در حوزه قياس مي    حز  ابن اسماعيل در نوآوري  
 وفايي علم تجربي هماهنگ است و بـه نـوعي از مـاديگرايي   كهاي ش ه با داده  كاست  

م شانه به شانه    حز  ابن تجربي آميخته با عقلانيت خالص براي خدمت به طرح سياسي         
تـاب روايـت شـده سـه عنـصر قيـاس، روش             ك 14ه در صـفحه     كاين ادعا   » .زند  مي

رده و استنباط آن بـه جـاي قيـاس در تعـابير             كروش عقلاني را درهم خلط      تجربي،  
ــان . فقهــي، فاقــد ارتبــاط اســت هــاي روش  محمــود اســماعيل اســير قواعــد و بني

ه بـه   كهاي آغازين اسلامي، بي آن      سيستي است و از انطباق اين قواعد با دوره        كنئومار
 ليبراليـستي : لماتي مانند كز   ا 29اش بينديشد، ابايي ندارد مثلا در صفحه          نتايج مخرب 

نظير فئوداليزم و بورژوازي بـراي شـرح           و يا مفاهيمي   و ليبرالي بر گروه اخوان الصفا     
ه قصد ما قضاوت در محتواي كتابد  روي برنمي   اي متحول از قرون اوليه اسلامي       دوره

ارگيري درسـت آن را     ك ـوش و نظريه و بـه       ال انطباق آن با ر    كه اش كتاب نيست، بل  ك
وشيده است بااسـتفاده ابـزاري از       كتاب، محمود اسماعيل    كدر سرتاسر   . مدنظر داريم 

هاي معاصر، بسياري از مناسبات تاريخي در حـوزه تـاريخ پژوهـي               ها و نظريه    روش
ها را مدنظر قرار نـداده ودر         ن، اصول و قواعد اين روش     كلي. را توضيح دهد    اسلامي  

ايـن  . هاي تاريخي دچار تناقض و تـضاد شـده اسـت            شرح و بسط بسياري از حوزه     
هاي مـصاديق     مقاله قصد نقد اثر محمود اسماعيل را ندارد و قضاوت در باب تحليل            

تاريخي و صحت و سقم آن را به استادان برجسته تاريخ و صاحبنظران و خوانندگان               
تر از باب انجام مطابقـت در حـوزه         تاب بيش كاتي چند از    كر ن كسپارد و ذ    هوشيار مي 

تاب، اين مقدمه را طويـل      كل  كروش و نظريه صورت گرفت و شرح و بسط آن در            
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  .مند به تاريخ خواهد شد و سبب تصديع اوقات خوانندگان علاقه
  
  



  
  
  
  
  

  مقدمه
 در خلال نيم قرن گذشته شاهد جهش بزرگـي بـود؛            موضوع و روش علم تاريخ    

از . ردن فعاليت آن، تحقيق گذشته را شـامل شـد         كتحول اين موضوع و روزآمد      زيرا  
 را هـم نـسيم تحـول    ـه همان موضوع سنتي اسـت   ك ـاينرو تاريخ سياسي و نظامي  

.  گرديـد  منـد   بهـره ي و روانشناسي    شناس  فراگرفت و تفسير تاريخي، از اقتصاد؛ جامعه      
. رافيا و سياسـت پيونـد زده شـد        ه تاريخ نظامي با تحقيقات و دانش جغ       ك گونه  همان

ه تحول موضـوع تـاريخ بـه دگرگـوني مـوازي در بخـش روش هـم                  كبديهي است   
ه ايـن   كعلوم اجتماعي و انساني در مطالعه تاريخي به ميزاني          هاي    لذا روش . بينجامد
  .ار گرفته شدك استفاده نمودند؛ به از روش تاريخيها  دانش

مباحث . ي بهره برد  شناس  ي و روش  شناس  تاب از جهش معرفت   كپژوهشگر در اين    
محلي و ملي   هاي    ه نويسنده آنها را در همايش     كتاب عبارت از تحقيقاتي است      كاين  

ه باعـث گفتگـوي     ك ـرده تا چيز جديدي ارائه دهد       كارائه داده و از خلال آنها تلاش        
  .شود  ميثمر بخش و سازنده با متخصصان و انديشمندان برگزيده

»  مناقشه فقـه و تـاريخ  ـتبش  كو م حزم ابن«تاب به تحقيق در مورد كمبحث اول 
شف ك ـار و   ك ـاوش معـاني و اف    ك ـاختصاص دارد و نويسنده اهميت تحقيق فقـه در          

ي در جوامع اسلامي است؛ ثابـت       گذار  قانونه فقه ستون    كساختار آنها را به اعتبار اين     
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تـبش را   كم و م  حـز   ابـن  »انـه طلب  ي اجتماعي وحدت  طرح سياس «همچنين  . رده است ك
سياسي متخاصم تبديل شد، آنها براي      هاي     به بخش  ه اندلس كبعد از اين  . ار نمود كآش

  . باز گرداندن وحدت اندلس و اصلاح اوضاعش اين طرح را به خدمت گرفتند
تنـاقض  ـ  از نقل تا ابـداع   ـ فينگاه انتقادي به طرح حسن حن«اما مبحث دوم به 

در ايـن   ] ، نويـسنده  محمـود اسـماعيل   [پژوهـشگر   . اختصاص دارد » روش و نگرش  
 ـ نوين مثل سـاختار هاي  مبحث به نقد بسياري از روش      و روش گرايـي  لك؛ ش ـيگراي

فايده   بي  متون و  كيكآنها در زمينه قرائت، تف     هاي  برخاست و فعاليت  » تحليل محتوا «
  .ار ساختكيل و تفسير آشكبودن آنها را در عرصه تش

نقـد تفـسير تـاريخ در نـزد نخـستين مورخـان             «نويسنده در بخش سوم اقدام به       
 نخستين معمار فلسفه تاريخ   » ابن خلدون «ه  كنمود و اشتباه بودن اين پندار       » مسلمان

رده را بر ملا نمود و امتياز پيشتازي در اين زمينـه را         كي  پرداز  نظريهه اقدام به    كت  اس
 برگرداند و روش رسـيدگي فلـسفي و         ويهك و مس  به تعدادي از مورخان نظير بيروني     

 نبـرده   پـي  ه پژوهشگران پيشين بـه آن     كرد  كار  كرا آش هايشان    ي در نوشته  پرداز  نظريه
هـاي    در خصوص وضعيت زمـين    هبوي  آلومت  كسياست ح «اما مبحث چهارم    . بودند

موضوع تاريخ اقتصادي   ترين    براي مهمترين و بزرگ   اي    افانهكتحقيق موش » شاورزيك
ي از شاگردان ممتازش را نقـد       كنويسنده طرح ي  . جهان اسلامي در دوران ميانه است     

در . رده اسـت  ك ـ را با استناد به متون دسـت اول بيـان            رده و موارد اتفاق و اختلاف     ك
 ن، از ارسطو  خلدو  ابن مقدمه«همين چارچوب؛ نويسنده در مبحث پنجم تحت عنوان         

 ي از پژوهشگران بـزرگ انديـشه      كپژوهشي انتقادي در مورد طرح ي     » تا اخوان الصفا  
تمـدن و   (ن در مورد عمران انساني      خلدو  ابن ه بيشتر نظريات  كن مبني بر اين   خلدو ابن

باشد؛ ارائـه داد و بـا متـون و دليـل و               مي ارهاي ارسطو كماخوذ از   ) پيشرفت جامعه 
 هك ـنمـود، مبنـي بـر اين    تأكيـد   رد و بار ديگـر بـر طـرح معـروفش          كرد   آن را    برهان
  .رده استك نقل »اخوان الصفا«ن از گروه خلدو ابن
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اخيـر  هـاي     ه طي سـال   كپردازد    مي » و اسلام  غرب«مبحث ششم به موضوع مهم      
نويسنده در اين بخش بر اسـاس نگـرش         . رده است كپژوهشگران را به خود مشغول      

ول نگـاه غـرب بـه اسـلام و      فرهنگي؛ پژوهشي تاريخي در مورد تحـي  شناس جامعه
 با فرهنـگ  ـ بين دوستي و دشمني  ـرد و پيوند ميان اين نگاه متغير  كمسلمانان ارائه 

 آن جوامـع را ثابـت   ـ اقتـصادي   ـي  شناس غرب و تحول آن بر اساس ساختار جامعه
 متقابـل تمـدني در حـدود غربـي          تأثير«نويسنده در مبحث هفتم تحت عنوان       . نمود
 در دوران   طبيعت رابطه ميـان مـصر و سـرزمين مغـرب          » و ساختارها ها     بنيان ـ مصر

ن؛ مبني بر گسست تمـدني  اشناس رد و برخي از نظريات اشتباه شرق   كميانه را بررسي    
 آن  ه بعضي از پژوهشگران معاصر عـرب      ك و غرب را نقد نمود       و معرفتي ميان شرق   

 نويسنده با بررسي دقيق تـاريخي و بهـره گـرفتن از جغرافيـا در ارائـه       .اند  پذيرفتهرا  
 متقابل و پيوستگي از بحث و جـدل در ايـن مناقـشه اسـتفاده         تأثيرطرحش در مورد    

. م بودنـد  ك اسلامي حـا   ليت تاريخ تمدن عربي   كه اين دو ابزار بر      كبه اعتبار اين  . ردكن
و آنهـا را در   ردهك ـه نويسنده ارائـه  كتاب اجتهادات جديدي است     كراين مباحث   بناب

مجامع علمي و با حضور جمعي از مورخـان و انديـشمندان نقـد و بررسـي نمـوده                   
ل كز و محافل علمي به ش ـ     كپژوهشگر همچنين انتظار دارد اين مباحث در مرا       . است

 واقـع بينانـه در      نهادينـه شـدن نگـرش علمـي        وسيع تري جهت غني شدن روش و      
  .تحقيق ميراث تاريخي بررسي شود

   ولي التوفيقاالله و
  محموداسماعيل 
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  تبش، ستيز فقه و تاريخ كم و محز ابن
 تـاريخي  ـي  شناس  و مدهايش به جنبش واقعي جامعهانديشه اسلامي با همه جزر

توان طبقه متوسط جامعه اسلامي دوران ميانـه را مـسئول         مي هكوابسته است، تا آنجا     
 انديشه اسـلامي را نتيجـه       گيري  لكما ش . ل دهي به اين انديشه دانست     كساختن و ش  

 وم و نيمـه قـرن سـوم هجـري         در خلال دوره ميان نيمه قـرن د       » بيداري بورژوازي «
 آن مرهون بيداري ديگـر و يـا آخـرين بيـداري در              ييوفاكه ش ك گونه  همان. دانيم مي

خلال دوره ميان نيمه قرن چهارم و نيمـه قـرن پـنجم هجـري اسـت و نابـساماني و            
م بر بورژوازي از نيمـه قـرن پـنج        »  نظامي فئوداليزم«اضمحلال آن نيز نتيجه پيروزي      

ي ك ـر و اوضـاع اجتمـاعي ي      ك ـجهـان ف  «ه  كهجري است؛ لذا اين باور درست است        
ري بـوده   ك ـهماهنگ و موازي با فعاليت ف     «و نقش بورژوازي در زمينه توليد       » هستند
ان ك ـه ام اند ك ـ   شناخت با اقتصاد و سياست تا آن اندازه با هم تداخل داشته           «و  » است

تمـاعي پيـشرفت و تحـول را رهبـري     نيروي اج«و » جداسازي آنها ميسر نبوده است 
 پيـشرفته ارتبـاط بـر قـرار         توان بين آن و همه انواع انديشه عربي         مي هكرد، تا آنجا    ك

ه ك ـباشـد    مـي  همان طبقه متوسـط جامعـه  ـ به باور ما  ـاين نيروي اجتماعي  . »نمود
  . انديشه اسلامي در دوران دوم بيداري بورژوازي استييوفاكمسئول ش

قـرن  «ه شـاهد    ك ـوفا شـود    كديهي است انديشه تاريخي در اين فاصله زماني ش        ب
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ان ك ـن مهمـي از ار    ك ـر اسلامي است، زيـرا انديـشه تـاريخي ر         كدر تاريخ ف  » ييطلا
   1.ري و فرهنگي استكنهضت عمومي ف

 و تفسير انديـشه تـاريخي را        تأويلموضوع، روش،   هاي     همه جنبه  ييوفاكاين ش 
امل شـد و جايگـاه آن در ميـان علـوم            ك اسلامي    علم تاريخ  هكدر بر گرفت، تا آنجا      

  .انساني برجسته و براي اهداف سياسي، تربيتي و فرهنگي به خدمت گرفته شد
و » محـدث  ـ  مـورخ «با زدودن نقش ] الهيات[ از اسارت قيود لاهوتي علم تاريخ

جر، وراق، نويسنده، طبيب و فيلسوف بـدر آمـد،          ردن مجال براي مورخ فقيه، تا     كباز  
  .شد» درايت«به » روايت«ه باعث تبديل علم اي ك مسئله

عينـي مورخـان از مهمتـرين منـابع نوشـتار تـاريخي گرديـد،        هاي  اسناد و تجربه  
ارهاي سياسي و نظـامي، فـضاهاي       كه موضوع علم با پشت سر گذاشتن        ك گونه  همان

با افزايش شـناخت و     . ي را شامل شد   شناس  ايد و انسان  وسيعي در اقتصاد، اجتماع، عق    
تحقيـق و تفـسير،     هـاي     صرف نظر از تثبيـت روش علمـي و اجـراي آن در عرصـه              

و » عنايت خـدا  « جايگزين   ييار شد و آراء و نگرش دنيا      ك آش فلسفه تاريخ هاي    نشانه
ه عقـل معيـار   ك ـ شد، تـا آنجـا   ه استقراء و استنباط فراگيرك گونه  همان. خرافه گرديد 

آمد و سرانجام به      مي به حساب » انسانيهاي    فعاليت«ه  كسنجش صحت اخباري شد     
  .عنوان محصول بشر تحليل گرديد

ه در  ك ـ ار بـورژوازي  ك ـ گردش   تأثيررا تحت   » دار الاسلام «اين پديده ساير نقاط     
ه همـه شـهرهاي بـزرگ در ايـن          كم بود قرارداد، تا آنجا      ك حا همه جاي جهان اسلام   

  . سهيم شدندييوفاكش
نـون وحـدت    كه ا ك ـ را فرا گرفت     ه نسيم پيشرفت سرزمين اندلس    كبديهي است   

                                                 
 التاريخ علم) فرانز (روزنتال ،1983 بيروت/ 246 ص/ 1 ج/ المؤرخون و العربي التاريخ/ مصطفي ركشا. 1

  1983 بيروت/ 93 ص/ عربي ترجمه/ المسلمين عند
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سياسي خود را بعد از اختلاف و درگيري و بعد از تبديل امارت به خلافت و رقابت                 
ه انـدلس تحـت   ك ـ گونـه  همان باز يافته بود،   در شرق   و فاطمي  با دو خلافت عباسي   

 فعاليت رشد يافته اقتصادي شـاهد همـاهنگي نـژادي شـد و نهـضت علمـي و                   تأثير
عمـومي و  هـاي   تابخانهكم شدن پيوندهايش با شرق و تاسيس        كري آن بعد از مح    كف
  .وفا گرديدكان سفرهاي علمي، شكام

 به لحاظ موضـوع، روش،      ه انديشه تاريخي هم در اندلس     كهمچنين بديهي است    
 ه مورخان بـزرگ آن در تقويـت علـم تـاريخ           كوفا شود، تا آنجا     كتحقيق و تفسير ش   

. آورد  دسـت در ميان ديگر علـوم ب     اي    سهيم شدند تا علم تاريخ بتواند جايگاه شايسته       
م، مخصوصا موضوعات سنتي علم تاريخ دگرگون       حز  ابن تبكحيان و م    ابن به همت 

شد و موضوعات جديدي پديدار گرديد و درايـت جـايگزين روايـت شـد و نـسيم                  
 شد، البته بعد از آغوش گـشودن     ارانه سني ك پيشرفت باعث زدودن گرايشات محافظه    

ه مـسرّّ   ابـن  تـب ك و م  ات اخوان الصفا  تأثيره به همت    ك زالي و اعت  بر گرايشات شيعي  
   1.وفا شده بودكش

تبش پديـد آمدنـد تـا نقـش محـوري در توسـعه              كم و م  حز  ابن ييدر چنين فضا  
دام مذهب گرايش داشت    كتب چه بود و به      كين م اصول ا .  ايفا نمايند  انديشه اندلسي 

  ه بدست پيشگامان آن حاصل شد، چه بود؟ اي ك ت پيشرفتهكحرهاي  و جلوه
 متـوفي بـه سـال       محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم        ابو تبك اين م  گذار  بنيان

ه شـهرتش را    ييك پر آوازه شد تا جا     ري هجري به عنوان فقيه مجدِد مذهب ظاه       454
آنـيم تـا      پـي  ما در اين تحقيق در    .  مورخ برجسته تحت الشعاع قرار داد      كبه عنوان ي  

يا به . ه در زمينه تاريخ نگاشته است   كنيم  كار  كآشهايي    تابكم فقيه را در     حز  ابن تأثير
                                                 

/ 4 ج/ الازدهـار  طور ،الاسلامي ركالف سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع بيشتر اطلاع براي .1
  م 2000 بيروت/ آن از بعد و 88 ص
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و پيامـدهاي آن بـر       شتن از ستيز ميان فقه و تاريخ      عبارت ديگر تلاش براي پرده بردا     
  . »تب حزميهكم« در نگاري تاريخپيشرفت 

 سازد كه انگيزه صاحب اين پژوهش به هم آميختن شديد ميان فقـه              خاطر نشان مي  
م خـدمت   حـز   ابن م و تاريخ آن است، بر اساس اين حقيقت كه مشاركت علمي           حز ابن

 در  به طرح سياسي اقتصادي اجتماعي جنبشي با هدف محقق ساختن وحـدت انـدلس             
 در اندلس بـوده     و اصلاح فسادهاي ناشي از دوران ملوك الطوائفي       » امويان«زير پرچم   

  . به اين آرمان بنيان نهاددر اين زمينه وي فقه و تاريخي براي رسيدن. است
 و اشاره او به ـ  استاد عبداالله العرويـ مورخ مغربي معاصر  كدر اينجا بايد از در

و » مـورخ محـدث  « بين ـ نگاه او  ـدر . نيمكواقعيت نقش فقه در پيشرفت تاريخ ياد 
نـد، از   ك   مـي  يهكيت ت اولي به روايت و دومي بر درا      . تفاوت وجود دارد  » مورخ فقيه «

 روش و هـدف     1ننـده اخـتلاف بـين دو منطـق،        كس  كاينرو اختلاف ميان آن دو منع     
 تأكيـد   »دگرگـوني «است و مورخ فقيه بر      » ثبات«مورخ محدث نماينده مفهوم     . است
تش را از   كدهـد و حـر      مـي  ردن است و دومي به متن اهميت      كهدف اولي ثبت    . دارد

نگرد و با مـشاهده       مي رايط و اوضاع به رخدادها    ند و از خلال ش    ك   مي واقعيت شروع 
. ندك   مي  بودن رخدادها را تصديق    ييرده و بدين وسيله دنيا    ك آنها را مستند     2و عينيت 

اولي نگران تسلسل سند است و دومي به واقعيت اهميت داده و تلاشـش را متوجـه                 
   3.م استكه بر اين واقعيت حاكند ك  ميشناخت اصول و قوانيني

 هـايش   و دگرگـوني  هـا     ه فقه، تصوير واقعيت را با همـه نقطـه عطـف           كم  داني مي
 ه جامعه انـدلس   كند، با توجه به تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي          ك   مي سكمنع

                                                 
 ت.د بيروت/ 208 ص/ 1 ج/ التاريخ مفهوم :العروي عبداالله .1
  209 ص/ همان .2
  214 -213 ص/ همان .3
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 همچنـين . ننـد كبـاز   ها    را در همه زمينه   » اجتهاد«شاهد آن بود، لازم بود تا فقها باب         
 كاميـران ملـو  هـاي    اجتهـاد را توسـعه دادنـد تـا سياسـت           يكي مال ه فقها كدانيم   مي

فقـه  «ه ك ـ است، مبني بر اين   1ي از پژوهشگران  كحق با گفته ي   . نندكالطوائف را توجيه    
  .»وامدار عوامل سياسي و اجتماعي بوده است

 هك ـژه بعـد از آن    رد، بـوي  ك ـ   مـي   نماينـدگي  اما فقه دگر انديش را مذهب ظـاهري       
 . مقابلـه نمايـد  اندلـسي هاي  رد تا با دادهك متحول 2»برهان«به » بيان«م آن را از    حز ابن
 هجري بنيان گذاشـت و      270 متوفي به سال     ه اين مذهب را داود اصفهاني     كدانيم   مي

ي از  كرد و اين ي   ك و سنت بسنده     ط به قرآن  قياس و استحسان را مردود دانست و فق       
ه جامعـه اسـلامي بـا آن        ك ـ با تحولات بزرگي بود      ييآن در رويارو  هاي    نقطه ضعف 

م اين مذهب را براي خدمت به       حز  ابن بنابراين لازم بود تا   . ردك   مي دست و پنجه نرم   
 يكاز نو بسازد تا با مـذهب مـال         و نهضتي خويش     طلب  گرايانه، وحدت  طرح اصلاح 
  . شده بودها  ه خدمتگذار اهداف اميران طائفهكمقابله نمايد 

م عـلاوه بـر مـردود دانـستن         حـز   ابن ه چرا كشايد اين مسئله تفسيري باشد بر اين      
ق، ام، بـه منط ـ   ك ـآوردن براي صـحت اح    » دليل«يه بر باز خواني متون و       كو ت » تقليد«
م با به خدمت    حز  ابن هكبرخي از پژوهشگران بر اين باورند       .  داد ل و رنگ عربي   كش

ه بـا   كم آن ميزان    حز  ابن .گرفتن عقل و چيزهاي بديهي از قياس صوري انتقام گرفت         
ر مربـوط بـه     وي در امـو   . مخـالف نبـود   » راي«قياس در مسئله عقيده مخالف بود با        

  .ردكه توجيه گر قدرت بودند، ممانعت هايي كشريعت فقط از قياس فق
ه بـه هنگـام     ك ـقياس در دين و راي در عقيده جايز نيـست، بل          «: گويد  مي محز ابن

مـا  «نـد  ك  ميوي اضافه. »رد و براي آن دليل نقلي و عقلي آورد كدرگيري بايد رجوع    
                                                 

  1986 بيروت/ 24 -23 ص/ عربي ترجمه/ العربي ركالف تاريخية/ ونكار محمد :به نيدك نگاه. 1
  1984 بيروت/ 99 ص/ العربي العقل وينكت/ الجابري عابد محمد. 2
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ناصـحيح حملـه    هـاي     وي به قياس  . »مييجو ك نمي  تمس 1براي ابطال قياس به قياس    
م بـه دليـل     حـز   ابن هكاز اينروست   .  اثبات نمود  2رد و آنها را با متون و دلايل عقلي        ك
  . مجدِد و نوآور بود 3»بديهي بودن عقل و شايستگي حس«يه بر كت

ربـي هماهنـگ    علـم تج ييوفاكش ـهاي  ه با دادهكآن نمونه روشمند بزرگي است      
 بـراي خـدمت بـه       4 تجربي آميخته با عقلانيت خالص     يياست و به نوعي از ماديگرا     

  . زند  ميم شانه به شانهحز  ابنطرح سياسي
بـرده و آن را سـنگ بنـاي           پـي  برخي از پژوشگران هوشمند به واقعيت اين طرح       

 استواري ايـن طـرح از       .اند  م به حساب آورده   حز  ابن  بدست پيشرفت مذهب ظاهري  
» ذيب پيروان مذهب باطني اعـم از شـيعه و صـوفيه           كت« همان   5ديدگاه استاد جابري  

 نقـاب  ه انـدلس ك است كه آن موضعي سياسي و اعلان طرحي ايدئولوژي كبل«. است
 براي مقابلـه بـا دشـمنان تـاريخي          ا به چهره زد تا سلاح نظري در دست امويان         آن ر 

رود   مـي   وي از اين هم فراتر     6» باشد  در بغداد   و عباسيان   در مصر  خود يعني فاطميان  
مختلـف فرهنـگ    هاي    ي شاخه شناس اساس معرفت «و مذهب ظاهري متحول شده را       

اي    در انـدلس ويژگـي برجـسته       ه بـه انديـشه عربـي      ك ـآورد    مـي   به حساب  اندلسي
   7.»دهد مي

 در نگرش مشهورش در     ه استاد جابري  ك» آن ويژگي برجسته  «لام  كصرف نظر از    
ار برده و بسياري از پژوهـشها       كآن را ب  » مغرب و   گسست معرفتي ميان مشرق   «مورد  

                                                 
 57 ص/ همان. 1
  58 ص/ همان. 2
 ت 97 ص/ 2 ج/ الازدهار عصر ،الاسلامي ركالف سوسيولوجيا :اسماعيل محمود .3
 299 ص/ العربي العقل وينكت. 4
 301 ص/ همان .5
   302 ص/ همان. 6
   303 ص/ همان. 7
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م داراي  حـز   ابـن   طرح كه بدون ش  كرده است، ما بر اين باوريم       كبطلان آن را اثبات     
 و   انـدلس  هدفهاي سياسي بوده، اما اين هدفها به دلايل زير در دشمني ميـان امويـان              

  : طراحي نشده اند در شرق و فاطميعباسياي ه خلافت
ان نداشـت   ك ـرد و ام  كم سقوط   حز  ابن  متلاشي شد و در زمان      خلافت اموي  :اولاً

  .  ايجاد شوده مجددا در اندلسك
 از برقـراري مجـدد نفـوذش در          در شـرق   سيه خلافت عبا  كدير زماني بود    : ثانياً
 ـ  آل دست بر داشته بود، همچنين متلاشي شده و به دليل دست اندازي              اندلس  و  هبوي

 بر خلفاي عباسي و مصادره قـدرت آنهـا بـه نفـع خـويش، عمـلا                  سپس سلجوقيان 
در دست فرماندهان   اي     بازيچه  عباسي در بغداد   ه خليفه ك ييبود، تا جا  مضمحل شده   

  . شده بود و ديلمكتر
ب  براي سيطره بر مغـر      اندلس طولاني با امويان  هاي     بعد از درگيري   فاطميان: ثالثاً
ام شـدند و    ك ـشيدند و نا  ك ـانه خود در اندلس دسـت       طلب  توسعههاي     از طرح  الاقصي

   1. عقب نشيني نمودندسرانجام از مغرب به مصر
متـر از   ك دشمني سياسي و علمي نداشت و انديشه آنان را           م با باطنيه  حز  ابن :رابعاً

ار صـرف   كري خود را بطـور آش ـ     كرد و حتي بيشترين تلاش ف     كگر مذاهب رسوا    دي
  .هستند» فقهاي قدرت«ه آنان ك نمود به اين اعتبار يكمبارزه با فقهاي مال

 همسرّّ  ابنتبك مثل م   و اعتزالي  شيعيهاي    ات گروه تأثيرم از   حز  ابن انديشه: خامساً
آنـان در عرصـه     هـاي     ه آنها را ستود و از نوشـته       ك خالي نبود بل   و گروه اخوان الصفا   

توضيح خـواهيم داد، ايـن مـسئله در مـورد      بعداً   هك گونه  همان.  پذيرفت تأثير 2تاريخ

                                                 
  1989 ويتك/ آن از بعد و 163 ص/ الادارسة/ اسماعيل محمود :به دنيك رجوع بيشتر اطلاع براي. 1
  1939 قاهره/ 169 ص/ 1 ج/ الجزيرة اهل محاسن في الذخيرة/ مبسا ابن: به نيدك نگاه. 2
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  . شده است هم گفته 1شاگردش صاعد اندلسي
 كه در دوران ملـو    ك بود   م دستيابي به وحدت اندلس    حز  ابن ه هدف طرح  كواقعاً  

ه خود و پـدرش وزيـر       ك الطوايفي از دست رفته بود و نيز بازگرداندن خلافت اموي         
ه اميـران   ك ـ بـود    گرايـي   از اينرو مذهب وي به مثابـه ايـدئولوژي وحـدت          . آن بودند 

انـه  طلب  همچنين بايد بعد اصـلاح    .  آنها را هدف قرار داده بود      يكو فقهاي مال  ها    طائفه
خواست مجددا عدالت از دست رفته توسط اميـران و            مي هكاجتماعي را به آن افزود      
  .فقيهان را بر قرار سازد

 يكـي از آنـان اشـاره        اند تا آنجا كه     برده  برخي از پژوهشگران بزرگ به اين نكته پي       
 بوده و دوستي آنـان را در دل داشـته و بـه              داراي گرايش اموي  «م  حز  ابن دارد به اينكه  

  باور داشته و آنان را سزاوار حكومت بر انـدلس  و غرب  در شرق   امويان درستي امامت 
 باشد، همچنين    بايد قريشي  م شرط كرده بود كه خليفه     حز  ابن  از اينرو  2»دانسته است   مي

 حكومت را هم قبول داشت؛ زيرا در آن دوران پر آشوب كه همـه               3اصل موروثي بودن  
  .ت بوددر شرق و غرب چشم به قدرت دوخته بودند، خواستار ثبا

ومت و مردم و نگران     كم در طرح خويش بطور همزمان به دنبال اصلاح ح         حز ابن
 هك ـسي است   كه زمين از آن     ك بود، از اينرو فتوا داد        در اندلس  افزايش نفوذ فئوداليزم  

شروع دانــست، مــ غيررد وكــنــد، وي نظــام اجــاره داري را نفــي ك  مــيشتآن را ك ـ
ه با عهده دار شدن حقوق بردگان؛ به حل مسئله آنها همت گماشت و با               ك گونه  همان
رد و  ك ـاز مستـضعفان طرفـداري      ها    نابسامان اميران طائفه  هاي    ردن سياست كوم  كمح

و نيـز ديگـر مـسائل اقتـصادي و          .. خواستار آزادي زنان و احترام به حقوق آنها شـد         

                                                 
 1979 قاهره/ 92 -91 ص/ اندلسي محز  ابن/عويس عبدالحليم. 1
 1978 قاهره/ 278 ص/ محز  ابن/ابوزهره محمد. 2
 هجري 1374 قاهره/ 359 ص/ 9 ج/ المحلي/ محز ابن. 3



 45 / تاريخ و فقه ستيز مكتبش، و حزم ابن  

  .اند به حساب آورده» مصلحي سوسياليست«وي را ه برخي كاجتماعي، تا آنجا 
 لـي كه طـرح    ك ـ  ايـن اسـت    م ياد شده مبالغه آميز است، اما نـشانگر        كاگر چه ح  

ل گرفته و او    كدر خدمت به نهضت آرماني ش     اش     فقه و انديشه   ريزي  پايهم بر   حز ابن
   1. استثر فلاسفه و انديشمندان اسلاميكهمانند ا
اني نيافت، از اينـرو گـاهي بـه اميـران طـوايفي      كم براي پيشبرد طرحش ام    حز ابن
ننـد، امـا او از      ك كم ـكه انتظار داشت براي به ثمر نشاندن طـرحش          كشد    مي متوسل

نجه قـرار گرفـت، بارهـا       كسان تحت تعقيب و ش    كسوي اميران، فقها و مردم بطور ي      
  2.ايش سوزانده شدتابهكزنداني؛ دربدر و 
 داشته اسـت،    تأثيرم  حز  ابن تاريخيهاي     در نوشته  ه مذهب ظاهري  كبديهي است   

 دوران. باشـد  مي 3محز  ابن زيرا تاريخ؛ چارچوبي علمي براي خدمت به طرح نهضتي        
اف در وحـدت    كه موجب ش  اي ك   نژادي و طايفه  هاي    م، صرف نظر از درگيري    حز ابن

 ك، پديدار شدن ملو    شد، شاهد رخدادهاي بزرگي چون سقوط خلافت اموي        اندلس
 در بـسياري از     الطوائف، بالا گرفتن خطر مسيحيان و نيرومند شـدن نقـش يهوديـان            

  .شهرهاي اندلس بوده است
جنگـد و بـه       مـي  »تقليـد «ه بـا    ك ـ» مستقل« از فقه    گيري  تبش با بهره  كم و م  حز ابن

                                                 
 بين اجتماعي و سياسيهاي    طرح خدمت در الصفا اخوان و اسين  ابن ،فارابي فلسفه هك رديمك اثبات سابقاً. 1

/ 3 ج/ الازدهـار  طـور  ،الاسـلامي  ركالف سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه .بود انقلاب و اصلاح
 ـ ثابت باجه  ابن نزد در را واقعيت همان جابري استاد هك گونه  همان آن، از بعد و 126 ص  نگـاه  اسـت،  ردهك
 ايـن  در بزرگ پژوهشگران نظر چه اگر ،316 ص/ همان/ درش  ابن ،313 ص/ العربي العقل وينكت :به نيدك

 م 2001 قاهره/ 3 بخش/ 2 ج/ الابداع الي النقل من/ حنفي حسن :به نيدك نگاه دارد، تفاوت زمينه
 رفـت،  المريـة  اميـر  العـامري  خيـران  سرزمين بهاي    نتيجه هيچ  بي سپس برد، پناه ميورقة امير به محز ابن. 2

 و وطـن  جـلاي  بـه  ناچـار  الذ آورد، پناه اشبيليه در عباد بني به فايده  بي و منظور همان براي هك گونه  همان
 .نمايد سپري گرفته امك به زبان و خاطر پريشان را مرگش از قبل ايام بقيه تا شد بيابان به رفتن

/ العـرب  انـساب  جمهرة ت، .د قاهره/ 4 ص/ النحل و الاهواء و الملل في الفصل/ محز ابن: به نيدك نگاه. 3
 ت.د قاهره/ 6 ص



 يپژوهي اسلام نقد تاريخ / 46

 ر تـاريخي انـدلس    ك ـرد تا جهـشي در تف     كيه دارد به پژوهش تاريخ توجه       كت» دليل«
  1.باشد

م براي خدمت به طرحش در عرصه تاريخ، تحقيقات متنوع و جهت داري             حز ابن
منتـشر   بعـداً    برخي از آنها تمام شد و بعضي در شرف اتمام بود، مقداري           «انجام داد   

   2.» نمايدكمكار كشد و خداوند من را براي بقيه 
ه ظرفيت مفهـوم تـاريخ      كيابد    مي بيند، در   مي م را حز  ابن ه عناوين تاليفات  كسي  ك

اش   عمـومي هاي    هه دغدغ كنزد او، علاوه بر وقايع نگاري موضوع خاطرات شخصي          
  .شود  ميدارد، سياست، اقتصاد، اجتماع، عقايد و انساب را شامل  ميرا بيان

 همراه بـا احـساس   3»ي نيست كه در آن ش   كعلم اخبار است    « تاريخ نزد او همان     
ه ايستادگي  كوي نسبت به پديده تحريف تاريخ و در نتيجه تحريف واقعيت، تا آنجا              

 ـ      براي آزادي نوشتن تاريخ از قي      و » عبـرت گـرفتن   « سـو و     كود هوي و خطا را از ي
 در   علـم تـاريخ    ريـزي   پايـه را از سوي ديگر، واجب شـمرد، همچنـين          » پند گرفتن «
و از بـين رفـتن      .. آبـادان هـاي     شورها و از بـين رفـتن سـرزمين        ك ـاطلاع بر نابودي    «

دوزي نمودند و شـناخت     ردند و مال ان   كشتند و بر آنها ستم      كه مردم را    كپادشاهاني  
ه در زمـين    ك ـساني  كاختلاف اديان و مذاهب مردم و آگاهي بر آثار و نتايج اقدامات             

  .»فساد نمودند
 4شـود  ك مي  با جوانب سياسي و تمدني آن در       از اين متن مهم ظرفيت علم تاريخ      

ه بـه   اي ك ـ   نـده نكانـدوهبار و خـوار      هاي    بزرگ و فراز و نشيب    هاي     چالش تأثيرمثل  
م از  حـز   ابـن  ه علم تاريخ در نـزد     كتعجبي ندارد   .  رخ داد   اين مفهوم در اندلس    كسب

                                                 
 98 ص/ منبع همان/ حنفي حسن. 1
 1968 قاهره/ 19 ص/ الاندلس فضائل في رسالة/ محز ابن. 2
 ت.د قاهره/ 78 ص/ العلوم مراتب في رسالة/ محز ابن. 3
 164 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم. 4
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بعـد از شـريعت و    آن را     علوم برخـوردار شـد، وي      بندي  دستهدر  اي    جايگاه شايسته 
رده و  ك ـريعت و تاريخ همـسازي      م بين ش  حز  ابن  به نظر ما،   1 قرار داد  اللغةقبل از فقه    

: نون اين سئوال مطرح اسـت     كا.. بطور طبيعي از ديد او شريعت همان علم فقه است         
م از فقـه ظـاهري      حز  ابن گستره اين همسازي چه مقدار است؟ يا به عبارت ديگر آيا          

  تاريخيش بهره برده است؟ هاي  پيشرفته خود در نوشته
استفاده اش     مورخ از روش فقهي    ك و روش خويش به عنوان ي      كم در سب  حز ابن

و برهـان   » دليل«ظني را مردود دانست و با استناد به         هاي    تأويلرده است، زيرا وي     ك
تـب  كم وابـسته بـه م     حز  ابن گويند  مي ههايي ك عقلي به تحقيق اهميت داد، از اينرو آن       

   2.اهندمورخان محدث است، در اشتب
ه از روش محـدثان در نقـد روايـت و در            ك ـ وي مورخ فقيهـي بـوده        كبدون ش 

 هك ـتـه روشـن اسـت       كايـن ن  . رده اسـت  كمحتواي روايت و نه در اسناد آن استفاده         
ه به نقد متون يعني     كردند، بل كاعتماد ن ] سلسله حديث   [  تبش بر اسناد    كم و م  حز ابن

مـي  كبـه ح  «: گويد مي 3محز  ابن در اين خصوص  . رزيدندبه موضوع روايت اهتمام و    
ه ماهيتش بر ما روشن     كبريم و بر قطع آنچه        نمي ه دليلش نقض نشده باشد، يورش     ك

. »نـيم ك   نمـي  مكاشراف نداريم، ح  اش    ه بر درستي  كنيم و در آنچه     ك   نمي نشده؛ اصرار 
 ويهك و مس دوره اش؛ مثل بيروني وي در اين زمينه به نسلي از مورخان انديشمند هم         

  .وابسته است
 اين  ند و درست  ك   مي سرباز زده، خطا  » راي«م مورخ از    حز  ابن پندارد  مي هكسي  ك
بنابراين، اطمينـان   . رده است  تأكيد ك  ه او بعد از يقين از صحت حادثه بر راي         ك است

                                                 
 72 ص/ الرسائل/ محز ابن. 1
 164 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم. 2
 1966 بيروت/ 145 -144 ص/ الوداع حجة. 3
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لذا عقل معيار تشخيص حق از باطل    . شود  نمي ميسر» راي«ر از   يافتن از واقعيت؛ بدو   
م بـه معنـاي     حز  ابن شگفت نيست، دليل در فقه    . انجامد  مي است و دليل به نظر قاطع     

ه پيـشتر   ك ـ گونه  هماناست،  » مسئله بر اولويات عقل و بديهيات حس      «عرضه داشتن   
دليـل  «و حق به    » يا حق است و يا باطل     «م  حز  ابن بنابراين خبر در نزد   . توضيح داديم 

   1.وابسته است» گذارد  ميه بين حق و باطل فرقكعقلي 
را بنا نهاد و » نقد«م آگاهانه روش حز  ابنهكتوان گفت   ميبنابراين با ضرس قاطع 

اغلاط و اوهـام    «ن در سخنش در مورد      خلدو  ابن . در آن نگريست   2نخلدو  ابن قبل از 
   .م مورخ بردحز  ابناري ازكاستفاده آش» نزد مورخان

ه در صحت   كاخبار بسياري   » روش نقادانه «ا بر   كه با ات  كسي است   كم تنها   حز ابن
هـا پرداختنـد را   به شرح و بسط آن] صحيح[ داشت و مورخان بدون نگرش  كآنها ش 

ه بـه نقـل و معرفـي بـسياري          ك ـسي اسـت    كه تنها   ك گونه  همان. گذاشت» وتكمس«
. ار پرداخـت  ك ـبويژه در زمينه عقايـد و اف      » وت گذاشته شده اند   كمس«ه  هايي ك ازچيز

ه وي بارها در مورد مورخان درباري و اغلاط و اوهام آنهـا هـشدار               كشگفت نيست   
  .داد

 نشد، ايـن سـخن      تأويلم به مطالعه اخبار مانع اهتمام او به تفسير و           حز  ابن توجه
ه در بررسـي حـوادث تـاريخي در پـس چيزهـاي      ك ـپـي بـرد   «ه او ك ـدرست است   

 شگفت نيـست    3.»گذارد تأثير مي ت آن   كه در حر  ك،عوامل بزرگي وجود دارد     كوچك
اسـت و از اينـرو مفهـوم    » نـساني اهـاي     فعاليت«م نتيجه   حز  ابن »تصور«ه تاريخ در    ك
» ان دخل و تصرف طبيعـت     كام«را مردود دانست و به جاي آن مفهوم         » عنايت الهي «

                                                 
 هجري 1345 قاهره/ 18 ص/ امكالاح اصول في امكالاح/ محز ابن. 1
 بـه  صـفحه  15 در را آن محـز   ابـن  نوشـته،  سطر دو خلال در »المقدمة« تابك در نخلدو  ابن هك را آنچه. 2

 است ردهك بيان تفصيل
 135 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم. 3
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ه در گـرو    كه واقعيت تاريخي در قلمرو جبر و قهر نيست، بل         كيعني اين . ردكرا طرح   
  .است» خواسته و اختيار«

ت ك ـره معاصرانش در مورد پيوند رخـدادهاي تـاريخي و ح          كهمچنين وي آنچه    
را رد  » ام نجـومي  ك ـمشغول شدن به اح   «ستارگان نوشته و بدان مشهور شده بودند و         

و سحر وخرافه را در تفسير تاريخ نپذيرد        » افسانه«ه وي   كهمچنين بديهي است    . ردك
   1.و وقايع و رخدادهاي آن را با عقل و تجربه بسنجد

م بـراي  حز  ابني به مهمترين تاليفات تاريخـ بطور خلاصه  ـدر پرتو اين نگرش  
 هاي او در زمينه تاريخ و طرح نهضتي سياسي و اجتمـاعيش           آورد  دستاثبات ارتباط   

  .پردازيم مي
ه بـراي خـدمت بـه طـرحش         كنيم  ك   مي م اشاره حز  ابن در اين زمينه به تاليفاتي از     

بيـانگر  »  الانـدلس فـضائل اهـل  «تـاب  كه ك ـبينيم   ميبطور اختصار. فراهم شده است 
 في الملل الفصل«تاب ك است و ز شدن بر اندلسك وي در متمرـ هوشيارانه  ـمقاصد  

 و چنـد  افك را در ش ـگرايـي   طائفهتأثير ـ باز هم هوشيارانه  ـاو  » و الاهواء و النحل
 جمهـرة «تاب او در بـاره    كدر همين چارچوب    . دستگي سياسي هدف قرار داده است     

ه ك ـانه اسـت    هـاي نژادپرسـت     ينـه ك تـأثير شود؛ زيرا بيانگر      مي ارزيابي» انساب العرب 
به . سرنوشت اندلس را به سوي چند دستگي سياسي و اختلافات متعصبانه سوق داد            

 ، مخصوصا به موضع جانبدارانه وي از خلافت امـوي         وجه او به عنصر عربي    نظر ما ت  
ننـده  كه آنها را به مثابه ناجيـان از تجزيـه و تفرقـه و اعـاده         كته اشاره دارد    كبه اين ن  

در بـه   امي او   ك ـوي بيـانگر نا   » الحمامـة طوق  «تاب  كاما  . نگريست  مي وحدت اندلس 
  .باشد  ميسرانجام رساندن طرحش
» فـضائل اهـل الانـدلس     «ه رساله وي در بـاره       كم  ييگو  مي براي روشنگري بيشتر  

                                                 
 68 ص/ الرسائل. 1
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 ري انـدلس ك ـاملي از تاريخ تمدني، اجتماعي و ف    ك، پژوهش   يياضافه بر بعد جغرافيا   
شخـصيت  «شـي بـراي نمايانـدن       تـاب تلا  كدهد، به عبـارت ديگـر، آن          مي به دست 
، در معـرض مـسخ و تخريـب          الطوائفي كه در دوران آشوب و ملو     كاست  » اندلسي

  .ردكم براي ترسيم سيماي آن اقدام حز  ابنقرار گرفته بود و
تابهـاي  كخـان   ه مور ك ـشود    مي اين موضوع بدور از مبالغات و تحريفاتي بررسي       

 ميهن پرسـتانه    گرايي   و نيز نژاد   گرايي  بدان دچار شدند و در لغزشگاه منطقه      » فضائل«
   .شوينيستي سقوط نمودند

 ه مورخان مـشرقي ك در اين زمينه است     نخستين تاليف اندلسي  » الفصل«تاب  كاما  
ار منحصر بفردي در بررسـي اديـان و عقايـد،     كشاهتاب  كاين  . پيشين بدان پرداختند  

  .ات مثبت و منفي آنها در انديشه اسلامي استتأثيرتحقيقي نقادانه با هدف بيان 
 لي و انـدلس ك فرق اسلامي در از بين بردن وحدت امت بطور   تأثيرهمچنين بيان   

» دليل«ي مستند به    كتيكديالي لكتاب ش كم در اين    حز  ابن تحقيق. باشد  مي بطور اخص 
 م در ايـن زمينـه را نـشان   حـز   ابـن يالمعارفةداير فرهنگ آورد دست و   1و برهان دارد  

امل او در اهميت فلـسفه، منطـق و اخـلاق در            كه بيانگر آگاهي    ك گونه  هماندهد،   مي
ي در الهيات عملـي     تاب علاوه بر مباحث   ك اين   2.باشد  مي ل دهي به طرح آرمانيش    كش

، 4 و مسائل فلسفي چـون جـوهر، عـرض، نفـس و جـسد              3مثل معاد، ثواب و عقاب    
ل متينـي در بـر دارد و نـشانگر آگـاهي وي از نقـش مثبـت                  كتاريخ پيامبران را به ش    

 امـا مبحـث     5.ي اسـت  پـرداز   نظريهفلسفه در نگارش تاريخ؛ بويژه در زمينه تفسير و          
                                                 

  ت.د قاهره/ آن از بعد و 20 ص/ 1 ج/ النحل و الاهواء و مللال في الفصل/ محز ابن. 1
 آن از بعد و 200 ص/ همان. 2
 25 ص/ 2 ج/ همان. 3
 آن از بعد و 132 ص/ همان. 4
 68 -35 ص/ همان. 5
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 سك انـدلس را مـنع  تلاش او در احياي خلافت امويـان » امامت«عمومي آن در مورد    
تـاب را بـه مثابـه       ك ايـن    2ي از پژوهشگران مطمـئن بـه درسـتي        ك احتمالا ي  1.ندك  مي

 3ه در مورد مقايسه اديان نگاشته شده است و ديگري هـم           كتاليفي دانسته   ترين    بزرگ
 تـأثير اري از روش فقهي ظـاهريش  كم در اين اسلوب حز  ابنهكدرست نتيجه گرفته   

  .پذيرفته است
هـاي    و ريـشه در مورد قبايل عـرب اش  اردانيك»  انساب العرب  ةجمهر«تاب  كدر  

ه در ك ـتـا آنجـا   . ني گزيدنـد ك س ـه در اندلسكرده است، بويژه قبايلي   كآن را اثبات    
 و موضع آنان را     4ه در آن مستقر شدند، به تفصيل سخن گفته        كني  ك و تعيين اما   شرح

تـاب بـراي    كدر تاييد و يا مخالفت با قدرت بيان نموده اسـت؛ بـه نظـر مـا عنـوان                    
 بـسنده  ي عنصر عربـي شناس م فقط به مطالعه نژادحز  ابنمحتواي آن گويا نيست، زيرا  

 و بـه    5 هم پرداخته  و يهود ا  ه  ، دورگه ، بربر ه به عناصر ديگري چون فارس     كرده، بل كن
تب انساب و ملـل و   كبيان معتقدات اين عناصر همت گماشته و بسياري از خطاهاي           

  .رده استكنحل را بر اساس روش معروف خود در تحقيق؛ تصحيح 
 ه با نظر او در امامـت كساني كو اش  جود بد رفتاري او با مخالفان مذهبي    با اين و  

ي شناس ـ  نـژاد «هايي  تاب در تحليل ن   كگيرد، اين     مي مخالف بودند، مورد سرزنش قرار    
نار نسب، مطالعـات تـاريخي و تمـدني همـه آن            كفراگيري است، زيرا در     » فرهنگي

  .گيرد  ميعناصر را در بر

                                                 
 204 ص/ 4 ج/ الازدهار ورط سوسيولوجيا،/ اسماعيل محمود .1
 1995 قاهره/ 221 ص/ عربي ترجمه/ الاندلسي ركالف تاريخ :به نيدك نگاه. 2
 338 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم :به نيدك نگاه. 3
 1983 بيروت/ آن از بعد و 13 ص/ العرب انساب جمهرة/ محز ابن. 4
 نمونه عنوان به 426 ص/ همان. 5
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 ه همه مراحل زندگي   ك به خاطرات شخصي شبيه است       1»الحمامةطوق   «تابكاما  
 سك بر روح لطيف وي را منع       اوضاع اندوهبار اندلس   تأثيردارد و     مي م را بيان  حز ابن
 دارد  قرار» اسينروانش«ه در چارچوب    كسب اطلاعاتي   كه علاوه بر    كند، تا آنجا    ك  مي

توان از خلال آن به نگراني او         مي م است، حز  ابن عاطفي و دروني  هاي    و بيانگر تجربه  
ه در  كم همه اين موارد را با جرات و صراحتي          حز  ابن .برد  پي امي طرحش كدر باره نا  

ه ك ـسي ك ـبنـابراين  . رده استكميان انديشمندان هم عصرش سابقه نداشته، توصيف       
ه در  ك ـآيـد     مـي  تابي به حساب  ترين ك   شگفت انگيز «تاب اظهار داشته    كدر مورد اين    

ار فلـسفي در    ك ـم همـه اف   حز  ابن .. تاليف شده   و مسيحي  دوران ميانه در جهان اسلام    
ه بـه   ك ـنجـا   تـا آ  . درست گفته است  » رده است ك آوري  جمع را در آن     2جهان اسلامي 

مفهوم است و   » اند ردهكدر آن انديشه ن   «ه  كساني  كبراي بسياري از    اي    سابقه  بي لكش
ه ادامـه   ك ـگيـرد     مـي  قرار»  النفس ةمداوا«در همين چارچوب، رساله او تحت عنوان        

   3.باشد  ميزندگينامه او در واپسين سالهاي عمرش
 اوست، اما وي داراي     يم در مورد طرح اندلسي    ل مستق كاگر چه اين تاليفات به ش     

باشـد،    مـي  ي از اطلاعـات وسـيع وي      كه حـا  كتاريخي ديگري هم هست     هاي    نوشته
ه هماننـد تاليفـات عمـومي       ك ـ» تـاريخ العـالمي   « مثـل    انـد،   بعضي از آنها مفقود شده    

، امـا ارزش چنـداني ندارنـد مثـل          مشرقيان بوده است، و برخي ديگر هم موجودنـد        
ل مختـصر آن را تـاليف       كم بـه ش ـ   حز  ابن هك» نقط العروس في تاريخ الخلفاء    «تاب  ك
ه در ديگر آثارش مـشهود اسـت، خبـري          كروح است و از سرزندگي او         بي هكرده  ك

   4.نيست
                                                 

 1985 قاهره/ مصحح مقدمه از 10 -9 ص/ الالاف و الالفة في الحمامة طوق/ محز ابن. 1
  223 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم. 2
 220 ص/ منبع همان/ بالنثيا. 3
 1993 قاهره/ 91 -90 ص/ الامم طبقات/ الاندلسي صاعد. 4



 53 / تاريخ و فقه ستيز مكتبش، و حزم ابن  

ي ميـان ايـن دو      كتيكم در فقه و تاريخ رابطـه ديـالي        حز  ابن تاليفات: لامكخلاصه  
ه همـان   ك ـ هـدف    كه آنها در ي   كدهد    مي ارا نشان كمعرفت را شرح داده است و آش      

  .اند ام نهضتي او باشد، گام بر داشتهكطرح نا
از ه كآيد   ميتب معاصران و دوستانش به حساب    كم پيشگام م  حز  ابن با اين وجود  

نجه و  كار گرفتند و در همان مـسير بـه خـشونت، ش ـ           كاو بهره بردند و طرحش را ب      
  .مصادره دچار شدند

 تـب كمورخـان م تـرين    هجـري از مـشهور  462صاعد الاندلسي متوفي بـه سـال    
ار گرفـت و بـا حماسـه و         ك ـه بيش از ساير مريـدانش طـرح او را ب          كم است   حز ابن

 صـاعد   ييار گـو  كشايد مهمترين دليـل در ايـن زمينـه آش ـ         . ردكاخلاص آن را بيان     
  و پـذيري از اخـوان الـصفا      تأثيره ضـمن    ك ـاسـت   » طبقات الامـم  «تاب  ك در   اندلسي

از خـود   اي    ندازهه تا ا  ك همچنين صفت عقلاني اوست      1.ردكآنان را تحسين    ه  مسرّّ ابن
 نـشان  ه همبستگي خود را با منطق ارسـطو كتب هم پيشي گرفت، تا آنجا كپيشگام م 

م برخاست،  حز  ابن  به انتقاد از   2»التعريف لحدود المنطق  «تاب  كه در   اي ك   داد، به گونه  
  . يرون رفته بودزيرا از برخي حدود منطق ارسطو ب

ي و جغرافيـاي تـاريخي و سـاير عناصـر     شناس علاوه بر نژاد» طبقات الامم«تاب  ك
، رياضيات و طب اسـت      كدر فلسفه، منطق، فل   اي    تمدني، محصول فرهنگي گسترده   

 و ديگرانـي    ، بيرونـي  و ارتباط تنگاتنگي با تاليفات مشرقيان بزرگي چـون مـسعودي          
   3.ردندكرا ترسيم » ها شخصيت ملت«ه به بهترين وجه كدارد 

نوآورانه؛ بشر،   هكشويم    مي آگاهاي    ي فلسفي شناس  تاب، از مردم  كبا مرور محتواي    

                                                 
 98 ص/ همان. 1
 1966 قاهره/ 284 ص/ 3 ج/ الاسلام ظهر/ امين احمد. 2
 6 ص/ الامم طبقات. 3
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ه فطـري و    ك ـآثار و نظم اجتماعي را به هم پيوسته است، يا به عبارت ديگر آنچه را                
  .رده استكمع تسابي است، با هم جكه اكآنچه را 

: گويـد   مـي  نـد و  ك   مـي   تقـسيم  1را به دو دسـته متمـدن و بـدوي         ها     صاعد، ملت 
ه به علم اهتمام ورزيد و دانـشمندان بزرگـي در ميـان آن پديـدار شـد و                   اي ك   طبقه«

 آن  رد، نـامش شايـسته    ك ـه به علم عنايـت ن     اي ك   رد و طبقه  كعلمي عرضه   هاي    نوشته
 روشـني ملاحظـه   » انـساني « از سـوي او، بعـد         به هنگام ارائه اين دو دسـته       2.»است
هـايي   شونيـستي ر   ي و سـتايش شـعوبيگري     نژادپرسـت ه از اسارت    كشود، تا آنجا     مي
سهمي در زمينه تمدن، علم و صنعت       ها    ه صاعد براي همه ملت    اي ك   يابد، به گونه   مي

  . گيرد  ميدر نظر
ادي؛ شهروندي؛ اخبار و مهمتـرين      صاعد به هنگام پرداختن به ملت ها، اصول نژ        

  . دهد  مي بزرگان آنها را در علوم، ادبيات و هنر شرحآورد دست
م حـز   ابـن  ه صاعد در روش و هدف از استادش       كدر اين زمينه؛ همچنين آنچه را       

از مطالعـه تـاريخ؛ سـپري بـراي         «ه وي   ك ـبينـيم     مي نيم، زيرا ك   مي  شده؛ بررسي  تأثرم
وضـع موجـود    هـاي     ه ميـراث گذشـتگان و داده      ك ـ و نيز مبارزه     3» گرفت مقاومت بر 

 آن را   هك ـ داد، همچنين توجه او به بيان فضائل عنصر عرب          مي  را به هم پيوند    اندلس
  . آورد  مي براي باز گرداندن وحدت اندلس به حسابيياكنيروي قابل ات

 هجري نمونه منحصر بـه  488 متوفي به سال داالله الحميدي بن فتوح بن عب   محمد

                                                 
 190 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم. 1
 نيـد ك نگاه .اند پنداشته محز  ابن تبكم شاگردان از را يعرب  ابن و حيان  ابن اشتباه به پژوهشگران از برخي. 2
 ـ بـود  يكمال تبكم به وابسته حيان  ابن .370 ص/ منبع همان/ عويس عبدالحليم :به  تـاريخ  نگاشـتن  در هك

 ص/ 4 ج/ الازدهـار  طـور  لوجيا،سوسيو/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع .پيمود را ديگري طريق اندلس
 آن از بعد و 201

  284 ص/ منبع همان/ امين احمد. 3



 55 / تاريخ و فقه ستيز مكتبش، و حزم ابن  

او از  . آيـد   مـي   در عرصه نگارش تاريخ به حـساب       1محز  ابن فردي در ميان شاگردان   
بـه همـان    م خوانـد و     حـز   ابـن   را بـراي   هـايش   تابكبهترين دوستانش بود و تمامي      

ه گـرايش ظـاهري     كتابهايش سوزانده شد و به دليل اين      كم دچار شد،    حز  ابن بدبختي
 حميـدي .  مهاجرت نمايد   مجبور شد به شرق    2م را پذيرفته بود   حز  ابن داشت و طرح  

 تـب مـذهب ظـاهري     كه همـراه بـا ديگـر        ك ـ  نوشت ي در تاريخ اندلس   المعارفةداير
 نوشـته بـود؛ بـاز نويـسي       قبلاًسوزانده شد، وي در تبعيدگاهش تلاش نمود آنچه را          

 ةر ولا ك المقتبس في ذ   ةجذو«منجر به نوشته مختصري تحت عنوان       اش    حافظه. نمايد
   3.شد» الاندلس

عـلاوه بـر   اش  ه نويـسنده ك ـي است، زيرا   المعارفةدايرتاب نمايانگر فرهنگ    كن  اي
از خلال همـين    . نقلي و عقلي آن عصر احاطه داشته است       هاي    شعر و زبان، به دانش    

 4يـابيم   مـي   در زمينه حديث، طب و سياست را در        حميديهاي    تابكتاب نام ديگر    ك
ه وي  ك ـرده باشـد، بـويژه      ك ـتاب تاليف   كفقه ظاهري   ه وي در زمينه     كرود    مي انتظار

  . بودعهده دار گسترش اين مذهب در شرق
 رده در ك ـارائـه   » ةالجـذو «تـاب   كه وي در    ك ـ، از آنچه    اما در مورد روش حميدي    

ه ك ـ گونـه   همـان  توجـه ننمـوده،      5ه او پيرو روش استادش بوده و به اسناد        كيابيم   مي
رده و تـاريخ را بـه عنـوان         ك ـو وقايع را با توجه به تحقيق روايات بررسي          رخدادها  

، العاده  خارقتاب از چيزهاي    كاين  . محصول فعاليتهاي انساني به حساب آورده است      

                                                 
 1953 قاهره/ 7 ص/ الاندلس ولاة ركذ في المقتبس جذوة/ الحميدي. 1
 ذهنم در آنچه و موجود ندهكپرا مطالب آوري جمع به اقدام «...گويد مي حميدي صفحه همان/ منبع :همان. 2

 4 ص/ منبع همان / »نمودم رد،ك مي آزرده را خاطرم و بود مانده باقي
 7 ص/ همان. 3
 11 ص/ همان. 4
 حديث سلسله. 5
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نظـر  «رده است، اضافه بـر آن       كم  كافسانه و خرافه خالي است و از طريق استقراء ح         
رده ك ـگيرنـد، نقـد       مـي  رهه از راي به ـ   ك ـساني  كوميت  كدوستش را در خصوص مح    

   1.»است
 ه بنـا بـر طـرح      ك ـ و صداقت بوده و علي رغم اين       گرايي  ارش پايبند واقع  كوي در   

 بود، اما از انتقاد نـسبت بـه برخـي از اميـران         م، خواستار احياي خلافت اموي    حز ابن
 طـاغوت مـسرفي   «رد و وي را     ك ـ   نمـي  م بن هـشام خـوداري     ك نظير ح  اموي اندلس 

 ايـن   2»ه آثار زشتي بر جاي گذاشت و جنايت او در ربض مشهور است            كدانست   مي
 ـم  حز  ابنه وي طرفدار مردم مستضعف بوده، زيرا هدف طرحكدهد   ميمسئله نشان
  .ومت و مردم بطور همزمان بوده استك اصلاح حـهايي در تحليل ن

م با توجـه بـه وحـدت هـدف، بـين فقـه و تـاريخ                 حز  ابن تبكم: خلاصه سخن 
ي بـراي عـدالت نظـري اسـت،         گـذار   قانونرد؛ زيرا اگر فقه نوعي      كهمسازي ايجاد   

  .باشد  ميتاريخ هم گستره عملي براي تطبيق اين اصول نظري
  
  

                                                 
 112 ص/ همان. 1
 84 ص/ همان. 2
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   نگاهي انتقادي به طرح از نقل تا ابداع حسن حنفي
  نقد روش و نگرش

 قـديم و  ـپژوهشگر نقاط عطف و تحولات بـزرگ در تـاريخ انديـشه اسـلامي       
تـاريخي در زنـدگي مـردم    هـاي   ستك ـه شك ـبرد  مي  پي به اين واقعيت مهمـجديد  

ري شـده   كهاي مثبتي در تحولات ف    آورد  دسته گاهي منجر به     كهمواره شر نبوده؛ بل   
 علـل و    آوري  جمـع زيرا در اغلب موارد باعث بسيح نخبگان انديشمند بـراي           . است

 ييه ريـشه در ميـراث امـت دارد و موجـب پيجـو             ك ـشود   ها مي   ستكاسباب اين ش  
 »هويـت « رسـيدن بـه      اوش در ميـراث بـا هـدف       كاين بحران و تحقيق و      هاي    ريشه
» انقـلاب «ه نخـستين قـدم در راه        كاز اين رو نتيجه اين تحقيق به اعتبار اين        . گردد مي

يعنـي  . اختـصاص دارد  » روشنگري«جهت پشت سر گذاشتن بحران است؛ به مسئله         
 بـه آن  » آرنولد تـوينبي  «ه بايد بر اساس مفهوم      كشود   ميي  »چالش«اين بحران باعث    

داد و اغلب جستجوي اين پاسخ در زمينـه شـناخت بـه نخبگـان انديـشمند                 » پاسخ«
   .شود  ميولكمو

 در حـوالي  ـ اسـلامي   ست تاريخي جامعـه عربـي  ك شـ به عنوان مثال  ـدانيم   مي
 علي رغم ـ ستگي خلافت عباسيك به لحاظ سياسي در ورشـنيمه قرن سوم هجري  
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ومـت و  ك بـه ح ه تنك سازمان نظامي آن جلوه گر شد ييو جدا ـرد  كط نه سقوكاين
اقتدار مضمحل شده خلافت عباسـي بنـا        هاي    ه بر ويرانه  كداد  ] جديدي[نظام اداري   

  . گرديد
اي   فريادهـاي نـژادي؛ طائفـه     گيـري   ه به لحاظ اجتماعي منجر به اوج      ك گونه  همان

در . م بـود  كه قبل از بحران حـا     ك اجتماعي شد    ومذهبي در برابر همبستگي و انسجام     
 باز انديش در برابر گرايش      گرايانه ليبراليستي  ري و فرهنگي؛ گرايشات عقل    كسطح ف 
آمد، در نطفـه خفـه        مي ه نقيض آن به حساب    كروح   ك بي ي خش كگراي متافيزي  نص
  .شد

 نظامي؛ اداري   شد فئوداليزم به دليل ر  ها    ست در همه زمينه   ك به نظر ما علل اين ش     
 ردنـي نـسبت داده    كم به سقط جنـين      كبه مثابه شيوه توليد حا    اش    و تجاري و سيطره   

ه ايـن   ك ـ بديهي است    1.معروف است » نخستين بيداري بورژوازي  «ه به نام    كشود   مي
ق و جستجوي علـل ايـن    نخبگان انديشمند همراه شود و به تحقي      » پاسخ«با  » چالش«
روي آورند و نيروهاي مخالف، ثمره اين تحقيـق را بقاپنـد و از آن؛ جهـت                 » بحران«

هـاي    را در سامان دادن به دعـوت      ها    نند و اين انديشه   كاستفاده  هايشان    تحول انديشه 
در ايـن زمينـه     . مخفيانه سياسي براي مقابله با اين چالش جديد بـه خـدمت بگيرنـد             

به منظـور   » روشنگري« نقش پيشتازي در عرصه شناخت با هدف         اگروه اخوان الصف  
ري ليبرالي موجود در صحنه بـازي       كا بر ساير گرايشات و جريانات ف      كبا ات » انقلاب«
 منـد   بهـره  2 انـساني  كلاسـي كآنان در اين خصوص از خلال تسلط بر ميراث          . ردندك

ي از عوامـل تغييـر و       كه ي كداري به اعتبار اين   شدند و همه اين نتايج را براي ايجاد بي        

                                                 
 طـور / الاسلام ركالف سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع بحران؛ اينهاي    جلوه و علل باره در .1

 2001/ بيروت/ 1 ج/ الازهار
 2000/ اهرهق/ العربي ركالف في التنوير رواد/ الصفا اخوان/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع. 2



 61 /  ابداع حسن حنفيتا نقل از طرح به انتقادي نگاهي  

  . نمودندريزي پايهباشد؛   ميتحول
 گيري لكه در ش كه همه اينها منجر به انتقال شناخت شود         كهمچنين بديهي است    

جـز  اي    گرا هـيچ چـاره     ري سهيم بودند؛ حتي خود جريان نص      كآن، همه جريانات ف   
افي ك ـ. ا واقعيـت جديـد نيافـت   ارش براي همسازي بكردن اعتقادات و اف كدگرگون  

ار در آن روزگار متحول شد و آغوشـش را          ك محافظه   ه مذهب اشعري  كاست بدانيم   
ه ابزار مستند نمودن نقل است؛ لذا اين مـذهب بـه            كبر روي عقل گشود به اعتبار اين      

  .  شدكآمد تا حد زيادي نزدي  ميه نقيض آن به حسابكمذهب اعتزال 
نيـازي بـه    . روي آورد » فلـسفه «به  » لامك« هم متحول شد و از       ايش اعتزالي اما گر 

ريـزي    پـي   را 1»نهضتيهاي    طرح«ديگر  كو فلاسفه به همراه ي     معتزلهه  كگفتن نيست   
سياسي؛ اقتصادي و   هاي    لي اوضاع تاريخي در ساير زمينه     كه موفق به تغيير     كنمودند  

 در مقابـل    ييوفاك و جوامع اسلامي در خـلال قـرن بعـدي بـه اوج ش ـ              اجتماعي شد 
  . رسيدند؛ يعني از نيمه قرن چهارم تا نيمه قرن پنجم هجريفئوداليزم

ه گروهـي از نخبگـان      ك شاهد تجربه همانندي بود      در دوران معاصر؛ جهان عرب    
. بنا نهادنـد   آن را    1967ست  كش  پي  در انديشمند عرب در پاسخ به چالشي همانند و       

 علـل و تـلاش جهـت پـشت سـر نهـادن آن؛ گروهـي از                  آوري  جمـع بنابراين براي   
تـاريخي  هـاي      اسلامي پرداختند و طرح    پژوهشگران عرب به تحقيق در ميراث عربي      

ه موجب بحث و گفتگو و شناخت مثبت در باره تشخيص هويـت             كمهمي پديد آمد    
دو دهه آخر قرن گذشته شد و علي رغم اختلاف و تنوع انگيزه ها؛ روشـها     عربي در   

 هدف واحد همـه آنهـا را   كي ـ و سپس نتايج تحقيقات آنها  ـو نگرش اصحاب آن  
ست و زمينـه چينـي و تـلاش         ك ش يابي  علترده بود و آن شناخت و       كدور هم جمع    

                                                 
 و درش ـ  ابـن  ا؛سـين   ابن ؛فارابي هك گفتيم آنجا در /التاريخ و الفقه جدل مدرسته؛ و محز ابن: به نيدك رجوع. 1
  .ردندك پيشه روشنگري طريق از موجود وضع تغيير هدف با ار ريكفهاي  طرح محز ابن



 يپژوهي اسلام نقد تاريخ / 62

؛ 2؛ طيـب تيزينـي    1تـوان ادونـيس     مي در اين چارچوب  . براي پشت سر نهادن آن بود     
  . و نويسنده اين سطور را نام برد5؛ حسن حنفي4 عابد الجابري؛ محمد3ةحسين مرو

ه موضـوع ايـن     ك ـ است   اين مقدمه لازم، مدخلي براي بررسي طرح حسن حنفي        
  .باشد  ميپژوهش

التـراث و    «بنابراين موضوع اين پژوهش بخش دوم طـرح بـزرگ حـسن حنفـي             
ري ك ـاست و اين بخش بـه توليـدات ف        » من النقل الي الابداع   «تحت عنوان   » التجديد

ه بر اساس آن طبيعيات؛     كپردازد    مي  فلسفه كلاسيكساس مفهوم   فلسفي اسلامي بر ا   
  .گيرند  مي و موسيقي هم در مباحث فلسفي جايكطب؛ فل

از » ة الي الثور  ةمن العقيد «ه نخستين آن تحت عنوان      كاين؛ بخش دوم طرح است      
م اصول؛ اصول ديـن و       و تحقيق در عل    6سوي ما به صورت نقد و بررسي منتشر شد        

  .شد  مياصول فقه را شامل
باشد با اين وجود      مي  جلد مفصل  8در  » من النقل الي الابداع   «اما بخش دوم طرح     

                                                 
 لاذقيـه  شـهر  در 1930 سـال  در سـوري  نوانديش و ناقد شاعر، ادونيس به ملقب اسبر سعيد احمد علي. 1

 مترجم .شد متولد سوريه
 مترجم شد، متولد سوريه حمص شهر در 1934 سال در سوري نوانديش نويسنده و وففيلس. 2
 جهـان  در مونيـسم ك برجـسته  ادرهايك از و لبنان مونيستك حزب زيكمر ميتهك اعضاي از مروة حسين. 3
 او معـروف  تـاب ك .رسـيد  قتـل  بـه  لبنان در اش ونيكمس منزل در 1987 سال در هك آيد   مي شمار به بعر

 ديگر يبرخ .آورد بوجود عرب جهان در فراواني جدل و بحث الاسلامية العربية الفلسفة في المادية النزعات
 .والادب ركالف في دراسات ،نعرفه يفك تراثنا ،الواقعي المنهج ضوء في نقدية دراسات :از عبارتند وي آثار از

 مترجم
 مترجم شد، متولد مغرب در 1936 سال در شيكمرا نوانديش و ناقد فيلسوف، الجابري عابد محمد. 4
 مترجم است، درآورده تحرير رشته به را فراواني آثار هك مصري نوانديش و فيلسوف. 5
/ آن از بعـد  و 32 ص/ العلمـانيين  و الاصـوليين  بـين  الـسياسي  لاسلاما/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه .6

 حـسن  صـدر  سـعه  و گرايـي   تسامح پسنديده؛ خصلت هك سازد  مي نشان خاطر زمينه اين در .1993/ قاهره
 ندك استقبال طرحش خصوص در ما نتقاداتا از وي هك گرديد باعث حنفي



 63 / حنفي حسن ابداع تا نقل از طرح به انتقادي نگاهي  

دو مجلد آخر آن هنوز بيرون نيامده است و بررسي ما تلاشي اسـت بـراي شـناخت                  
و اهـداف وي در پرتـو       هـا     هدف آگاهي بر انگيـزه     و با    روش و نگرش حسن حنفي    

  .شبيه بخش اول تحقيق ايشان است تقريباً هكنگرش او 
 ال در روشك اش ــ بـه بـاور مـا     ـسنگ بناي اصلي در مطالعه انديـشه اسـلامي    

ه رابطه ميان روش و نگرش و ميان آن دو و انديشه موضوع تحقيق؛ كباشد؛ بويژه  مي
ه محصول تحقيق، نتيجه ضروري و      اي ك   ده ايست؛ به گونه   رابطه پيچيده و در هم تني     
ميـان ايـن    ـدرد سـر     بـي ـتـوانيم     مـي بدون پيـشداوري . مترتب بر اين رابطه است

رد و بين اهداف و مقاصدي      كبود و سپس حقيقت را قرباني       » طرحي«ه  ك آورد  دست
   .نيمكه پژوهشگر قبل از شروع تحقيق با آن همبسته بود؛ پيوند بر قرار ك

ه حتي با اختصار براي شناخت روش       كند  ك   مي مكدر اين زمينه روش شناخت ح     
  . نيمكو نگرش او در ديگر تحقيقات سابقش؛ اقدام ] حسن حنفي[پژوهشگر 

ه مــورد تحــسين كــتــرايش ك بــا نگــارش موفقيــت آميــز رســاله دحــسن حنفــي
 اسـلامي   ن قـرار گرفـت؛ در مطالعـه ميـراث عربـي           اشناس  ق و شر  پژوهشگران عرب 

وي در آنجا اين موضـوع را بـر اسـاس           . طرح او در مورد اصول فقه است      . درخشيد
حسن حنفي از نخستين پژوهشگران عرب اسـت        . ي بررسي نمود  شناس  روش پديدار 

  .ردكه در اين زمينه اقدام ك
؛ در خدمت   در فرانسه اش     از سفر تحصيلي    پس از بازگشت به مصر     حسن حنفي 

وي بـر   . ردك ـ و در دو زمينه ملي و اجتماعي شروع بـه مطالعـه              به تجربه ناصريستي  
 ردند و يا خود بزرگ  كه گوشه عزلت اختيار     كخلاف بسياري از استادان و دوستانش       

 انديشه براي خـدمت بـه جامعـه ايمـان           ريزي  پايهبيني نمودند؛ به رسالت فلسفه در       
ه در آن ك ـ »اتـب كال« بويژه در مجله ـاو را مطالعه نمايد  هاي  ه نوشتهكسي ك. داشت

ه ك ـارا بر روش و نگـرش وي  ك آشـ بود  رد ملي و سوسياليستيكروزگار داراي روي
ه تحقيقـات علمـي او      ك گونه  همان. شود  مي رد است؛ واقف  كداراي اين روي  اي    ونهبگ
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» انقلابي گـري «او از هاي  لذا نوشته. روشنگرانه انقلابي خالي نيست  هاي    از اين زمينه  
 مثـل الهيـات   ـ و اسلامي و گـزينش عملـي ايـن گونـه موضـوعات       الهيات مسيحي
نـشانگر طرفـداري او از      اي    بـه گونـه    ـ  عبده  و امام محمد   لاتيناي  كانقلابي در آمري  

 و  گرايـي   ه او در ايـن تحقيقـات، ميـان عقـل          كواقعاً  .  ملي و جهاني است    گرايي  چپ
تبليغاتي ميهن  هاي     بودن طرح  كرد و نسبت به خطرنا    كسازگاري ايجاد   » گرايي  علم«

ار آن روزگـار هـشدار      ك ـانقلابي تازه   هاي    م بر بسياري از نوشته    كپرستانه افراطي حا  
  .داد

ست تجربه ناصريسم همزمان بـا آغـاز        ك و ش  عبدالناصر و مرگ    1967ست  كبا ش 
يـا  » اعيارتج ـ«و ديگر مواضـع     ] از سوي سادات  [» درهاي باز «] سياست[ و   1»ةالرد«
 به مقابلـه بـا      از سوي نخبگان انديشمند؛ حسن حنفي     » انزواطلبانه«يا  » انهطلب  فرصت«

  :ردكيه ك بر دو محور تهايش ننده برخاست و در نوشتهكمايوس هاي  اين نوشته
هـا    براي نيروهاي ملي؛ علي رغم اختلاف و تنوع اين گروه         اي    رد جبهه كروي: اول

  . و عدالت اجتماعيكراتيكدن به اصول دموبا هدف چنگ ز
لي و ميراث اسلامي بطـور خـاص؛        كاهتمام به تحقيق در ميراث ديني بطور        : دوم

ه تلاشـي در    ك گونه  همان.  داشت ييه قالب نوگرا  كبا هدف مقابله با گرايشات غربي       
 ـ  نقد اين گرايشات بخرج نـداد؛ بـه عنـوان مثـال سـاختار              در ايـن خـصوص     . يگراي

 بـه حـسن   ـ بيهوده  ـرد  ك  ميه تلاشكه اتهامات بسياري متوجه او شد كانتقادات؛ بل
 عرصه انديشه آن روزگـار را       هايش  ه نشانه ك اسلامي بزند    يگراي   برچسب بنياد  حنفي
  .رده بودكتيره 

 را در رد حـسن حنفـي  كه تلاش كنيم  كذيب  كارها را ت  بينيم اين پند    نمي ما نيازي 
 هكرفت  » ومتكح«قرار دهد و به پيشواز فشار       » اخوان المسلمين «چارچوب جنبش   
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بهترين دليـل   . صفيه نمايد  را ت  سيستيك و مار   ناصري خواست انديشه سوسياليستي   مي
» انقلاب ايـران  «براي برائت حسن حنفي از اين اتهام؛ مواضع طرفدارانه او نسبت به             

 انقلابي مخـالف بـا سرسـپردگي و     نمونه اسلامـ و من هم نيز  ـ آن را  ه ويكاست 
  .داند  ميعقب ماندگي

 به نگارش طـرح     انه؛ حسن حنفي  طلب  بارزهم» غير مستقيم «هاي    نار اين نوشته  كدر  
ايـن  . ار مشغول شدكبه عنوان مصداق » التراث و التجديد«تاريخي وسيعش در مورد   

آيـد در شـماره       مـي  ه تريبون چپ اسلامي به حساب     ك»  الوثقي ةالعرو«طرح را مجله    
طـرح او  » مقدمـه «ه ك ـدر زماني . ردك منتشر ـ شماره بيشتر منتشر نشد  كه يك ـاول  

ميان مدت او و طـرح      » روشنگري«نوشته شد و رسالت     » التراث و التجديد  «در مورد   
  .تاريخي بزرگش در آن جاي گرفت

م رنـگ  ك ـش كادميك ـقوي آهاي     در نوشته  حسن حنفي » تبليغي«هاي    شايد نوشته 
 بـه قرائـت   ـ يا نا آگاهانه  ـتابد و آگاهانه    نميه هدف؛ روش را بركزيرا شده است؛ 

ــدئولوژي« ــراث» كاي ــيمي ــا    م ــيلات اوتوپي ــه تخ ــسئله او را ب ــن م ــردازد و اي  ييپ
خالي نيست؛ لذا بر اين باور » خود شيفتگي«ه از گرايشات   كشاند  ك   مي گرايانه شخص
بـراي  » مهدي«ست و خودش را     اهايي  ه او فرستاده مورد عنايت خدا براي ر       كاست  

  !!داند  ميتجديد دين و دنياي امت
ثـر جريانـات    كاو بـراي ا   » جبهه اي » «آشتي جويانه «ارا در نگرش    كاين مسئله آش  

ه ميان آنهـا تنـاقض و دشـمني     كند؛ علي رغم اين   ك   مي گرا بروز  انديشه اسلامي ميراث  
. نمايـد   مـي   را سست  هايش  ام و گفته  كاين مسئله مصاديق بسياري از اح     . وجود دارد 
 ـاو مجـاز باشـد    » قيمغير مست» «گيز بر انكتحري«هاي  ته در سطح نوشتهكاگر اين ن

ر ك ـهموم الف «ه آنها را تحت عناوين      كه طبيعت مقالاتش اين گونه است       ك گونه  همان
 امـا طبيعـت   ـرده است  كجمع .. .و» الاسلاميةدراسات  «،»ةقضايا معاصر «،»و الوطن
  . فرق دارد» ة الي الثورةمن العقيد« او در بخش اول طرحش تحت عنوان آورد دست
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علي رغم انتقادات ما نسبت به روش و نگرش او در اين بخش از طرح، به ناچار                 
رد كش زياد او در ريشه يابي علم اصول؛ اصول دين و اصول فقه اعتراف               بايد به تلا  

بـودنش؛ بـه حـق      » سـاختارگرا «يا  » اگر پديده«و علي رغم اختلاف ناقدان او در باره         
ي بـر   پـرداز   نظريـه  بدون سفسطه يا     هايش  ه وي در بسياري از تحليل     كشود    مي گفته

بـر  «ديگـر   هـاي     ه از بـسياري روش    ك ـ گونه  همان. رده است كيه  كت» اريخيماديت ت «
 بـه دليـل احاطـه    ـگويند    ميه اخوان الصفاك همان طور ـ»حسب طبيعت موجودات

  .رده استك و نو استفاده كلاسيهاي ك بر همه روشاش  آگاهانه
 و طغيـان اهـداف بـر جوانـب شـناخت            تأثير وي تحت    آورد  دستبا اين وجود    

ه ك ـعلمي از خطا خالي نيست و در اين چارچوب با برخـي از پژوهـشگران بـزرگ             
مخـالف  » آورنـد   مي گرا و نه مجدِد يا مصلح ديني به حساب         فيلسوفي اسلام «وي را   
 ـ  «نـشانگر   ] حسن حنفـي  [ارهاي  كه  ك  اين است   واقعيت 1.هستيم اي   »شهبحـران اندي
 و براي مقابله با آن همه وسائل ـ چه بسا بيش از ديگران  ـ شده  تأثره از آن مكاست 
ار گرفته است و گاهي اوقات اصـول و قواعـد تحقيـق علمـي را هـم بـراي                    كرا به   

  . افتاده است» يگراي كايدئولوژي«رسيدن به اهدافش زير پا گذاشته و در پرتگاه 
در » شـرايط تـاريخي   «اور ما اين لغزش در مرحله نخست به ناديـده گـرفتن             به ب 

ه بـسياري از    ك ـتـه ايـست     كگـردد؛ ايـن ن      مي ميراث بر هاي    بررسي مسائل و تناقض   
ه بزرگـي   ك همچنين ما بر اين باوريم       .اند  برده  پي خوانندگان اين بخش از طرح به آن      

دهـد؛ اگـر      نمي ز روش را  به پژوهشگر مشروعيت تحقيق خارج ا     » مقصد«و  » هدف«
شف حقـايق  كهدف طرح روشنگري است؛ پس اين مسئله در حد خودش جداي از      

ه ميراث اسلامي دچار جعل و تحريف شـده؛ امـا           كدرست است   . رسد  نمي به نتيجه 
ردن اين خطاها و به رسميت شناختن خطاهاي ضد آن مجاز نيست؛ يعنـي              كدرست  
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  . شود  ميمنجر» آگاهي تقلبي« نهايت به تصحيح خطا با خطا؛ زيرا اين مسئله در
 قصد داشت به بخش دوم طـرح        ه حسن حنفي  كنون  كرفت ا   مي از اين رو انتظار   

ه وي به وجاهت انتقادات برخي از منتقـدانش  كبپردازد؛ بويژه » من النقل الي الابداع «
اما او بـا    . فاصله بگيرد ها    رده؛ از اين لغزش   ك اول ثبت    در مجلد  آن را    رده و كاعتراف  

رد و حتي بـه دفـاع از        ك يياعتنا  بي يه بر همان روش سابق؛ نسبت به اين انتقادات        كت
  .ه در جاي خود به آن خواهيم پرداختكآن نظريات برخاست 

بيشتري بـر نگـرش و      با وضوح   » التراث و التجديد  «خواننده در بخش دوم طرح      
در » من النقل الي الابـداع «ه موضوع تحقيق   كشود؛ زيرا     مي  واقف روش حسن حنفي  

ه حسن حنفي در سر شاخ شدن بـا         كري است   ك ف نوآوريحد خود متعلق به مرحله      
و » جهـاني شـدن   «پديـده    به   كو نزدي » درهاي باز «با پديده   » وارداتي«انديشه غربي   
 آن را   ري؛ك ـبر آن مترتب است و بالذات در زمينـه ف         ها    ه در همه زمينه   كنتايج مهمي   

 ه به نظـر هجـومي و موفـق او؛ تـصميمات غـرب        كزيرا  . مورد بهره برداري قرار داد    
ه باعث شده تا مولـف بـسيار بـه آن           اي ك   ملي اوج گرفت؛ مسئله   » هويت«براي محو   

ذيب انديـشه غربـي و بيـان برتـري انديـشه اسـلامي              ك ـسته و حتي بـه ت      ج كتمس
تعبيـري از   »  في علـم اسـتغراب     مقدمة«تاب مهم   كبپردازد و شايد نگارش     » موروثي«
  .باشد» چالش«به اين » ييپاسخ گو«

 بـر معرفـت     يگراي  كايدئولوژي» يكايدئولوژي« اين درگيري    تأثيربنابراين و تحت    
پژوهشگر هاي   ه باعث سست شدن بسياري از قضاوت      اي ك   پيشي گرفته است؛ مسئله   
ه در ايـن بخـش از طـرح مبـذول داشـته؛             ك ـوشش بزرگي   كشده و وي را از نتيجه       

  .رده استكمحروم 
لذا بـه بيـان     . باشد  مي »نقد روش و نگرش   «زيرا اساسا هدف تحقيق حول محور       

ه اساسـا از هـدف ايـن        ك ـ» محتوا«از دست آوردهاي پژوهشگر در چارچوب       برخي  
  :از جمله. نيمك پژوهش جدا نيست؛ بسنده مي
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 و با اسـتقامت بـه آن   ـ و بيش از آن  ـتب تاريخي موجود  كاطلاع بر بيشتر : اول
 آن ريـزي  پايـه ردن محتـواي آنهـا و   ك براي روشن ـخورد    مي به او غبطهـپرداختن  

  .بزرگ و بلند مرتبه» اهداف«به براي خدمت 
صـفر  «ردن از درجـه     ك ـلـي و شـروع      كيه بر تحقيقات گذشته بطور      كعدم ت : دوم
  استـشراق  كلاسـي كه در مدرسـه     ك ـه وي نگرش غربـي را       كو خرسند از اين   » روش

رار داده   مبنـا ق ـ   انـد؛    پذيرفتـه  تأثير از آن    نمايان است و بسياري از پژوهشگران عرب      
و صـاحب ايـن   انـد    پذيرفتهتأثير تاريخي يگراي ه از ماديكساني كهمچنين از  . است

لـي آن و  ك انديـشه غربـي بـه معنـاي     آورد دسـت ه آنان نيز كطرح بر اين باور است      
  . باشند  ميچارچوب فراگيرش

و استمرار آن در    » ميراث«نار گذاشتن حواشي زائد و زياد؛ اشاره به رابطه          ك: سوم
دهـد    مي  سلسله؛ جديد را به قديم پيوند      كه در ي  ك دارد   اطلس انديشه معاصر عربي   

حـسن  [  ه پژوهشگر   كگيرد    مي غربي به خدمت  هاي    با فلسفه » رقابت«و هر دو را در      
 آن  جدي نبـودن  ند يا حداقل    كنابود  هاي آن را      نوآوريرد بسياري از    كتلاش  ] حنفي

اساسـي آن نـزد فيلـسوفان مـسلمان قـديم           هـاي     ه مقوله كاثبات نمايد به اعتبار اين    را  
  .مطرح بوده است

 از آن و همچنـين بـه خـدمت          ييري شيعه و غبار زدا    كاطلاع بر ميراث ف   : چهارم
 در مقابله با    هايش  گرفتن آن در زراد خانه انديشه اسلامي با همه جريانات و گرايش           

ه بـا   ك ـ ننده غربي براي بخش وسيعي از پژوهشگران عرب       كارداتي و خيره    انديشه و 
  .نندك  مي و مدرنيته؛ هياهو به پاييادعاي نوگرا

؛ هـايش   و چه بسا براي نخـستين بـار در نوشـته   ـاعلان صريح روش وي  : پنجم
روش متـداول در    ه در آنهـا سـمت و سـو و           هـا ك ـ    ثرت اين گونه نوشته   كعلي رغم   

ز بـر چيـزي در بـاره گـزينش     ك ـ و تمرـرده است  كموضوعاتش را به تفصيل بيان ن
چنانچـه ايـن روش بـه او       . نامد  مي »روش تحليل محتوا  «ه وي آن را     كروش آگاهانه   
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فلسفي مسلمانان با هـدف اسـتفاده       هاي    دهد تا بر جزئيات و ظرافت نوشته        مي اجازه
  1.عليه انديشه غربي آگاهي يابداش  »اعلان شده«نها در جنگ از آ

ه بـزودي بـه     ك ـپردازد    مي ه اين بررسي به خطاها و چيزهاي منفي       كبديهي است   
  در بخش دوم اين طـرح بـه آنهـا اشـاره            هنگام بررسي روش و نگرش حسن حنفي      

  .نيمك مي
املي در باره روش و نگرشش      ك بحث   در جلد نخست همين بخش؛ حسن حنفي      

را اش    »يبـي كتر«سه گانه اشاره نمـود و از خـلال آن روش            هاي    رد و به روش   كارائه  
يـه نمـود و آن عبـارت از        ك فلسفه اسلامي بـر آن ت      نوآوريه در تحقيق    كرد  كعرضه  

  . استيي و تحليل محتوايگراي ساختار تاريخي،] روش هاي[
 در مورد ثمر بخش بـودن       ر سخنان حسن حنفي   ك؛ من ر خصوص روش تاريخي   د

ه مـا   كشويم و از آن جمله، تحقيقي است          نمي و تطبيق آن در همه تحقيقات سابقش      
ي انديشه و   شناس  در صدد آنيم و از خلال آن رسيدن به حقايق مهمي در مورد جامعه             

شف و بر ملا نمايد و با اشـاره بـه           كومت را   ك هستيم تا انديشه ح    سياسي نمودن آن  
نـد و گـاهي هـم از نگـرش          كر مخالفان؛ آنها را بررسي و گـاهي اوقـات تفـسير             كف

 ـ ه مـادي ك ـساني ك ـمتفاوت در مقايسه با اي  به گونه. اجتماعي طرفداري نمايد    يگراي
 امثـال طيـب   ـ بدون چيزهاي ديگـر   ـند  تاريخي را به عنوان روش و نگرش برگزيد

  .؛ حسين مروه و نويسنده اين تحقيقتيزيني

                                                 
 ـ آنجـا  داد؛ انجـام  را حنفي حسن نقش همان ادبيات تحقيق عرصه در حمودة العزيزعبد تركد .1  بـر  وي هك

 مـال ك ؛فـضل  صلاح ؛عصفور جابر امثال غربي مدرن از دبع و مدرنهاي    روش شيفته عرب گرايان ساختار
 ـحاصـل   بـي ـ ـ شـديدي  لاميك جنگ و ردك حمله الغذامي عبداالله و العيد يمني ؛ابوديب  جـابر  و او ميـان   
 و محـدب  آينـه  = ي»مرايـا « بـا  )آينـه (» مرايا« اخير شماره انتشار از بعد زمينه اين در .افتاد براه عصفور
 گـروه  دو ميـان  شـناخت  نتايج نبودن جدي ـ شد تبديل جدال به هك ـ گفتگو اين .داد جواب او به مقعرش
 .دهد  ميجهت گفنگو طرف دو روش به كايدئولوژي منطق زيرا !ردك اثبات را متخاصم
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ميـداني  » «نگـرش اجتمـاعي  «اما در مورد اختلاف ميان او و ايشان؛ پژوهشگر در         
 ـي  شناس  از اين رو تفسيرهاي جامعه1»بيند نه موضوعي براي تحقيق براي تحقيق مي

.  وارد شده است   هايش  رائه مطالب و احيانا ناخودآگاه در نوشته      تاريخي او در خلال ا    
او » غيـر تـاريخي   «ه بعضي از خوانندگان بخش نخست طرحش با تعبير          كو هنگامي   

 ـي  شناس ـ  وي براي بيان موضعش در مورد روش جامعه2دهند  ميرا مورد انتقاد قرار
  . شود  ميزيدهه بر وي حسد وركدهد   ميتاريخي با وقار و رضايت رغبت نشان

نـد؛ امـا او     ك   مـي   باورش را به اهميت تاريخ در تحقيق انديشه بيـان          حسن حنفي 
ه ك ـ وك و فوس التوسيرك بر عـزند    مي پيونديگراي  را با روش ساختارروش تاريخي

رد بـر  ك ـه عزم خـود را جـزم   ك آنجا ـزنند    مي پيوندگرايي  را به تاريخيگراي ساختار
ه بستر انديشه است    كه فرصت ابراز حق واقعيتي      كاستفاده از هر دو روش، براي اين      «

پس ضرري نيست اگر    .»دهد  مي ه مستقل از واقعيت است، را به او       اي ك   و حق انديشه  
ثـر يابنـد؛    كتهـا     پارچه شوند و نگـرش    كيها    نند و تلاش  كامل  كديگر را   كيها    روش«

 اين عبارت به دلايل مهمـي       3.زيرا همه اينها براي هدف مورد نظر قابل تحقق هستند         
يل كوي بـر تـش    . نـد ك   مـي  در خصوص نگرش؛ روش و مقاصد حسن حنفي اشـاره         

ا  آن ردهـد تـا     مي »گرد آوري شناخت  «ه به او فرصت     كدارد   تأكيد   »روش جبهه اي  «
 با انديـشه غربـي و از        ييسو رويارو كه از ي  اش ك   علني غير در خدمت مقاصد علني و    

ه ك ـ گونـه   همـان . ار گيـرد  كسوي ديگر روشنگري و سپس روشنگري امت است، به          
نقـش او را در     » شود؛ چون براي آن خلق شده اسـت         مي پس همه چيز ساده   «عبارت  

وي . سـازد   مـي  ارك آش ـ درجه نخست به عنوان مبلغ يا مـصلح سياسـي و اجتمـاعي            

                                                 
  تاريخ بدون/ قاهره/ 17 پاورقي/ 61 ص/ 1 ج/ الثورة الي العقيدة من ؛التجديد و التراث/ حنفي حسن .1
 33ص/ السياسي الاسلام/ اسماعيل محمود .79 -78ص/ منبع همان/ العالم امين محمود. 2
 2000/ قاهره/ 2 ص/ التدوين/ 1 ج/ الابداع الي النقل من/ حنفي حسن. 3
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   1.است» بيان للناس«ارش در اين تحليل همان كه نتيجه كرده كاعتراف 
روش «بـر   ]       حـسن حنفـي   [پرسـد چگونـه پژوهـشگر         مـي  نندهكچه بسا سئوال    

 يـه كست دادن انديـشه غربـي ت  ك براي شـه محصول غربي است  ك ـ» يگراي ساختار
ه پژوهشگر بر ايـن بـاور       كدانيم    مي بينم؛ زيرا   نمي ند؟ من تناقضي در اين مسئله     ك  يم

در عرصه نقد    آن را    واند    واقف بوده » يگراي  ساختار«ه برخي از قدما بر روش       كاست  
 آن نوگراهاي  ه غربيكين قبل از اـ القاهر جرجانيعبد مثل ـاند   ردهكادبي طبقه بندي 

 ـ  ه پژوهشگر روش ساختار   كه باعث شگفتي است اين    كاما حقيقتي   . بشناسندرا    يگراي
 ـ  ه سـاختار  ك ـ بـا علـم بـه اين       2دهـد   مـي   ترجيح را بر روش تاريخي     اساسـا در    يگراي

ه حسن حنفي بيش از   ك تاريخي قرار دارد و اين حقيقتي است         يگراي  چارچوب مادي 
ما همچنين در خصوص انديشه مستقل از واقعيت با وي          . سايرين بر آن واقف است    

 تـاريخي در آن     ييه بسياري از علاقمندان بـه مـاديگرا       كمخالفيم؛ اين قضاوتي است     
سـت يـازي حـسن حنفـي بـر مفهـوم حقيقـي              ه بـر د   اي ك ـ    ما بـه انـدازه     .اند  لغزيده
خواهيم در باره اين قضاوت غلط، جـدل و لجبـازي             نمي نيم؛ك  گرايي تأكيد مي    تاريخ
 اشـتباه ايـن   كه صراحتا بيان داشته و نسبت بـه در كم و اين همان چيزي است      يينما

مطالعه فلاسفه اسـلامي    «تنها   ه روش تاريخي را   كمفهوم در نزد بسياري از اشخاص       
؛ »رده انـد  ك ـدانند و عادت به انباشتن مـستندات تـاريخي            مي ساس ترتيب زماني  بر ا 

بررسـي واقعيـت و     « از اينرو روش صحيح تاريخي از ديـدگاه او           3هشدار داده است  
 نـوآوري ه  ك ـ تاليفات و مرتب نمودن متون و سلسله رخدادها نيـست؛ بل           آوري  جمع

بررسي سـاختار   «ه جز با    ك»  است 4كزنده، خلق تمدني و وحدت رشد يابنده ارگاني       
                                                 

 13 ص/ همان. 1
  40 ص/ همان .2
 41 ص/ همان. 3
 صفحه همان/ منبع همان. 4
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 و در اين خصوص با صراحت به وابستگي         1شود  نمي روشن» عضو و قوانين زندگي   
 به اين مفهوم آگاهانه از      گرايي  تاريخ .رده است ك اعتراف   يگراي   به ساختار  گرايي  تاريخ

 ـ.. اسـت اي  انديشه بديهي و روشمند و در برگيرنـده «ديدگاه حسن حنفي     س هـيچ  پ
نيـست مگـر در عـالم واقـع و هـيچ            اي    دانشي نيست مگر در جامعه و هيچ انديـشه        

ي شناس ـ  ه داراي حدود و ثغوري در چـارچوب جامعـه         كمذهبي وجود ندارد مگر اين    
 غلـط در بـاره      كبنـا بـر در    ] حسن حنفي [ با اين وجود پژوهشگر    2.»باشد  مي معرفت

ند؛ و بـر    ك   نمي مخفيرا   يگراي  ، دست يازيش به روش ساختار     »مستقل بودن انديشه  «
شف ك ـار ك ـه بـه  اي ك ـ  به عنوان ابزار يا وسـيله    گرايي  اساس اين تصور وي بر تاريخ     

 گيـري   اركبينيم احيانا مغرورانه بر ب      مي  حتي او را   3.ندك   مي يهكآيد، ت  ي مي گراي  ساختار
ه در جبرييـت و پيوسـتگي آن بيفتـيم؛          ك ـون اين بد« ندك   مي م صادر كهر دو روش ح   

ل و كه در ش ـك ـدهد بـدون اين   مي حقش را  يگراي  دهد و ساختار    آن را مي   امل حق كت
   4.»چارچوب بسته آن بيفتيم

 روش ياد شده را در اين       آيا حسن حنفي  : ماند  مي اين سئوال سرنوشت ساز باقي    
  رده است؟كطبقه بندي » التراث و التجديد«بخش از طرح 

 و   از روش تـاريخي    گيـري    او اشاره بـه بهـره      آورد  دستدر برخي اوقات بررسي     
ه در خـصوص    ك ـ گونـه   همـان ننـده دارد؛    ك و تفسيرات قانع     يابي  علتدستيابي او به    
 سياسـي انجـام   ـي   شناس ـ د و تفسير آن بر اساس نگرش جامعهرش  ابنمطالعه فلسفه

 و قـضاوتش    5ا به تحليل اجتماعي   سين  ابن توجهي  بي همچنين خبر وي از   . شده است 
                                                 

 42 ص/ همان. 1
 هصفح همان/ منبع همان. 2
  276ص/ الابداع/ 3ج/ همان .3
 14 ص/ النظرية مةكالح/ همان. 4
 69 ص/ النظرية مةكالح/ همان. 5
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 و  1 و آگاهي تاريخي است    نوآوري شروعي براي    »فلسفيهاي    انباشت«ه  كمبني بر اين  
 سياسـي بـه   ـي  شناس ـ  در چـارچوب جامعـه  سرانجام پرداختن وي به انديشه شيعي

   2.آيد  ميمخالف به حسابهاي  ي از مهمترين فرقهكه شيعه يكاعتبار اين
بينـيم؛    نميارهاي اوك از  ك در هيچ ي   به استثنا اين حالات، اثري از روش تاريخي       

ارهـاي متعـدد    ك م است؛ وي از ايجاد پيوند ميان      كتوجهي تاريخي بر آنها حا      بي حتي
رده و بـر    ك ـه  ك ـه ت كند و تاليفات او را ت     ك   مي  فيلسوف غفلت  كزندگي ي هاي    دوران

 پـي در  پي ريكگيرد و در مراحل ف      مي ارك انتزاعي ساختگي آنها را ب     بندي  دستهاساس  
وي هـر مرحلـه از حيـات        . ندك   مي يهكبه آن ت  .. . و نوآوريمانند تدوين؛ دگرگوني و      

 ـهـاي     نمايـد و نوشـته      مـي  تلفي تقسيم مخهاي    فرد را به بخش     فيلـسوف را نيـز      كي
ه بـه  اي ك ـ داند، مـسئله   مي و هر بخش را شامل دوران خاصي از حيات او         بندي  دسته

 نكمم غيرري اوكه آگاهي بر روش ف    اي ك   انجامد؛ به گونه    مي ه پاره شدن  كتجزيه و ت  
ورت آن  ر و صـير   ك ـت ف ك ـه از بررسي حر   كلي فلسفي   كشود؛ صرف نظر از نظم       مي

  . رود  ميانتظار
يب آنها جهـت شـناخت      كتوان تلاش بيشتري در مطالعه اين جزئيات و باز تر          مي

توان از    نمي نار گذاشتن روش تاريخي   كرده و با    كيه  كه پژوهشگر بر آن ت    كساختاري  
ل اسـت  به نوبه خود تابع تغيير و قوانين تحـو        » ساختار«زيرا  . آن آگاه شد؛ بخرج داد    

 و پيشرفت   گرايي   خواستن از واقع   ييدر عرصه انديشه براي راهنما     آن را    توان  مي هك
  .ردكآن بررسي 
املا رنگ باخته و اين اساسا      ك در اين بخش از طرح       روش تاريخي : لامكخلاصه  

اين مسئله مـا را بـه عرضـه مفهـوم           . ار گرفتن روش ساختاري است    كنتيجه طبيعي ب  
                                                 

 8 ص/ مكالترا التحول؛/ همان. 1
 آن از بعد و 208 ص/ همان. 2
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شـود    مي ه آورده است؛ رهنمون   ك از خلال متوني     نزد حسن حنفي  » وش ساختاري ر«
 آن و شـناخت گـستره سـودمندي يـا           گيـري   ارك ـيفيت ب كو زمينه را براي آگاهي از       

  .ندك  ميه بدست آورده است؛ فراهمكوتاهي در اجراي آن و نتايج مثبت يا منفي ك
ه در مطالعه   كند و معتقد است     ك   مي از اين روش تمجيد   ] حسن حنفي [پژوهشگر  

 همچنين  1.سودمند است » لي به جهان  كيبي يا نگاه    كموضوعات مستقل يا نگرش تر    «
گرايانـه مـستقل از    شف ساختارهاي ذهني و واقعك« در ـاش    بنا به گفتهـويژگي آن  

   2.است» اشخاص؛ مذاهب؛ حوادث تاريخي و تحولات آن
مثـل افتـادن تـا حـد        « بودن ايـن روش      كهشياري او نسبت به خطرنا    علي رغم   

 ييه اين طرح براي روش سـاختارگرا كبر اين باوريم » ييلي گو كزيادي در لفاظي و     
 متـون و جداسـازي آن از خـالق اثـر و نيـز               كيكلي اشتباه است؛ زيرا منجر به تف      كب

صـرف  . شـود   مي  قبلي وي در موضوع متن     سابق او و هر گونه شناخت     هاي    نوآوري
ه سـنگ بنـاي   ك ـ تـاريخي  ـي  شناس ـ ه همه اينها وي را از واقعيت جامعهكنظر از اين
  .نمايد  مي در خود متن است، دورنوآوري

ه روش ياد شده عهده دار شـناخت سـاختار          كخطاي اين پندار را هم مبني بر اين       
انديشه مـستقل و نيـز مـرتبط بـا          در اين خصوص البته     . ردكذهني است، بايد اضافه     

مـستقل از واقعيـت      غير ليكه انديشه بطور    ك  اين است  درست. واقعيت وجود ندارد  
ه تـلاش نمودنـد تـا ايـن         ك» سازندگان ساختارگرا «ه سابقا   كته ايست   كاست و اين ن   

نند؛ ك بر طرف    گرايي   با تاريخ   از طريق پيوند زدن آن     يگراي  نقص را در روش ساختار    
  .بردند  پيبه آن

لـي بـه جهـان از    كيبي يا نگـاه  ك به نگرش ترـ يگراي  از خلال ساختارـتوان   نمي
                                                 

  42 ص/ التدوين/ النقل /1 ج/ همان .1
 42 ص/ همان. 2
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ي پـرداز   نظريهيب و   كنده سازي و نه تر    كه بر جدا سازي؛ تجزيه و پرا      كخلال روشي   
 ـ در نزد پيروان ايـن روش   ـ لي هم صادر شودكم كچنانچه ح. بنا شده است؛ رسيد

حساب يي غير ه آن هم خالي از ماجراجو     ك شخصي خواهد بود     چيزي از قبيل اجتهاد   
  .شده نيست

فايـده اسـت؛      بـي   در مطالعه ميـراث    يگراي  ه روش ساختار  كاين بدان معنا نيست     
و محتـواي آنهـا؛ بـويژه در عرصـه          شف زواياي پنهان متون     كتوان از آن در       مي هكبل

؛ صـرف نظـر از      يـابي   علـت امـا ايـن روش در عرصـه         . ردك ـ ادبي اسـتفاده     نوآوري
 و بـا  ـ مثـل ميـراث اسـلامي     ـ آن در عرصه قرائت ميراث عظيم و غنـي   گيري اركب

ه دسـت   ك ـدر اين زمينه؛ بر ايـن بـاوريم         . املا ناتوان است  كي آن؛   پرداز  نظريههدف  
 گيـري   اركاز قلمرو و عرصه ب    اي     به مثابه خروج ظالمانه    يگراي  ريازي به روش ساختا   

 در بهترين حالتش؛ تنها     يگراي  زيرا ساختار .  متن است  كيكباشد و آن صرفا تف      مي آن
ه در شـناخت    ك ـآيـد و بـه ميزانـي          مي در ضمن ديگر ابزار به حساب     » ابزار مطالعه «
 و تفسير يابي علتدر اي   روش يا نظريه1ن توجه به محتواي آن مفيد است؛ل بدوكش

 سو و شناخت مرتبط    كبراي ارزيابي شناخت نظري از ي     اي    ه وسيله ك مادامي   2نيست
 ـ   روش سـاختار   گيـري   ارك ـ ب 3باشـد   نمـي  با همان متن از سوي ديگر       از سـوي    يگراي

 بـه   گرايـي   ث فلسفي اسلامي؛ ناديده انگـاري تـاريخ       ي ميرا پرداز  نظريهپژوهشگر در   
ه هدف پژوهشگر هـم     كآيد؛ بنابراين وي نتوانست ساختار اين انديشه را           مي حساب

ي از  ك ـ بـه بـاور ي     ـ ـ گرايـي   ناديده گـرفتن روش تـاريخ     . بشناسد آيد،  مي به حساب 
ه ك ـبراي نگرش آنچه    «قط   پژوهشگران را ف   ـ» رايت مليز «ساختارگرايان بزرگ يعني    
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  1.سازد  ميشايسته» زير پايشان هست
ام جزئـي درسـت     ك ـه پژوهشگر در رسيدن به برخـي اح       كمصداق اين مسئله؛ اين   

ه ك نيست؛ بل  يگراي  ردن او به روش ساختار    كيه  كموفق گرديد؛ اما اين توفيق، نتيجه ت      
به مثابه  » گرايي  تاريخ«به سودمند بودن     سو و باور وي      كي فطري او از ي    كنتيجه زير 

ه پژوهشگران پيش از او به بسياري  ك گونه  همان. باشد  مي روشي سريع از سوي ديگر    
 ـ  ه ساختار ك بر اساس آنچه     رسيدند و حسن حنفي   ها    از اين قضاوت    از شـروع    يگراي

رده، آگاهانــه از خوانــدن كــتــه كيبحــث و تحقيــق از درجــه صــفر روش بــر وي د
ه پژوهشگر در نتايج بدان رسيده      كنهايت چيزي   . روي بر گردانده است   هايشان    طرح

محتواي متون خوانده شده بدون جمع بندي يـا         » ارائه«و  » توصيف«است؛ برتري در    
» م بـر متـون  كشف ابزارهـاي حـا  ك«ه كاين اضافه بر آن چيزي است     . باشد  مي تفسير
ل؛ بدون محتوا ارتباط دارد و چيزي بيش از ملاحظات          كود و اساسا به ش    ش  مي ناميده
و » ي دروغـين  شناس ـ  لكش ـ« و الحمد الله گفـتن و        راري در باره بسم االله    كتاي    حاشيه

. دهـد   نمـي به او مجوز رهيـابي بـه قـصاوت را    » ها گرايي  شكل«اين  . نظاير آن نيست  
ه وي بـه    كام او در اين زمينه انتشار اشتباهات است؛ علي رغم اين          كتر اح بنابراين بيش 

   .در اين خصوص آگاه است» يگراي ساختار«هاي  لغزش
و هـا    و الحمد اللهارگيري اين بسم االلهك بـ به عنوان مثال  ـها   از اين گونه قضاوت

فرهنگي آنـان   » يگراي  اسلام«ه دليل   كسلمان است   م غير نظاير آن از سوي انديشمندان    
و هـا   ه خود اين متون در بر گيرنده اين عبارتكداند   ميو وي! به حساب آمده است   

  .گيرد  مياسلامي آنها سر چشمه غيره از عقايدكاصطلاحاتي است 
جمـان در   ه متر ك ـاسـت   هـايي   بر نوآوري دانستن چيز    تأكيد   از جمله اين مسائل   

شايد خودشـان بـر   . افزودن؛ حذف يا تلخيص يا شرح متون ترجمه شده انجام دادند     
                                                 

 صفحه همان/ منبع همان. 1
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ه ك ـ بيش از ايـن؛ پژوهـشگر بـر ايـن بـاور اسـت                1.نوآوران اين متون برتري يافتند    
» هضم شدن مترجم در ميـراث اسـت       «مترجمان در متن اصلي؛ دليلي بر       هاي    دخالت

اگر اين گونـه اسـت؛ پـس        :  اين است  سئوال!! انجامد  مي » مترجم يگراي  اسلام«ه به   ك
توجيـه  اي    ردن متن اصلي به هـر وسـيله       كامانت داري در نقل چيست؟ آيا دگرگون        

 بعداً  ه نقش منفي در تحقيق ميراث فلسفي اسلامي       كپذير است؟ اشتباهات مترجمان     
واسـته و   شـود؟ چـه راهـي بـراي تـشخيص اشـتباهات ناخ              مـي  ننـد؛ چـه   ك ايفا مـي  
 چـه راهـي   ـ سر انجـام   ـحساب شده از سوي مترجمان وجود دارد؟ و  هاي  دخالت

تحريف شده از سوي مترجمان متون گذشته وجود        هاي    براي شناخت صحيح نوشته   
  دارد؟

آن و شـناخت    هـاي     ه پژوهشگر در باره علل سرقت ادبي و انگيـزه         كشايسته بود   
يه بـر متـون تحريـف       كه در نتيجه ت    ك هايي  مفاهيمش تحقيق نمايد و نسبت به لغزش      

پژوهـشگر  . شده بوسيله همان روش و با همان شيوه ايجاد شده است؛ هشدار دهـد             
آورد؛ در   مـي را ابداع صـرف بـه حـساب     »  ها آوري  جمع«و  » شرح ها «،  »خلاصه ها «

 متـون اصـلي     نـوآوري اگر چنين است چرا ايـن اشـخاص بـه           : نيمك   مي اينجا سئوال 
ه قبـل از مـسلمانان اقـدام بـه شـرح            ك ـنندگاني را   كوهشگر شرح   نپرداختند؟ چرا پژ  

ننـدگان متـون اصـيل    ك را تحريـف  ـ ـ  و ثامسطيوسندر افروديسيك مثل اسـردند  ك
  2آورد؟  به حساب مييوناني

. بـل قبـولي اسـت   قا غير بام و دو هواي پژوهـشگر و مـسئله     كاين، دليل منطق ي   
 اسـامي   آوري  جمـع  تلاش زيادي بـراي      يگراي   روش ساختار  تأثير تحت   حسن حنفي 
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ن؛ آيات قرآنـي؛ احاديـث نبـوي و ايـن     ك شهرها؛ اماـمسلمان   غير مسلمان وـاعَلام  
 تـلاش   م بر متون بـه خـرج داد و        كحا» ابزار«شف  كبا هدف   » ارهاي صوري ك«گونه  

به نمودارهاي توضيحي مبذول داشت و آنها را بـه          ها    ديگري براي ترجمان اين ابزار    
 ماننـد  ـها   به نظر ما اين قضاوت.  گرد آوردهايش عنوان دليلي براي درستي قضاوت

 در ـالـخ   . .اصولهاي  تابكل گرفتن دروغين؛ وارداتي؛ ارثي و گواهي گرفتن از كش
  .ارزش است  بيه محتوا و مضمون،خاص متعلق بهاي  غياب قضاوت

  ايـن اسـت    به منزله هايي  در ساير صفحات طرح؛ در تحليل ن      » ابزارها«رار اين   كت
رده اسـت   كل و عرض موضوع     كه پژوهشگر بيشتر تلاشش را صرف تحقيق در ش        ك

نشانه . ه از انديشمند بزرگ انتظار داريمكمتر از آن چيزي است    كو اين هدف، بسيار     
ه ك ـرده است؛ هنگامي است كه پژوهشگر به آن اعتراف ك ـه گناه  ك بلـخطاي ديگر  

متخـصص اقتبـاس    غيراز پژوهـشگر  آن را هك ـ ـميراث فلسفي اسلامي را در گفتـار   
بيگانـه  » وارداتـي «اسـلامي و  » موروث«به ميراث  آن را رده وك خلاصه ـرده است  ك

  .ندكو اجتهاداتش را بر آن بنا ها  رده تا همه قضاوتكتقيسم 
 سو و از گستره سودمندي      ك از ي  1»تقسيم نادرست «در اينجا در باره واقعيت اين       

پرسيم؛   مي.ي آن را داردپرداز نظريه و بندي دستهه انتظار   كآن در قرائت علمي ميراثي      
بر جاي گذاشـتند؟ آيـا ايـن        » ميراث فلسفي «آيا مسلمانان نخستين    :  اين است  سئوال

ه تبـديل بـه     ك ـ نبـود     و هنـدي   ع هلينيستي؛ فارسي  خيالي در ساختار جوام   » واردات«
  شد و سپس ترجمه و توصيف گرديد و مسائلي به آن افزوده شد؟» ميراث«

 ه پژوهشگر جز در مجلدات آخر طرح بـه ايـن حقيقـت            ك  اين است  ته عجيب كن
معـه اسـلامي    جزئي از واقعيت جا   ] ريكف[واردات«ه  كرده است   كنبرده و اعتراف     پي
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   2.» تر از واردات بودك در تاليف به موروث نزدينقش نصاري«و  1»بود
 نـا خـود   ـه پژوهشگر  كباعث شده » موروث«و » وارداتي« به يياين تقسيم اجرا

ه خود نسبت بـه آنهـا هـشدار داده و    ك شود كمستشرقاني نزديهاي   به روشـآگاه  
ه بيـشتر تحقيقـات   ك» تأثر و تأثير« خصوصا روش ـت  رده اسكذيب آنها كاقدام به ت

 ـ  از اين رو بر اين باوريم روش سـاختار        . ي بر آن بنا شده است     شناس  شرق ه ك ـ يگراي
پيونـد  » تحليل محتوا «با روش ديگري موسوم به       آن را    رده و كيه  كپژوهشگر بر آن ت   

اشـتباه  هاي     پژوهشگر به داوري   زده است؛ اين دو روش تا حد زيادي مسئول لغزش         
  .است

  چيست؟» تحليل محتوا«بنابراين روش 
 »متن را موضوع دانش«ه ك روشي است  از نظر حسن حنفي   » تحليل محتوا «روش  

روش «در مقابـل     آن را    وي. بنـا شـده اسـت     » يـب كبر تحليل بـيش از تر     «داند و    مي
ه ك ـ چيـزي    3»دانـد   مـي  ا منبعي براي علم   متن ر «ه  كآورد    مي به حساب » يشناس  شرق

؛ توصـيف   اما روش تحليل محتـوا    . شود  مي »فنا شدن موضوع و غلبه بر آن      «منجر به   
 سـاختار   گيـري   ارك ـ متن و تحليـل اجـزاي آن و قرائـت آن بـه منظـور ب                گيري  لكش

پيچيـده  هاي   سپس پژوهشگر به شاخه   . ول به آن است   كلي ديگر؛ مو  كمستقلش در ش  
 4»ايجاد مـتن فلـسفي جديـد      «ش را در    آورد  دستآورد تا آخرين      مي اين روش روي  

  . ار گيردكب
هـا    ه بتوان آن را بـا ديگـر روش        كروش مستقلي نيست    » تحليل محتوا «به نظر ما    

آن را فقط براي آگاهي از محتواي      ها    ه ديگر روش  كاست  ي  »ابزار«ه  كرد؛ بل كمقايسه  
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ه ك ـن  اشناس ـ  ه اين روش با روش شرق     ك قضاوت وي مبني بر اين     .گيرند  مي اركمتن ب 
 ه روش تحليـل محتـوا     ك ـمتفاوت است؛ در حالي     » دانند  مي متن را منبعي براي علم    «
محتـوا و هـدف   . دهد؛ فقط فخر فروشي گفتاري است  ميقرار» متن را موضوع علم   «

  .ت و آن شناخت محتواي متن استي اسكهر دو عبارت ي
ه روش هدفمند در تحليل اخيـر هـدفش         كاما در خصوص ادعاي وي مبني بر اين       

توانـد عليـه     مـي  اين ادعاـبه جان خودم سوگند   ـ!! است» ايجاد متن فلسفي جديد«
علـم و   هـاي     ار گرفته شود؛ و اتهام او در مـورد تـوهين بـه شايـستگي              كپژوهشگر ب 

 ـ  كايـدئولوژي «است و اين    » يگراي  كايدئولوژي«به  روش؛ اعتراف صريحي      را» يگراي
» گيري  اركب« دليلي بر    كه بدون ش  كرد؛ بل كتوان با بزرگي هدف يا مقصد توجيه         نمي

 بـودن   كادميكاين مسئله توهين به آ    . علمي است  غير شناخت براي خدمت به اهداف    
  .»دانشمند«و نه » مبلغ« است و گواهي است بر نقش او به عنوان يحسن حنف
مخصوص » سحري« وي را به روش ـغربي  هاي   از روشـ» آميخته«يب كاين تر

از ميراث فلسفي اسلامي به     اش    ويژه» قرائت«ه وي همچنين در     كشود    مي او رهنمون 
  ار چيست؟كرده است؛ نتيجه اين كيه كآن ت
ه مربـوط بـه   ك ارائه جزئيات و آمارها براي اطلاعاتي است ـ بدون مبالغه  ـيجه  نت

تعلـق دارد؛  » محتـوا «ه بـه  ك ـاسـت   هايي    ندگيكو ديگري تنها جزئيات و پرا     » لكش«
ظنـي  هـاي     ي و ارائـه قـضاوت     پـرداز   نظريـه يب يـا تفـسير يـا        كترين تر كوچكبدون  

ــق اي ك حاشــيه ــي و مطل ــل ــا ســابقه داردك ــن « و بعــضي هــم از ه برخــي از آنه م
   .از بررسي آن عاجز است» رايانه«پژوهشگر است و هاي  »درآوردي

 روي آورده اسـت؛ بـه   ـ بـا اخـلاص و اسـتقامت     ـه به تحقيق آنها  كزيرا متوني 
و هـا     هـا و قـضاوت    آورد  دسـت همـه   . ري و فرهنگي واحدي تعلق دارنـد      كفضاي ف 
رار آنهـا   كهشگر براي ثبت و ت    پژو. ي است كرده؛ ي كشف  كه بنا بر ضرورت     كابزاري  

و شبيه به هم، همـراه        پي در  پي وتاهكهاي    سخنورانه تبليغاتي در جمله   هاي    در عبارت 
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ار بـه خـرج داده      كردن؛ پـشت  ك ـرار جهت قانع    كبا تمايل روشن وي براي اطناب و ت       
  .»دانشمندان«است و نه » مبلغان«است و شان او در اينجا شان 

نار گذاشتن حواشـي و     كين قرار است؛ پس مانعي براي       ه مسئله از ا   كاما هنگامي   
امـت و عهـده دار      هـاي     بسيار جهت پيوند اين گفتمان تبليغي بـه نگرانـي         هاي    اشاره

  !! نيست؛ ملي و سوسياليستيكراتيكشدن آرزوهاي دمو
م وي مبنـي بـر      كتعجب برانگيز؛ ح  هاي    شايد از مهمترين اين گفتارها و قضاوت      

 ـ   هـا      با همه مدارس؛ گـرايش     ه عقل يوناني  كين است   ا  ـ   كو جريانهـايش ي ؛ ك بـه ي
عقل و دين يوناني همـان ديـن و فرهنـگ اسـلامي             ! اختلافي با عقايد اسلامي ندارد    

 متضاد پناه » دو گانه هاي  «ارگيري  كپژوهشگر براي اثبات اين مسئله به ابزار ب       !! است
 آن  وـو الخ  . .؛ سابق و لاحقيگراي اتي؛ تاريخ و ساختار مثل موروث و واردـبرد   مي
 ه اضـداد را بـه هـم   ك ـگيـرد    مياركمطلقش بهاي  براي بيان و روشنگري قضاوترا  
هـاي     و با عبـارت    1بندد  مي ميان چيزهاي متناقص  » آرماني«آميزد و عقد سازگاري      مي

نـد  ك   مي بازي »تأويليل است و تنزيل همان       همان تنز  تأويل«مثل گفته   » لوگاريتمي«
  .و غيره

سابق آن  هاي    باشد؛ زيرا شاخه  ها    نم روش جديد مسئول اين قضاوت     ك   نمي گمان
 را ـ هـر پژوهـشگري    ـه پژوهـشگر   كتواند   نمي و تحليل محتوايگراي  مثل ساختارـ

» ننـده كخيره  «ام  كه اين اح  كزاني  شايسته نمايد؛ به مي   ها    براي رسيدن به اين قضاوت    
 ولك ـمو» عـارف «دهـد؛ شـناخت؛ بـه خـود پژوهـشگر             مي جواب» گرايي  پديده«به  
در آخـرين   . شود  مي منبع علم و مصدر الهام    » من بزرگ شده  «ه  اي ك   شود؛ به گونه   مي

   2.باشد نياز از علم و روش مي  بياشراقي و» دريافت «كتحليل اين، ي
                                                 

  صفحه همان و منبع همان .1
 41 ص/ وينكالت طور سوسيولوجيا؛/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع »گرايي پديده «نقد مورد در. 2
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 حـسن حنفـي  » نمي دانم«ه كم ييند روشنگري نماك   مي مكبا اين وجود انصاف ح    
ه احاطـه آگاهانـه     ك ـنـد   ك   نمـي  س جرات كناشي از تهي بودن وي نيست؛ زيرا هيچ         

. ار نمايـد  ك ـو نظريات قـديم و جديـد ان       ها    ي او را در مورد ديگر روش      المعارفةداير
 دانــش وســيع  ويي و ســخاوتمندي، نرمخــوالعــاده خــارقه هــوش كــ گونــه همــان
حـسن  » بـي نظيـر   «در توصيف عقل     آن را    توان  نمي هكي؛ مسائلي است    المعارفةداير

رد؛ صرف نظر از پايداري و جديت او در تحقيق و پـژوهش و تـلاش                كار  كحنفي ان 
ه بـزرگ؛ غنـي و      ك ـرده است   ها ك   هآورد  دسته او را ملازم اين      ك» جدي و خالصانه  «

   .داراي اشتباهاتي هم هسته طرح او كسازنده است؛ علي رغم اين
ار اين بخش از طرح را تفسير       كقابل ان  غير توان نتايج مثبت    مي در پرتو اين مسئله   

افي اسـت بـه     ك ـباشد؛ اما     نمي نمود؛ اگر چه موضوع تحقيق ما براي بيان آن گسترده         
 با انديشه جهاني قديم و جديـد اشـاره          1موفقيت او در پيوند انديشه فلسفي اسلامي      

قـديمي  هـاي   ه فلسفهكهنگامي اش  ار وي در مورد فلسفهك آن جمله بيان آش از. نيمك
ننـده آن   كتواند بر پرتوهاي خيره      ك مي ه خواننده زير  اي ك    به گونه  2دارد  مي را عرضه 

  .واقف شود» بازسازي ميراث«پايدار او در هاي  از خلال تلاش
و هـا      زبـان   علـم زبانـشناسي و احاطـه وي بـر روش           گيري  اركتوانمندي او در ب   

نه آنها و تعيين مفاهيمشان؛ قابـل       كبردن به     پي ارگيري آنها در تبيين اصطلاحات و     كب
 فيلسوف اگر   ه حسن حنفي  كنم اگر با ضرس قاطع بگويم       ك   نمي مبالغه. ستايش است 

 امـا .  ديگـري خواهـد داشـت      آورد  دستدست بردارد؛   » مبلغ«به عنوان   اش    از وظيفه 
تاريخي موفق شدند را هاي  ه طي ربع قرن اخير در طرح      كعذر او و ديگراني     توان   مي

ردنـد و   كپذيرفت؛ زيرا همه آنها در خلال بحران در سـطح ملـي و جهـاني تحقيـق                  
                                                 

  66ص/ 1/ الابداع/ 3 ج/ داعالاب الي النقل من/ حنفي حسن .1
 مثال عنوان به/ 86 ص/ همان. 2
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بـراي او و اشـخاص نظيـر او         . آن نـشدند  هـاي     نوشتند و به هيچ عنوان تسليم نشانه      
بحـران در   هـاي     د و ريـشه   ه آنها با تلاش و پايمردي موفق شـدن        كافي است   كهمين  

ر را تعبيـر    ك ـآنان بحران ف  . ردندكشف  اي ك   انديشه اسلامي قديم و جديد را تا اندازه       
  !بود» بحران انديشه«ه انديشه آنان نمونه ك گونه هماننمودند؛ 

 شـدند؛ امـا در      تـأثر هـاي آن م   آورد  دستاگر چه برخي از ايشان از اين بحران و          
 ـ  و از جمله حسن حنفيـردند؛ اما بعضي ديگر  كبراي محو آن تلاش » درون خود«

تـا  » بزرگ نمودن خـود اسـت  «ه در واقع زياده روي در  ك ييدر اتخاذ موضع رويارو   
 و  اگـر بـه روش تـاريخي      » نـسخ «و  » مسخ« پيروان   1.حد نفي ديگران تلاش نمودند    

هايـشان    د از بسياري از اشتباهات در طرح      توانن  مي ي مسلح شوند؛  شناس  نگرش جامعه 
فاصله بگيرند؛ اما به دليل ناتواني مورخان از ارائه نقشه آموزشي براي تاريخ اسلامي؛     

  .پذيريم  ميما عذر آنها را
 اين تحقيـق را  ـ بزرگ   زيرا بعد از قرائت طرح حسن حنفيـخواهم    ميمعذرت

ي بـسياري ميـان حـسن حنفـي و          ك ـه نزدي كبرم    مي نبا اين برداشت شخصي به پايا     
و منحصر بودن طرح هـر      » عقل بزرگ «دام از آنها در     ك روي هر    كاز حيث ت  » هگل«
  !وجود دارد» اشتباهات بزرگ«دام از آنها با ك

  

                                                 
 ـ حنفـي  حسن يكي دارد؛ وجود عربي عقل تاريخ در متضاد گرايش دو هك نيست گزافه تهكن اين ثبت .1  هك
 دو ايـن  بـراي  .نمايـد   مي غلو آن بودن تهي در هك الجابري عابد محمد ديگري و ندك   مي مبالغه آن تمجيد در

 المغرب و المشرق حوار :به نيدك رجوع بزرگ؛ انديشمند
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   تفسير تاريخ نقد
  در ميان نخستين مورخان مسلمان

 تأويله اساسا اختلاف ميان مورخان در مسئله تفسير و          كته مشخص است    كاين ن 
ه در پـشت رخـدادها و حـوادث تـاريخي،           كيعني در شناخت اسباب و عللي       . است

نويسد، بايد به ايـن سـه سـوال           مي رااي    ه مورخ، تاريخ واقعه   كهنگامي  . نهان هستند 
چه اتفاقي افتاده؟ چگونه اتفاق افتاده؟ و چرا اتفاق افتاده است؟           : اسي پاسخ بدهد  اس

شود، اما اختلاف اصلي در پاسخ بـه          نمي پاسخ به دو سوال نخستين موجب اختلاف      
ه نتيجه فرهنگ و    كمورخ را   » گمان«ند، زيرا اين پاسخ، قصد و       ك   مي سوال سوم بروز  

ه ايدئولوژي مانع شناخت واقعـي      كوم است   ند ومعل ك   مي سكايدئولوژي اوست، منع  
  . مختلف آن، منافي حقيقت استهاي  شده و رنگ

تاريخي براي چشم پوشي از تفـسير       هاي    تبكشايد اين مسئله دعوت برخي از م      
امـا ايـن   . نـد ك  ميگرايانه اخبار را تفسير وقايع تاريخي و توجه صرف به مطالعه واقع     

دهـد و    مـي جلـوه » اخبـاري «اهد و او را     ك  ي م ارشكدعوت از ارزش مورخ و نتيجه       
، علـم ناقـصي در      يـابي   علـت شود، زيرا علم بـدون        مي افي قلمداد كوي نا هاي    تلاش
  . باشد  ميتحليل
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طبيعي و  هاي    ت پديده كه موجب حر  كهدف علم، آگاهي از اسباب و عللي است         
ن قـانون   لـي مهمتـري   كل  كبه ش » علت«شود و از اينرو قانون        مي سانكانساني بطور ي  
  .شود  ميعلم محسوب

 و يا تفسير تا تأويل يا يابي علت ـ و در ضمن آنها تاريخ  ـدر زمينه علوم انساني  
در ايـن زمينـه   » كهرمونوتي«ه باعث پيدايش علم كآن اندازه مورد توجه قرار گرفت    

ه ك ـيـن اعتبـار     ي ارتقـاء يافـت بـه ا       پرداز  نظريهشد و نقش اين علم تا حد تمايل به          
  .  آن استمالكنهايت درجه علم و 

 در نـزد مـسلمانان      بنا بر شهادت همه پژوهشگران و محققان، پيدايش علم تاريخ         
 و تفـسير بـه مثابـه        يـابي   علـت از اينرو مورخان پيـشگام بـه        . ار سترگي بوده است   ك

هـاي   ند و تـلاش نـسل  ار نگارش تاريخ توجه نمودكميل كاساسي براي ت  اي    خواسته
در اين زمينه » فلسفه تاريخ«بعدي مورخان اسلامي افزايش يافت و به درجه ورود به    

  .ردكپيشرفت 
ررا پيـشينيان و پـسينيان در آن   ك ـه مك ـخواهد تفسير    مياز همين رو اين تحقيق
ا مـورد نقـد و    در ميـان نخـستين مورخـان مـسلمان ر    ـاند   مورد اختلاف نظر داشته

  .بررسي قرار دهد
ه نخستين مورخان مسلمان از     ك  اين است  نيم،كخواهيم اثبات     مي ه فعلا كآنچه را   

 اسلامي در نيمه قرن دوم هجري تا نيمه قرن پـنجم هجـري              آغاز پيدايش علم تاريخ   
تـاريخي بـه اوج     ه انديشه   اي ك   ي پرداختند به گونه   پرداز  نظريهبه مسئله تفسير تا حد      

. انديشه تاريخي اسلامي در اين دوران سه مرحله را پشت سـر گذاشـت             . خود رسيد 
ه از نيمه قرن دوم آغاز و تا نيمه قـرن           كنخستين آن در مرحله پيدايش جلوه گر شد         

در ايـن دوره شـيوه توليـد سـرمايه داري در زمينـه اقتـصادي و                 . يابـد   مي سوم ادامه 
شش فرهنگـي رو بـه      ك ـننده  كس  كش و تدوين علوم منع    م بود و پيداي   كاجتماعي حا 

آن هـاي     در زمينه علم تاريخ، روش    . هاي طبقه متوسط است   آورد  دسترشد و بيانگر    
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  .وضع شد، موضوعاتش مشخص گرديد و مورخان با احتياط به تفسير پرداختند
شـود، در ايـن       مـي  اما مرحله دوم، دوره ما بين نيمه قرن سوم و چهارم را شـامل             

ه منجـر   اي ك   م بود، مسئله  كان بار ديگر و براي آخرين بار شيوه سرمايه داري حا          دور
ه انديشه تـاريخي از     كات مثبت سياسي، اجتماعي و فرهنگي شد، بديهي بود          تأثيربه  

ه تفـسير عقلانـي     ك ـبرسد، تـا آنجـا      اش    ييوفاك شود تا به اوج ش     تأثراين تحولات م  
  .  بودآغازين فلسفه تاريخه شاهد دوران كرسيد اي  تاريخ به مرحله
رد ك ـآن را مشخص    هاي    لي، هدف پژوهش را عرضه داشت و نشانه       كاين مقدمه   

 موثق و مفصل به حـساب     هاي    و از اينرو نوعي زمينه سازي براي گسترش اين نشانه         
  . آيد مي

 اسـلامي، ايـن   ه در مرحله پيدايش علم تاريخ كهمه پژوهشگران اتفاق نظر دارند      
فرهنگ هاي   فرهنگي بود، زيرا تاريخ از مهمترين سازه   ييوفاكپيدايش مثبت بيانگر ش   

، نظيـر هماننـد طبـري       بـي  در اين پيدايش نـسلي از مورخـان        1.  اسلامي است  عربي
 هك ـت داشـتند  كم و ديگران، مـشار كالحعبد  ابن ه،قتيب  ابن ،ر، يعقوبي طيفو  ابن ،بلاذري

   2.آورد  مي به حسابن آنان را پيشگامان علم تاريخ در اسلامخلدو ابن
 ايـشان از طبقـه      ه بيـشتر  ك ـيـابيم    مـي  در 3ار اين مورخان  كبا پيگيري منحني سير     

ردند، ايـن افـراد     كي  گذار  پايه ري را در اسلام   كت علمي و ف   كه حر كمتوسطي بودند   
ه ايـن ويژگـي آنـان را بـراي          ك ـ بودنـد    4ي فرهنگي بـا انديـشه ليبرالـي       المعارفةداير
  .ردك شايسته ي موضوع، روش و نگرش علم تاريخگذار پايه

                                                 
 1964 بيروت / 153 ص/ عربي ترجمه ،الاسلام حضارة في دراسة :)هاملوت( جب .1
 ت .د .قاهره / 4 ص / نخلدو  ابنمقدمه. 2
 البيـضاء  الـدار / 287-286 ص/ 1ج/ الاسـلامي  رك ـالف سوسـولوجيا / اسماعيل محمود :به نيدك رجوع. 3

1981 
 1964 / بغداد/ 92 ص/ عربي ترجمه/ المسلمين عند التاريخ علم :روزنتال .4
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آنيم، آگاهي بر طبيعت اين نگرش يا به عبارت بهتـر،             پي ژوهش در آنچه در اين پ   
 ه تـصور ك ـسي كدر اين زمينه .  استتأويل و يابي علتل كموضع ايشان در برابر مش   

اري عجولانـه   ك ـند سخن گفتن از نگرش ياد شده در ميان اين نسل از مورخان              ك  مي
 صـرف اخبـار و      ه بيـشتر توجـه ايـشان      ك ـ البته درست است     1رود  مي است، به خطا  

  .اند ردهك و تحليل آن هم غفلت نيابي علتصحت آن شده، اما آنها از 
خوانـد بايـد      مي تاب ما را  كه  اي ك   خواننده«:  گفته است  2در اين خصوص يعقوبي   

ي از  كاز مقـدار انـد     غير تابم نوشته ام، به   كرده و در    كا  كه من به آن ات    كبداند آنچه را    
ه از سـخنان آنهـا      ك ـي اسـت    تأثيره من توضيح دهنده آنهايم و       كست  آنها، اخباري ا  

  . »برده يا با انديشه صحيح استنباط شده باشد  پيه عقل به آنهاكگرفته ام، بدون آن
ه ك ـيابـد     مـي   وجود نگرش خاصي را بـراي تـاريخ        يعقوبيهاي    پژوهشگر نوشته 

در ميـان معاصـران   .  است كت افلا كحرمحتواي آن پيوند دادن ميان سير رخدادها و         
 در بـسياري از جاهـا    بلاذريـمثلا   ـبينيم    ميوي، نگرش واقعي و علمي ديگري را

 ه وقايع دوران خلفاي راشـدين     قتيب  ابن ند، اما ك   مي يهك اقتصاد در سير تاريخ ت     تأثيربر  
برخي مورخان عبارات خاصي    . نمايد بندي مي   دستهاع براي خلافت    را حول مسئله نز   

ه دلالت بر موضـع وجـداني   ك ـ» واالله اعلم«مثلا  ـاند   ار بردهكرا در جاهاي خاصي ب
ه ك ـه در آنجا محـذوراتي وجـود داشـته          كيابد    مي مورخ دارد و خواننده با هوش در      

سئله بر همگان معلوم است     تعجبي ندارد و اين م    . ار سخن گفتن بوده است    كمانع آش 
   3. را سنگ باران نمودندخانه طبريا ه ه حنبليك

 ـ           بعـضي از مورخـان      كشايد اين محذورات در پس تفسيرات خرافي يـا تئولوژي

                                                 
 ت .د/ قاهره/ 33 ص/ الاسلام مؤرخي بعض/ ادهم علي :به نيدك نگاه. 1
 1981 ليدن/ 358 ص/ البلدان تابك. 2
 1965 تهران/ 59 ص/ 18 ج/ الادباء معجم / ياقوت. 3
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 يـابي   علـت  همچنـين    1.ردنـد ك   مـي  ه به دليل تقيـه آنهـا را بيـان         كوجود داشته باشد    
 تـأثير ه تحـت    ك ـحوادث توسـط برخـي ديگـر از مورخـان            اي   يا طائفه  2انهنژادپرست
   3. يا درگيريهاي مذهبي بودندشعوبيه

 سياسي، وخيم شـدن     گرايي  ه شاهد پديده از هم گسيختگي، فرقه      كدر مرحله بعد    
 ر عقلانـي هـستيم، ايـن نگـرش        ك ـي و عقب گرد تف    نژادپرستمتعصبانه،  هاي    جنجال

، تقويـت   وه توليد فئودالي و سير رو به افـول بـورژوازي          علمي در نتيجه غلبه شي    غير
  . شد

شـود، بهتـرين     تأثر مي منفي م هاي    تاريخي از اين داده   هاي    ه انديشه كبديهي است   
ه آنان بـه    ك  اين است   در نزد مصنفان علوم    دليل براي از بين رفتن جايگاه علم تاريخ       

از مـصنفات    آن را    لـي كخ صفت علمي خود را از دست داده، بطـور           ه تاري كبهانه اين 
 را به خـود    ه نظر مورخ بزرگي مثل مسعودي     ك اين مسئله ايست     4.ردندكخود حذف   

نـابودي  «وي مورخان آن دوران را مسئول نابساماني علم تـاريخ و        . رده است كجلب  
» مورخـان دربـاري  «ه كويژه آناني را  ب5داند  مي»اش آثار آن و جلوگيري از روشنگري    

  و بـه شـهادت     6 بـه تـاريخ پرداختنـد      شدند يا اساسا براي خدمت بـه علـم حـديث          
 بنابراين اگر پژوهشگر مطمـئن ايـشان را         7م بيشتر مورخان، از محدثان بودند     الندي ابن

رده اسـت، زيـرا ايـن       ك ـيدند، خطا ن   هدف تاريخ را بد فهم     8هكنيمه مورخاني بداند    «
                                                 

 294-293 ص/ 1 ج/ سوسولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع زمينه اين در بيشتر اطلاعات براي. 1
 1968 تونس/ آن از بعد و 41ص/ افريقية علماء طبقات/ تميم ابوالعرب :به نيدك رجوع مثال عنوان به. 2
 298-297 ص/ 1 ج/ سوسولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع زمينه اين در بيشتر اطلاعات براي. 3
 48 / منبع همان/ روزنتال. 4
 ت.د.بيروت/ 5 ص/ 1ج/ الجوهر معادن و الذهب مروج/ المسعودي. 5
 1991 قاهره/ 68 ص/ 3 ج/ عربي ترجمه/ العربي الادب تاريخ/ لمانكبرو. 6
  هجري1348 قاهره / 232-231 ص/ الفهرست .7
 1938 بيروت/ 204 ص/ 1ج/ العرب المؤرخون و التاريخ/ مصطفي ركشا :به نيدك نگاه. 8
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تـا آنجـا    »  شد يي از آنها در شب قصه گو      گيري  مسئله منجر به توجيه سلاطين و بهره      
اغـذ سـازان در     كو  ..  مورد علاقه و توجه قـرار گرفـت        ييمجالس شب قصه گو   «ه  ك

   1.»تاب ساختند و دروغ گفتندكمورد آنها 
 را تا حد مطيع ساختن دين به خدمت براي          علم تاريخ » مورخان قدرت «ه  كواقعاً  

اما در بـاره تـاريخ مـردم، مورخـان رسـمي از بيـان آن بيـزاري            . ردندكسلطان فاسد   
و » بلاها و مصيبت ها   = محن  «لماتي نظير   كاجتماعي آنها را با     هاي    جستند و انقلاب  

 و قمـع    رحمانه بـه قلـع      بي ه لازم است سلطان   كتوصيف نمودند   » آشوب ها = فتن  «
   2.آنان بپردازد

ار بدين منوال باشد، نگرش مورخان بـه تفـسيرات خرافـي،            كبديهي است وقتي    
 تا آنجا   3ه از تاييد الهي برخوردارند، منحرف شود      كستايش آميز و تقديس قهرماناني      

ه ميان رخدادها و فال بيني و نجوم پيوند         كه موجب انتشار نگرش وهم آلودي شد        ك
   4.ردك  ميايجاد
 هاي مثبت مرحله پيدايش علـم تـاريخ       آورد  دستما مورخان مخالف، بسياري از      ا

و بـه  » روايت«نوشتند و نه   » درايت«را حفظ و حراست نمودند و تاريخ را بر اساس           
ردند و مفاسد قدرت و افراد وابسته به آن         كيه  ك و تفسير عقلاني و منطقي ت      يابي  علت
   5.وم نمودندكرا مح
سياسـي فرهنگـي آن دوران قـرار        هـاي      داده تأثيرا اين وجود برخي ديگر تحت       ب

                                                 
 308 ص/ منبع همان/ مالندي ابن. 1
 است نوشته شده يادهاي  عنوان با تابك دو هجري 372 متوفي الشيباني. 2
 1997 قطر/ 121 ص/ التاريخي التدوين في الحضاري المنظور/ محل احمد سالم. 3
 159 ص/ منبع همان/ روزنتال. 4
 -174 -146 ص/ منبـع  همـان / مالنـدي  ابـن : بـه  نيدك رجوع مورخان گونه اينهاي    نمونه خصوص در. 5

 128 -127 ص نيز و 151 -150
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  خالي از نگرش وهم آلود و نظر افراطي نيست هايشان  تابكگرفتند و از اينرو 
 هجري، تاريخ برخـي     280 متوفي به سال      بن الحسن   محمد شليمةبه عنوان مثال    

ه ك ـ گونـه   همان. تابش مصادره و سوزانده شد    كمخالف را نگاشت، اما     اي  ه  از جنبش 
تابي در خـصوص شـيعه نوشـت    ك هجري  299 متوفي به سال     سعد بن عبداالله القمي   

 از مـصادره  اصـفهاني » مقاتل الطـالبيين «تاب كه به همان سرنوشت دچار شد و اگر  ك
ه داراي طبيعت غـم انگيـز       كاست  هايي  تابكه در زمره     ك جان بدر برد، به دليل آن بود      

ه گرايشات عاطفي آن بر تفسيرهاي عقلانـي و واقعـي برتـري             كاست  ي  » آور كاش«
در باره مـذهب، رجـال و بزرگـان         هايي    تابكدر همان راستا، مورخان معتزلي       .دارد

. »المعتزلة طبقات«تاب  ك هجري در    319 متوفي به سال     وشتند، همانند البلخي   ن معتزله
ه هدف نويسندگان آنها تغييـر  كصبغه اخلاقي داشت، زيرا     غالباً   تب اهل تصوف  كاما  

 ـ. بـود هـايي   ردن و يا دعا بـراي ر      كاوضاع اجتماعي به وسيله نصيحت       تـه از   كن ن اي
 مـستفاد ... و» ةالفـرج بعـد الـشد      «،»ركذم المن  «،»مواعظ الخلفاء « مثل   تاليفات صوفيه 

رامـات و خـرق عـادت    كعقلاني را وانهـاده و بـه   هاي  تب، شيوه كهمه اين   . شود مي
  .اند روي آورده

لي بويژه در ميان برخي از مورخان مخالف از         كين وجود نگرش عقلاني بطور      با ا 
ل كه نگـارش تـاريخ را بـه ش ـ        كيابيم،    مي بين نرفت، لذا دسته ديگري از مورخان را       

ه درگيـري ميـان     ك ـزيـرا   .  و تحليـل ارتقـاء دادنـد       يـابي   علتواقعي و روشمند و با      
از .  به سرانجام قطعـي نرسـيد  ـ و در نتيجه بين عقل و نقل  ـ  و فئوداليسمبورژوازي

اگر چه  اي    اينرو نيروهاي بورژوازي و انديشه عقلاني نقدگرايانه و تجربي آن، عرصه          
 هجري،  246 متوفي به سال     در همين زمينه مسعودي   . ندآورد  دستتنگ و محدود به     

شود تا ما بـراي    مي اد شده است، همين مسئله باعث     ه بيانگر جريان ي   كمورخي است   
  .مييآگاهي از نگرش علمي تاريخي او درنگ نما

بيـداري دوم   «و اوايل عـصر     »  ارتجاعي فئوداليسم«شايد فاصله ميان اواخر دوران      
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كنـده  ي را اف  المعـارف ةدايـر ه   پرتو عقلانيت و انديـش     در زندگي مسعودي  » بورژوازي
اضافه بر آن تجارت پيشگي و وابسته بودنش به طبقه متوسـط جامعـه در               ) 2( 1باشد

رده تا در ميان مورخان هـم       ك وي را شايسته     2 اعتزالي نار اعتقادش به مذهب زيدي    ك
 جغرافيـا و تـاريخ و       شايد نيـز دلمـشغوليش بـه      . آورد  دستعصرش جايگاه رفيعي ب   

 باعث وسعت ديد و بلنـد نظـري و در نتيجـه شـهرتش بـه                 3اش سفرهاي چهل ساله  
  . داشتن نگرش تاريخي عقلاني، واقعي و همه جانبه شده است

سابق تـاريخ جهـان، تـاريخ       هاي    تابكه در مقايسه با     ك» مروج الذهب «تاب  كدر  
ان رخدادها، در هم آميخته شـده       لام در بي  كباشد، تاريخ و علم       مي اي  جهاني پيشرفته 

وي در توصـيف    .  اسـت  4، مخلـوق  جهان در نظر نويسنده همانند آراء معتزلـه       . است
تـوان آن را      مـي  هك ـي و فرهنگ را با هم آميخته يا بـر آنچـه             شناس  ملتها و مردم، نژاد   

نـده از   ك آن آ  يياطلاعـات جغرافيـا   . رده اسـت   تأكيد ك ـ  ناميد،» ي فرهنگي شناس  مردم«
داند و نيـز    ميت تاريخ و ستارگان را به هم مرتبط     كه حر كاست  هايي   و تفسير  تأويل

 در  ك خا تأثيرند و در اين زمينه ير       ك   مي ميان تاريخ و جغرافياي طبيعي پيوند بر قرار       
   5.ورزد  تأكيد ميبر سرشت و طبيعت انسانيي  و توليدات غذاييتوليدات غذا
ه آنـان در حـد فاصـل        ك را با اين ويژگي      گي عرب زندهاي    ه وي شيوه  كهنگامي  

از طبيعـت   اي    و تمدن هستند، گوشـزد نمـود و تـصوير پيـشرفته           » توحش«بين آغاز   
ه ك ـاو در تـاريخي     .  پـذيرفت  تأثيرن بعدها از آن     خلدو  ابن  ارائه داد،  7 انساني 6عمران

                                                 
 48 - 47 ص/ 2 ج/ منبع همان/ مصطفي ركشا. 1
 ت.د بيروت/ مصحح مقدمه / 4 ص/ 1 ج/ الجوهر معادن و الذهب مروج/ المسعودي. 2
 1893 ليدن/ 7ص/ الاشراف و التنبيه/ المسعودي. 3
 26 ص/ 1ج/ بالذه مروج. 4
 85 -84 ص/ منبع همان. 5
 جامعه پيشرفت و تمدن. 6
 170 -137 ص/ منبع همان. 7
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 نگـرش فراگيـر خـود را نـشان داده و هـم زمـان، تـاريخ                   نگاشته، براي جهان اسلام  
يه بر روايات به نقـد آنهـا        كهمچنين قبل از ت   . سياسي و تمدني را تحرير نموده است      

   1.رده استكيه كه بر روش استقرا و استنباط در زمينه تفسير تكپرداخته تا بدانجا 
 سـت بـه   م وي با نگريـستن همـه جانبـه بـه گـستره وسـيع تـاريخ د                 يي اگر بگو 

هر «ار به او فرصت داد تا به گفته خودش        ك اين   .ايم  ردهكزده، مبالغه ن  » يپرداز  نظريه«
ــرد و هــر شــئ گرانب  ــر گي را از مخفــي گــاهش هــايي چيــز لطيفــي را از اصــلش ب

   2.»آورد دستب
 ـ «ي به   كآغازين نزدي هاي    وي، نقطه » التنبيه و الاشراف  «تاب  كدر    را» اريخفلسفه ت

چـشم  «آيـد و بـه مثابـه          مـي   به حـساب   تاب آخرين نوشته مسعودي   كيابيم؛ اين    مي
پيشين خود در تـاليف آن      هاي    لي به تاريخ انساني است و از تمامي نوشته        كي  »انداز

اده تـا    آنهـا اهميـت د     آوري  جمـع وي به باز بيني اخبار، بيش از        . رده است كاستفاده  
ي ك ـمهـاي ك    را به وسيله ديگـر دانـش      ها    بتواند با اسلوب خود، چهره مسائل و گفته       

رده ك ـ جغرافيا در تاريخ سياسي را برجسته تأثير ـ به عنوان مثال  ـوي  . مجسم سازد
ه بـراي   ك ـ گونـه   همـان  3شبيه اسـت  » كژئوپولوتي«ه به   كارائه نموده   هايي    و پژوهش 
اي   ي مقايـسه  شناس ـ  ي فرهنگي و دين   شناس  يد، تحقيقاتي در پيوند ميان مردم     تاريخ عقا 

لي انساني را در زمينه ديـن بـا خصيـصه           ك كه وجه مشتر  كتا آنجا   . رده است كارائه  
معاصر پيگيري و بيان نموده     » علوم انساني « به   كلي نزدي كبه ش » استمرار«و  » ارتباط«

 بـا توجـه بـه نمـو     5اريخ و تمـدن اسـلامي   آن را بر تتأثير تعجبي ندارد، وي   4.است
                                                 

 52 ص/ 1 ج/ منبع همان/ مصطفي ركشا. 1
 6 ص/ 1 ج/ الذهب مروج. 2
 6 -5 ص/ الاشراف و التنبيه. 3
 آن از بعد و 137 ص/ منبع همان. 4
 آن از بعد و 214 ص/ منبع همان. 5
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  . و بدور از تعصب و تحجر دنبال نموده است» گرايي انسان«گرايش 
 را نمايـان    1لـي ك، اسباب و علل مـستقيم و        او در طرح خويش براي تاريخ اسلام      

ارش را در ايجاد پيوند     كساخت و همزمان از انديشه و نگرش بهره برد؛ اگر صحت            
يـدي خواهـد    كنيم، تا كمختلف در زمينه تاريخ به اين موضوع اضافه         هاي    انشميان د 

 نگرش تمـدني از     ه مسعودي ك مبني بر اين   2م برخي از پژوهشگران   كبود بر درستي ح   
  .رده استكتاريخ ارائه 

  بـه حـساب     را از پيـشگامان فلـسفه تـاريخ        ما از اين هم فراتر رفته و مـسعودي        
در زمينه نگـرش    هايي    تابش اشاره كآوريم و البته اين مسئله مبالغه نيست، زيرا در           مي

ومتها و جوانـان و سـستي و        كپيدايش ح «ه از   كيابيم، آنجا     مي ي تاريخي شناس  زيست
و فراخـوان او بـه ضـرورت     3گويـد  سـخن مـي  » فرتوتي آن و علل همـه آن چيزهـا    

بـرد و ملـت و        ومت شده و آن را از بـين مـي         ك آفات وارد ح   چگونه«شناخت مورخ   
 وي حقيقتـا بـر      4.»سـازد و آفـات خـارجي تحميـل شـده بـر آن               مي شريعت را تباه  

نامنـد    مـي  »شرايط واقعي «ه فيلسوفان جديد تاريخ آن را       كند  ك   مي پافشاريهايي  چيز
تاريخ » انقلابي« مساعي عوامل داخلي و خارجي در رخدادهاي         كه محصول تشري  ك

هـاي    ته اضافه بر گسترش اين صيرورت به ديگر پديده        كاين ن . و صيرورت آن است   
ي شـده و ذهـن او را بـه سـوي            ك ـه در پنـدار مـسعودي ي      ك ـ و معنوي است     5مادي

ي پـرداز   نظريـه مـسعودي در زمينـه تفـسير و         هـاي     تلاش. عقلانيت سوق داده است   
 از نيمه قـرن چهـارم   ـدي   انديشه تاريخي در قرن بعييوفاكمدخلي اساسي براي ش

                                                 
 آن از بعد و 31ص/ منبع همان. 1
 74 ص/ 2 ج/ منبع همان/ مصطفي ركشا :به نيدك نگاه. 2
  3 ص/ الاشراف و التنبيه. 3
 4 ص/ منبع همان. 4
 187 ص/ منبع همان/ روزنتال. 5
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 مثبتـي در  تأثيربود و » بيداري بورژوازي«ه شاهد ك است ـتا نيمه قرن پنجم هجري  
  . سياست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ بر جاي گذاشتهاي  زمينه

 بـه لحـاظ موضـوع، روش و نگـرش در خـلال قـرن       ه علم تاريخ كبديهي است   
  . آن، پيشرفت نمايد ييوفاكش

ه بعـد از غيبـت مـورخ    ك ـ ياد شده اين باشـد  ييوفاكشايد از علل و نمودهاي ش   
محدث و ظهور مورخ نويـسنده و تـاجر و وراق و اديـب و حتـي طبيـب، نوشـتار                     

  .ردك پيدا ييتاريخي طبيعت دنيا
مختلـف علـوم و     هـاي     سان ساير بخـش   كوفا شدن ي  كشها    از جمله اين پيشرفت   

  . ات در زمينه روش يا سطح شناخت بودفنون و ادبي
ي داشـتند و از آن در       المعـارف ةدايره بيشتر مورخان آن عصر فرهنگ       ك گونه  همان

شايد از مهمترين جوانب ايـن بهـره وري، اقتبـاس           . عرصه نگارش تاريخ بهره بردند    
  به فضل وجـود ـه در آن دوران  كاز سوي مورخان بود » روش علمي تجربي«اصول 

 به عنوان جايگزيني براي اقتباس از روش اهـل  ـ و ديگران  ا، بيرونيسين  ابنم،هيث ابن
 همـه   كمكبه  . ه اين وضعيت در قرن پيش از آن بود        ك گونه  همانحديث، پا گرفت؛    

 1.آورد  دسـت علمـي تـاليفي ب    تـب   ك جايگاه روشن خود را در ميـان         اينها، علم تاريخ  
 2اختـصاص داد  » اخبار تـاريخ  «خود به   » مفاتيح العلوم  «تابك فصلي را در     خوارزمي

المورخين و التـاريخ    «را به   » الفهرست«تاب  كنديم فصل مطولي در       ابن هك گونه  همان
، علم تاريخ را از علوم اساسـي بـه حـساب            ن الصفا  و اخوا  3اختصاص داد » النسابةو  

  . ه وظيفه روشنگري مردم را داردكآوردند 

                                                 
 77 ص/ منبع همان/ جب. 1
 1930 قاهره/ 80 -60 ص. 2
 آن از بعد و 37 ص/ الفهرست. 3



 يپژوهي اسلام نقد تاريخ / 98

 اين  كمكه به   كنند  ك اعتراف    اسلام ثر پژوهشگران علم تاريخ   كگزافه نيست اگر ا   
ارهـا و اصـول جديـدي       ك و مورخـان راه    1»به سن رشد رسـيد    «علم تاريخ   ها    نمونه

 از اينرو تاريخ 2. گذاشت تأثيره بر موضوع، روش و نگرش علم تاريخ         كردند  كتنظيم  
 قـبلاً ه  ك ـ تعجبي نـدارد، موضـوعات تـاريخي         3.ردكاز روايت به درايت تحول پيدا       

نگاشته شده بود، تحول يافتند و موضوعات جديدي پديد آمدند، مثل توجه به تاريخ        
 عقايـد و    5 و آميختگي تاريخ بـا جغرافيـا، سياسـت، فلـسفه           4آن هاي  اقتصاد و شاخه  

  .ذهنيات و ديگر ملزومات تاريخ تمدن
رد و به اسـناد، خـاطرات شخـصي، آثـار،           كانديشه تاريخي پيشرفت چشمگيري     

تابهـاي  ك مـورد نقـد قـرار گرفـت و           6تـوب كتوجه شد، همچنين آثـار م     .. .وها    هكس
ه از مـشاهده عينـي اخـذ    كين گرديد و اخباري  در نقد روايات و راويان تدو     اي    ويژه

  . شده بود، زير بناي مواد تاريخي قرار گرفت و از آنها استفاده شد
منجر شد  هايي  م بر آن دوران به نفي خشونت و خطر        كفضاي تسامح و آزادي حا    

بـست و ميـان او و پايبنـدي بـه صـداقت و                مي ه دست مورخ را در نگارش تاريخ      ك
مـذهبي و  هـاي   تعصب و درگيريهاي  ينهكه  ك گونه  همان. داختان  مي واقعيت فاصله 

 بـه  ـه مورخ ايرانـي   كبينيم   ميلذا. رد يا از بين رفتكش كفرواي  منطقههاي  جنجال
 7ه شـيعه  ك ـدارد و علي رغم اين      مي  انصاف روا   به عرب  ـ عنوان مثال حمزه اصفهاني   

                                                 
 203 ص/ 1 ج/ منبع همان/ مصطفي ركشا. 1
/ ليـسانس  فـوق  رسـاله / 149 ،101 ص/ المورخين مناهج في الحديث لعلوم المنهجي التاثير/ نور ياسر. 2

 1999 منصوره/ خطي نسخه
 1973 بيروت/ ن 76 ص/ العرب عند التاريخ ادب/ الشرقاوي عفت. 3
 136 ص/ منبع نهما/ روزنتال. 4
 120 ص/ منبع همان/ نديم ابن. 5
 1957 قاهره/ 340 ص/ 1 ج/ الهجري الرابع القرن في الاسلامية الحضارة/ آدام ميتز،. 6
 60 ص/ منبع همان/ لمانكبرو .7
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 را» الفهرسـت «نـديم     ابـن  نويسد و يا وقتـي      مي  اهل سنت  گرايانه در مورد   است واقع 
ه در  آورد  دسـت ب» اعم از عرب و عجم    ها    از همه ملت  «ها    نگارد، آنچه را از نوشته     مي
   1.دهد  ميتابش جايك

رد و ك ـ نوشـتار تـاريخي پيـشرفت    ـاز آن   غيـر  وـمثبـت   هـاي   در پرتو اين داده
ي مـورد توجـه قـرار گرفـت، بـويژه بعـد از       پـرداز  نظريه، تفسير و يابي  علتتحليل،  

 آنها را از طريـق      گيري  اركمورخان با تيز بيني رسيدن به حقايق و ب        . »استقرار روايت «
ه ك ـ گونـه   همـان  2.ار خويش ساختند  كفرهنگ سازي، تربيت و روشنگري سر لوحه        

خ و فلـسفه     تـاري  3برخي از مورخان به دليل اصرار بر راست ورزي و پرهيز از دروغ            
ي ك ـ و در ايـن زمينـه ي  ـ ـ ويهكبـه عنـوان مثـال مـس     ـاخلاق را با هم آشتي دادنـد   

و راي نطفـه عقـل و   . تـاريخ تجربـه اسـت   «: نويـسد   ميازمورخان مشهور آن دوران  
   4.»باشد  مي روش آني هدف عقل و اجتهادكتجربه نتيجه آن و ني

نوشتار تاريخي در ايـن دوران بيـان        هاي    بسياري از ويژگي  در اين نوشته مختصر     
 تأويله از پيشرفت انديشه تاريخي در زمينه نظر، نگرش،          كآنيم    پي شده است، ما در   

  .ي آگاهي يابيمپرداز نظريهو 
يـه عقلـي در زمينـه تفـسير      كشـود، ت    مي ه در اين مورد ملاحظه    كنخستين چيزي   

و  6انـد   دانـسته » علـم علـل احـوال     « را به عنـوان      ه برخي، علم تاريخ   ك تا آنجا    5است
 و به عنوان    7نندكنقل  » با بيان علت  «ه رخدادها را    كبه اين اند    بعضي ديگر مشهور شده   

                                                 
 3 ص/ الفهرست. 1
 1998 قاهره/ آن از بعد و 76 ص/ الصفا اخوان/ اسماعيل محمود. 2
 454 ص/ 1 ج/ منبع همان/ مصطفي ركشا. 3
 ت .د قاهره/ 4 ص/ الامم تجارب تابك ذيل/ ابوشجاع. 4
 1964 قاهره/ 92 ص/ ويهكمس  ابن/تعز العزيزعبد. 5
 5 ص/ منبع همان/ ابوشجاع. 6
 ت .د قاهره/ 336 ص/ او تاريخ تابك/ الصابي هلال. 7
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ه مورخـان آن    ك ـتعجبـي نـدارد     .  اسـت  ويهك و مـس   مثال، اين زبان حال هلال صابي     
 و  1ي را با نيروي عقل پوشش دادنـد       كوضوعات لاهوتي و متافيزي   دوران بسياري از م   

: گويـد   مـي  ي از ايشان  كي. پارچه ببينند كنگرش آنان وسعت يافت تا همه هستي را ي        
ه بر جهان اشراف دارد     كنگرد، همانند شخص مطلعي است        مي تاب ما كه در   كسي  ك«

لي براي آشتي   كنان مش ثر آ ك و ا  2» ندك   مي ردار عجيب آن را مشاهده    كو همه رفتار و     
هيچ بيم و هراسي به بـسياري از مـسائل            بي  از همين رو   3.اند  ميان دين و علم نداشته    

 تـاريخ ديـن و    حمزه اصـفهاني ـ به عنوان مثال  ـم  ييافي است بگوك. ديني پرداختند
 ـ       ك گونه  همانتاب نگاشت،   ك كدنيا را در ي    د تـاب گـر   ك كه تاريخ و فلـسفه را در ي

 نقـشي ايفـا     در همين زمينه اخوان الصفا    .. دهد  مي  و اين، خبر از تاريخ فلسفي      4آورد
افي است به سطوري    كه مورد استفاده معاصران ايشان و بعد از آن واقع شد؛            كردند  ك

هـا    ومـت كه اخوان الصفا در رسائل خـود در بـاره ايجـاد و سـقوط ح               كنيم  كاشاره ب 
ارهاي اين دنيـا چرخـشي و نـوبتي         كه  كاي برادر بدان    «: گويند   مي 5خوانا. اند  نوشته
 شوريك ـشوري بـه    ك ـه ميان اهالي آن، قرني به قرني و از ملتي به ملتي و از               كاست  
ه ك ـهنگـامي   . ومتي آغـاز و سـرانجام مشخـصي دارد        ك ـه هر ح  كچرخد، و بدان     مي

نهـد و     مـي  اسـتي كط و   سرانجامش بيايد و پايانش فرا برسد، به سرعت رو به انحطا          
آورد و قومي ديگر توانمنـد و فعـال شـده و              مي ست به مردمش روي   كبدبختي و ش  
شـود    مي ي نيرومند و آن ديگري ضعيف     كيابند و روز به روز اين ي        مي بروز و ظهور  

                                                 
 122 ص/ منبع همان/ محل احمد سالم. 1
  17 ص/ 1 ج/ التاريخ و البدء/ المقدسي المطهر. 2
 102 ص/ منبع همان/ روزنتال. 3
 هجري 1340 رلينب/ 27 ص/ الانبياء و الارض كملو سني تاريخ/ اصفهاني حمزه :به نيدك نگاه. 4
 نـزد  تـاريخ  فلـسفه  متـون  از بيـشتر  اطلاع براي و ت .د بيروت/ 180 ص/ 1 ج/ الصفاء اخوان رسائل. 5

 2000 قاهره/ آن از بعد و 59 ص/ سطورةا نهاية/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع ،الصفا اخوان



 101 / تاريخ تفسير نقد  

   .»ه اولي مضمحل و ديگري جانشينش شودكتا اين
ه آن جماعت بودنـد و      ه بسياري از مورخان آن روزگار در زمر       كما بر اين باوريم     

تبـي  كه در راس م   ك هجري باشد    421، متوفي به سال     ويهكشايد مشهورترين آنها مس   
 بـه   .انـد   بـدان وابـسته   ... و ، بيروني ، صابي، بغدادي  ابوشجاعساني مثل   كه  كقرار دارد   

او در تفسير تاريخ دارد، برخـي       » تجارب الامم «تاب  كه  كدليل اهميت آراء و نگرشي      
ويه كه مـس  كالقولند   پژوهشگران متفق  .نيمك   مي بررسي  پي و نظرياتش را در   ها    از گفته 

در تبديل وقـايع بـه      اش    رد، چيره دستي  كبراي نوشتار تاريخي مسير جديدي ترسيم       
سپس حادثه را به    شود، وي     مي ام و اقوال با مديريت او پيش از رخدادها شروع         كاح

پردازد و سرانجام از      مي  آن تجربه  يابي  علتند، آنگاه به    ك   مي عنوان تجربه انساني بيان   
دانـد و عنـوان       مـي  ويه تاريخ را منبع تجربه انـساني      كمس. گيرد  مي آن عبرت و نتيجه   

ه كنيم  كخواهيم اثبات     مي ما.  بر اين مدعاست   ييشاهد گويا » تجارب الامم «تاب او   ك
 و  ه از جملـه آنهـا، زيـدي       كويه به تاريخ ناشي از عوامل متعددي است         كنگرش مس 

 و عقلانيـت    ه باعث شده بين عـدل و اعتـدال مـذهب زيـدي            ك بودن اوست    اعتزالي
  .ندك پيوند بر قرار معتزله

 طبيعـي، رياضـي، فلـسفي، ادبـي و          افي و وافـر او از علـوم       ك ـمسئله ديگر بهـره     
ل دهي به نگرش تـاريخي خـويش        كاجتماعي آن دوران و استفاده از همه آنها در ش         

  .است
 ه عقـل آن را    كاست  هايي  رده، عدم قبول چيز   كه اين نگرش ارائه     كته جديدي   كن
ه تدبير بـشري اسـت بـا    كآنچه « و اصرار او بر ـمقدس باشد    حتي اگرـپذيرد   نمي

   1.»شود  نمياعجاز قرين
رده بـود   كاريهايش  كاين نظريه او را متوجه اهميت جوانب اقتصادي با همه ريزه            

                                                 
  1978 تهران/ 3 ص/ 1 ج/ الامم تجارب/ ويهكمس .1
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  . رده استكس ديگري به آن توجه نكه كته ايست كو اين ن
 و از همـين     1ه درس بزرگي در خود دارد     كند  ك   تأكيد مي  يكوچكگاهي بر مسئله    

پـذيرد،    مـي  ه عقل كآنچه را   فشارد و     مي جا بر نظريه انتقادي آنچه روايت شده، پاي       
نمايـد و    مـي يهكه بر حاصل مشاهدات و ارتباطاتش تك گونه همانند، ك   مي اكبر آن ات  

 تـابي ك آن را بهتـرين      2ه برخـي  ك ـند  ك  آوري مي   جمعتابش را   كاز ميان همه آنها مواد      
جـود در   موهـاي      به روايـت   ويهكمس. ه در تاريخ اسلامي نوشته شده است      كدانند   مي
 و خرافـه اسـت و     ييه براي شـب قـصه گـو       كنگرد    مي اخباري«تب تاريخ به مثابه     ك

 و از همين رو به شدت بر سنجش ايـن اخبـار بـا               3»جز خواب آوري ندارد   اي    فايده
  .نمايد  تأكيد مينه و علتشانكبردن به   پيعقل جهت بررسي صحت آنها و سپس

 و  4 بـه آن پرداخـت، آميخـتن نظـر در تجربـه            ويهكه تنها مس  كات جديدي   كاز ن 
. ل دادن به رخدادهاي بزرگ اسـت      كن عوامل موثر اين آميختگي براي ش      آورد  دستب

ه عامل  كدهد    مي اقتصادي از آن جهت اولويت    هاي    ويه به سياست  كدر اين زمينه مس   
   6. و تمدن و پيشرفت جامعه هستند5موثري در سياست

ه به مسئوليت طبقـه متوسـط در تخريـب          كي بدانيم   سكما حق داريم وي را تنها       
 و تفـسير جنـبش عيـاران و         تمدن و پيشرفت جامعـه در دوران ميانـه جهـان اسـلام            

 بر اساس نگرش    7برد  پي ارآمد اقتصادي كو اقدامات نا    ها    اعتراضات مردم به سياست   
يمانـه  كتـصادي ح  اقهاي     تمدن به وسيله سياست    ييوفاكاو ثبات اوضاع سياسي و ش     

                                                 
 1966 قاهره/ 208 ص/ 1 ج/ الاسلام ظهر/ امين احمد. 1
 196 ص/ منبع مانه/ روزنتال. 2
 22 ص/ 1 ج/ الامم تجارب. 3
 123 ص/ منبع همان/ مارگاليوث. 4
 1164 ص/ منبع همان. 5
 ت .د قاهره/ 69 ص/ 2 ج/ منبع همان/ الامم تجارب. 6
 6 ص/ منبع همان. 7
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ه به اهميت تفسير مـادي      ك وي به حق نخستين مورخ اسلامي است         1.شود  مي تفسير
  هجـري را   400 متوفي به سال     در همين جايگاه ابوريحان بيروني    .برده است   پي تاريخ
 مورخ، خيز بزرگي به سـوي انديـشه تـاريخي بـويژه در              كه به عنوان ي   كنشانيم   مي

 شـيعه  ـ ـ  و مسعوديويهك همانند مسـبيروني  . ي برداشتپرداز نظريهو زمينه تفسير 
نار ك روي آورد و در      2 بود، به سياست پرداخت؛ سپس به علم و دانش          اعتزالي زيدي

 و جغرافيا سـرآمد شـد و سـهم بزرگـي در پيـشرفت               كتاريخ، در الهيات، منطق، فل    
بـه  » قـانون «ه از   كآيد    مي سي به حساب  كوي نخستين   . ردكروش علمي تجربي ايفا     

   3. اصطلاح علمي سخن گفته استكعنوان ي
تحقيق ماللهنـد مـن     «هاي    تابكه فقط   كتاب در زمينه تاريخ نوشت      ك چند   بيروني

بـر جـاي مانـده      » الآثار الباقية عن القرون الخالية    «و  » ل او مرذولة  مقولة، مقبولة في العق   
آنچه براي ما اهميت دارد؛ آگاهي بر نگرش بيرونـي بـه تـاريخ اسـت يـا بـه                    . است

تـاب   ك .ي از نو بـه آن افـزود       پرداز  نظريهه وي در زمينه تفسير و       كعبارت بهتر آنچه    
شـود، ايـن      مـي   تمدن ديگر ملتها محسوب     و مقايسه آن با    نخست، تاريخ تمدن هند   

دهد، اضافه بر آن فرهنگ گـسترده و          مي تاب را گسترش  كمولف  » پندار«مسئله دامنه   
تـاب حـاوي    كايـن   . شـود   مـي  تاب نمايـان  كي او در جامع و مانع بودن        المعارفةداير

ديگـري  هـاي     نار پژوهش كي در   شناس  ي و مردم  شناس  تحقيقات عميقي در عقائد، نژاد    
 و طبيعت است و بيروني آنها را به هم آميختـه و بـه آن رنـگ و                   كمينه متافيزي در ز 

   4.لعاب فلسفي عميقي داده است
                                                 

 128 -127 ص/ منبع همان. 1
 بيـروت / مصحح مقدمه از/ 11 -10 ص/ مرذولة او العقل في قبولةم مقولة، من ماللهند تحقيق/ البيروني. 2

1984 
 2000 قاهره/ 41 -40 ص/ 2 ج/ سوسولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع. 3
 آن از بعد و 4 ص/ مقولة من ماللهند تحقيق/ بيروني. 4



 يپژوهي اسلام نقد تاريخ / 104

ي ك ـرده و ي  ك ـ بنـدي   دسـته  آنها را    ثرت و انگيزه آن اطلاعات، بيروني     كعلي رغم   
 و آگـاهي وي در ايجـاد ارتبـاط          كه دلالت بـر در    كپس از ديگري جهت داده است       

  .مختلف و قدرت فهم اصطلاحات آن استهاي   دانشميان
محـسوس و   هاي    ه ارائه نموده و همه پديده     كاست  » منطقي«مهمتر از آن، نگرش     

ساني كهمچنين به ملتها و مردم مختلف با ديد ي        . رده است كجا جمع   كمعقول را در ي   
ه هم ـ«ه  ك ـدر ارزش و تمدن بـوده       » لي انساني ك كمشتر«نگريسته و مبناي او وجود      

تاب ياد شده شاهدي بر روش جديدي       كاز اينرو    1.»ملتها در آن معني مساوي هستند     
در ايـن   . دهـد   مـي  ه موضوعات جدي نو را در قالب فلسفي و منطقي سامان          كاست  

هاي علوم مختلف و تجارب     آورد  دستارائه داده و    اي    ه او فلسفه  كي نيست   كش  تهكن
   .رده استك جا جمع كانساني را در ي

بـرد، از جملـه      مـي    پـي   زمينه پژوهشگر به مقولات مهمي در فلسفه تاريخ        در اين 
 تـأثير  و نيز آگاهي بـر       2آيند  نمي بوجود» جز با اجتماع دين و دولت     «ومتها  كه ح كاين

ه ك ـل گرفتن وقايع و رخدادها، بـر ايـن مبنـا    ك در شـ به معناي علمي  ـبعد طبقاتي  
 ك همچنين وجود ارتبـاط ارگاني ـ     3هستند» نعت يا حرفه  عمل يا ص  «طبقات محصول   

است؛ از اينرو جهان    » وحدت وجود «ه بر گرفته از فلسفه      ك 4ميان محسوس و معقول   
با زراعـت و نـسل      «آورد و آن      مي را بوجود » تمدن«ه  كمحصول اعمال انساني است     

   6.است »لي انسانيك كوجه مشتر« و تمدن 5»انسان آبادان است

                                                 
 138 ص/ همان. 1
 55 ص/ همان. 2
 7 ص/ همان. 3
 78 ص/ همان. 4
 35 ص/ همان. 5
 119 ص/ همان. 6
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، اطلاعات ياد شده را، نخست بـر اسـاس           در نزد بيروني   به فلسفه تاريخ  با استناد   
 از  1آوري جمع نيمك   مي سبكعقل نقدگرا، دوم وجود مادي و سرانجام اعمال بشري          

همچنـين او  . داشـته اسـت  اش   شخـصي  آورد  دستاملي نسبت به    كاينرو وي آگاهي    
لات، استنادات  كآموزشي در باره شرايط نگارش، مش     هاي     درس بسيار مشتاق بوده تا   

در مورد نگرش و آگـاهي، اختـصاص        ها    آن درس . آن به مورخان بدهد   هاي    و روش 
اشتياق زيادم و نيز آنچه بدان رسيدم، مـرا وادار بـه   «گويد   ميبه او دارد و در آن باره 

 در عرصـه روش بـويژه       ه بيرونـي  هايي ك  از مهمترين چيز   2.»ردكار  كدخالت در اين    
ه آنچـه شـخص از طريـق چـشم          ك ـم اوست مبني بـر اين     كرد، ح كابداع  » استنادات«

ه بـا شـنيدن از آن آگـاه         ك ـآورد، بسيار با اهميت تـر از آن چيـزي اسـت               مي بدست
هـايي  زيرا مشاهده عيني به معناي فهم چيز      .. خبر مانند مشاهده عيني نيست    «شود    مي

اما خبـر از چيـزي      .. شوند  مي طريق چشم بيننده ديده   ه در زمان وجودشان از      كاست  
ه مانع  كگويد    مي  وي از عللي سخن    3.»ه احتمالا وجود داشته است    كشود    مي يلكتش

و در آن راسـت و      .. خبر داراي آفات است   «: شوند  مي  در نگارش تاريخي   گرايي  واقع
 ـ هـا     شكشمكو غلبه   ها    تفاوت تصميم «علت دروغ به    .»دروغ وجود دارد   زاع بـين   و ن

گفتـه، هـدف    اي    ه سخن دروغـي را در بـاره مـسئله         كسي  كپس  «گردد    بر مي » ملتها
ه به دليل پستي يـا    كسي  كو.. ندكخواسته نوع خودش را بزرگ ب       مي شخصي داشته و  

ه بـه دليـل نـاداني خبـري را گفتـه، او مقلـد       ك ـسي ك ـو  .. فرار از شر، خبري را داده     
   4.»خبرسازان است

ه مـانع   ك ـبـرده     پـي  ي بدين وسيله به علل درونـي و حقيقـي         ه و كبر اين باوريم    
                                                 

 107 ص/ همان. 1
  12ص/ همان. 2
 13 ص/ همان. 3
 64 ص/ همان. 4
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را بر اساس اين اصـول      اش    تب تاريخي ك شوند و مهمتر از آن، بيروني      گرايي مي   واقع
الآثـار الباقيـة عـن القـرون        «تـاب   كاما نگـرش تـاريخي او در         .روشمند نوشته است  

اب در مورد تاريخ جهـان نوشـته        تكبيش از پيش فلسفي و عميق است، زيرا         » الخالية
رده و نتايج   كشده و بيروني تصوير تاريخ انساني و تمدن آن را بر اساس روش ارائه               

وي بـر   . نمايد  مي ه همه تاريخ بشري بر جاي گذاشته را، بررسي        كمهم و آثار عميقي     
در همين زمينـه مولـف بـه        . ان فائق آمده تا گواهي بر عظمت انسان باشد        كزمان و م  

تـوان    مـي  ه اگر از خلال تضاد زمان و رخدادها به آن واقف شويم،           كبرد   اي پي   همسئل
م ارزش تفاوت قائل    كه بين چيزهاي با ارزش و     كنام نهاد، زيرا    » زمان تاريخي «آن را   

رود و چيزهاي با ارزش چون به سـود مـردم             مي م ارزش بر باد   كاست، اما چيزهاي    
تـابش بـه    كه بيروني در    ك ارزش همان است     ماند، اين چيز با     مي است در زمين باقي   

 آن را هـا     دارنـد و عقـل      نمـي  آن را خـوش   هـا     ه گـوش  ك ـارهاي پادشـاهان    ك«جاي  
  1.رده استكعرضه » پسندند نمي

 م ارزش در وقايع تاريخي، بيرونـي كدر زمينه تشخيص ميان چيزهاي با ارزش و         
بعـد از  » شـود   ميه مشاهدهكسوساتي استدلال به معقولات و مقايسه با مح  «به روش   

ــا« ــروي از هــواي نفــس و   كپ ــروزي خــواهي و پي  ســازي نفــس از تعــصب و پي
نـد و بنـا بـر       ك   مـي  يهك وي در شناخت معقول بر محسوس ت       2.رسد  مي »يطلب  رياست

سان بـودن روش منطقـي، از خـلال         ك ـسان بودن روش شناختي و قيـاس آن بـا ي          كي
يزه و بـدور از     كاز آن رهگذر بيرونـي تـاريخ پـا        برد و     مي به غائب   پي شناخت شاهد 

   3.را ارائه داده است» آن فريبنده ملتهاست«تحريف و تقلب 

                                                 
 100 ص/ الباقية الآثار/ بيروني. 1
 4 ص/ همان. 2
 نآ از بعد و 204 ص/ همان. 3
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 بر اثـر فرهنـگ گـسترده و پـژوهش در علـوم      ـ بنا بر باور ما  ـاين روش علمي  
طبيعي و رياضي و نيز حاصل تلاش او براي ارتقا بـه روش علمـي تجربـي بدسـت                   

ه ميـان مورخـان دوران      ك اين روش قرار گرفت، وقتي       رتأثيشايد هم وي تحت     . آمد
نـاميم و     مي »وانتومك «،»ميكروش  «نون آن را    كه ما ا  كميانه با آگاهي بر اهميت آنچه       

 آنها در تحقيقـات علـوم       گيري  اركبر اساس جدول ها، آمارها و معادلات رياضي و ب         
اسـت  » سـخاو «ته استاد   حق با اين گف   بنابراين   1.انساني بنا شده، يگانه آن دوران شد      

  . آيد  ميبشري به حسابهاي  ، از بزرگترين عقله بيرونيك
امل روش تفسير تاريخي به تاريخ علم و فرهنـگ در           كپيدايش و ت  : لامكخلاصه  

 تـاريخي،  ـي  شناس ـ جامعـه هـاي    وابسته بوده و هـر دوي آنهـا محـصول داده   اسلام
  .اند ادي و سياسي بودهاقتص
  

                                                 
 105 ص/ الباقية الآثار :به يدنك رجوع زمينه، اين در نمونه براي. 1
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  هبوي آلومت كسياست ح

  ) هجري448-334(شاورزي كدر مورد وضعيت زمين 

 ي تـاريخ اسـلام    پـرداز   نظريهحاطه، تفسير و    ه فهم و ا   كپژوهشگران متفق القولند    
ت تجارت جهاني   كي بررسي حر  كان پذير نيست، ي   كليد اساسي ام  كبدور از فهم دو     

، شـمال و جنـوب و ديگـري احاطـه بـر تحـول وضـعيت زمـين                    و غـرب   در شرق 
ال مختلـف آن در     كني اش ـ بهره بـرداري و دگرگـو     هاي    يت، راه كشاورزي، انواع مال  ك

  .دوران تاريخ اسلامي است
اگر چه كليد نخست مورد بحث و بررسي قرار گرفته، ولـي كليـد دوم همچنـان از            

آوردهاي موجـود در ايـن زمينـه بيـشتر            دسترس پژوهشگران دور مانده است و دست      
برداشت و تفكرات شخصي است، تا آنجا كه دو نفر نظر واحـدي در مـورد وضـعيت                  

هـا و     صـرف نظـر از مـاجراجويي      . در يك منطقه و يا يك زمان مشخص ندارند        زمين  
 در  هايي كه تلاش پژوهشگران را در گزارش شيوه توليد حاكم بر جهان اسـلام               آشوب

 شـيوه توليـدي حـاكم بـوده،         گويند كه فئوداليزم    طول تاريخ تباه كرده است؛ بعضي مي      
حتـي گروهـي    . اند كه شيوه توليد سرمايه داري حاكميت داشته است          تهبرخي ديگر گف  

بـوده اسـت،    » سرمايه دارانه «بر اين باورند كه شيوه سرمايه داري تحريف شده بوده و            
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 گروهي ديگر عقيده دارند كه فئوداليزم حاكم بر جهان اسلام با فئوداليزم حاكم بر اروپا              
شـيوه توليـد    « است و همچنان بسياري از پژوهشگران بـه          در قرون وسطي فرق داشته    

  .ها از آن سخن گفتند  و ماركسيستكنند كه ماركس استناد مي» آسيايي
آن   ي تاريخ اسلامي به   پرداز  نظريهه براي تفسير و     ك  آن است   اين اختلاف سزاوار  

وضعيت زمين در تـاريخ     ه  كته اتفاق دارند    كبا اين همه پژوهشگران بر اين ن       .بنگريم
ه هايي ك   منجر شده است، در همين حال در دوره        اسلامي در اغلب موارد به فئوداليزم     

 منتهـي شـده     م بود، به تجارت جهاني در جهان اسـلام        كشيوه توليد سرمايه داري حا    
 زي در عـراق   شاورك ـنيم تا وضـعيت قـانوني زمـين         ك   مي بر اين اساس تلاش    .است

 را به عنوان نمونـه صـدق گفتارمـان مبنـي بـر اخـتلاف ميـان                  1هبوي  آلتحت سيطره   
مفيد خواهد بود قبل از پـرداختن بـه تحقيـق            .مييپژوهشگران و محققان، بررسي نما    

  :گردد  ميه اين اختلاف به دو مسئله بركنيم كاين موضوع، اشاره 
 ه مرجع پژوهشگران جديد است، زيـرا      كابسامان ماده منبع تاريخي     طبيعت ن : اولا

، مبهم و نادرست است و آن هـم بـه دليـل اخـتلاف               كدانيم اين ماده تاريخي اند     مي
. ه به بررسـي ايـن موضـوع پرداختنـد    كاست اي  هويت فقها و مورخان اسلامي اوليه     

بـر ديـدگاه    اي    يفهه به دليل تضارب نگرش آنها به شريعت اسلامي، مذهب طا          كچرا  
ايشان توجيه گر سياست واقعيت موجود      هاي    تابكثر موارد   كايشان غالب بود و در ا     
هاي  اما نوشته. ام در اين زمينه با شريعت اسلامي بود    كحهاي    و برابر دانستن سياست   

 تمـايلات قـدرت قـرار نگرفتنـد، تفـسير وضـع موجـود و        تـأثير ه تحـت  ك ـساني  ك
در حـد   ها    لذا اين نوشته   .ردندك   مي بود، بيان   مي ه بايد كه را   ه آنچ كنبود، بل ها    سياست

عملي در برابر مسئله زمين     هاي    فايده و به منظور فهم سياست       بي »الاحكام السلطانية «
  .دهند  ميه در حقيقت پژوهشگران به آن اهميتكشاورزي باقي ماند ك
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ام بودند، باقي   كحهاي    ه توجيه گر سياست   ك افراد نخست هاي    از همين رو نوشته   
ماندند و آنها منبع اصلي براي آگاهي از ماجراهاي تاريخي در موضوع مـورد بحـث                

م و طبقـه    كبيانگر نگرش حا  ها    ثر اوقات تصورات صاحبان اين نوشته     كهستند و در ا   
 ـ  مـي را مثـال » الخـراج «تاب ك در همين زمينه    1.باشد  مي غالب  قاضـي  آن را هك ـيم زن
م مهمـي بـاور دارد،      ك ـ نوشته و در آن بـه ح        هارون الرشيد   با اشاره خليفه   يوسفابو

هر گونه خواست در مـورد      اش    م حق دارد بر اساس تمايل و اراده       كه حا كمبني بر اين  
   2.زمين اقدام نمايد

دوار بعدي به دليل ترس يا طمع يا به هر دو دليل، نزد فقهـاي               م مهم در ا   كاين ح 
 سـلطان   كزمـين مل ـ  «: گويد  مي يحيي بن آدم  . قدرت و مورخان اسلامي متداول بود     

نمايـد، اگـر     اش مـي    ند، اگر خواسـت مـصادره     ك   مي تقسيم آن را    است، اگر خواست  
ه فقهاي قـدرت، شـريعت   ك يعني اين.»ندك  ميوقف آن را خواست و بنا بر مصلحتش 

: ثانيـا . ام، مـشروعيت دروغـين افزودنـد      ك ـحهـاي     ناري نهادند و بر سياسـت     كرا به   
نابـسامان  هـاي    اين نوشتهتأثيره تحت ك اضافه بر اينـمورخان و پژوهشگران جديد  

ردند و از خلال آن به كه اختيار كمعاصري هاي   ايدئولوژيتأثير تحت ـقرار گرفتند  
ديگري هم بوجود آوردند و مـسئله را پيچيـده          هاي    ه زمين نگريستند، نابساماني   مسئل

ه صـاحبان انديـشه     ك ـ  ايـن اسـت    بهتـرين دليـل در ايـن مـورد        . ردندكتر از گذشته    
ه به نفعشان بود، داوطلبانـه شـريعت اسـلامي را پذيرفتنـد و              ك در آنجا    سوسياليستي

يت عمومي بر زمـين پـاي فـشردند،    ك همان سوسياليزم است و بر ماله اسلامكگفتند  
يـت فـردي و     كه در مقوله مال   كدر مقابل دشمنان سرمايه دار آنها به اين باور رسيدند           

                                                 
/ خطي نسخه/ تراكد رساله/ البويهي العصر في العراق في الاقتصادية الحياة/ تضغوت محمد :به نيدك نگاه. 1

 26 -25 ص
/ يوسف لابي الخراج تابك الاسلاميين رينكالمف لدي الاقتصادية المفاهيم في دراسات/ سعد صادق احمد. 2

 36 ص/ 1988 بيروت
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  .ارث با اسلام اتفاق نظر دارند
ضـعيت  ه مـسئله و   ك، وقتي    معاصر در عراق   اضافه بر اين برخي از مورخان عرب      

متعصبانه نسبت  اي    منطقههاي     گرايش تأثيراويدند، تحت   ك را   هبوي  آلزمين در دوران    
ومت عـراق از خلافـت   كه ح ك  شيعي هبوي  آل قرار گرفتند، از اينرو      به خلافت عباسي  

اقتـصادي را   هـاي     ه سياسـت  ك ـنـد   خواند» جنگجويان بيگانـه  «ردند را   كعباسي جدا   
 ـ  آله عـراق در دوران      كخراب نمودند؛ علي رغم اين      امك ـاح. وفا شـده بـود    ك ش ـ هبوي

. شـود   مـي   به خود گرفته است، از اينجـا ناشـي         كه رنگ ايدئولوژي  كحقيقي آنها   غير
 ـ  آله عصر   كگويد    مي استاد عبدالعزيز الدوري   سـيطره بيگانگـان بـر      سـر آغـاز      «هبوي

اقتصادي آنان را   هاي    ه سياست ك وي همزمان    1.آيد  مي به حساب » عربيهاي    سرزمين
نامد، سخنان خود     مي  نظامي ني فئوداليزم كند و آن دوران را عصر ريشه        ك   مي ومكمح

 2.»ردك ـت  وفا شد و هنر و صـنعت پيـشرف        كشاورزي ش ك«: گويد  مي رده و كرا نقض   
در برابر ايـن    . گيرد  نمي لكاين مسئله جز در سايه وجود شيوه توليد سرمايه داري ش          

راهي جهـت    گرا،  معاصر، پژوهشگر واقع   كماده و منبع نادرست و در جو ايدئولوژي       
 برنامه ريزي روش استواري براي بررسي پديده اقتـصادي در همـه جامعـه اسـلامي               

ل و بـدور از مـذهب و        كش جزئي فقط در چارچوب      ه نگر كيابد، به اين اعتبار      نمي
ر ك ـسوسـيولوجيا الف  «ه ما در طرح     كايدئولوژي راهبر است و اين همان چيزي است         

 شـاگرد نابغـه مـا محمـد     ـ در پرتـو آن   ـو  ايـم   ردهك ـدر مورد آن تلاش » الاسلامي
رد و بـه ايـن      كتلاش   »العصر البويهي «نظيرش تحت عنوان      بي در پايان نامه   تضغوت

تـسلط  «م بـر عـراق در دوران   كه فئوداليزم حا كـ و با ما رسيد  ـلي رسيديم  كم كح

                                                 
 86 ص/ 1978 بيروت/ العربي الاقتصادي التاريخ في ةمقدم/ الدوري عبدالعزيز. 1
 صفحه همان/ منبع همان. 2
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   1. از بين رفتهبوي آل هجري، در دوران بعدي يعني عصر 334 -232» كالاترا
 اختلاف پيدا كرديم، يعنـي  ود در خصوص ميزان فروپاشي پديده فئوداليزم با اين وج  

 حاكم  بعد از اينكه ما گفتيم كه در آن دوران با به حاشيه رانده شدن فئوداليزم، بورژوازي               
 در  شد و او خلاف اين را باور داشت و گفت كه غلبه بـا فئـوداليزم بـوده و بـورژوازي                    

به هر حال بزودي نگرش خود را از خلال متوني كه هر دو بـر               . حاشيه قرار داشته است   
 همراه با نقد ديـدگاه  ـآن تكيه كرديم و در تأويل برخي از آن وي با ما اختلاف پيدا كرد     

ال  بـه واقعيـت زو  كلود كاهن.  توضيح خواهيم دادـشاگردمان كه براي او احترام قائليم  
   2.آنكه دلايل آن را بيان نمايد برده بي  پيهبوي آلفئوداليزم در عصر 

دانيم كه حاكميـت       چه بود؟ مي    در ويران سازي فئوداليزم    هبوي  آلهاي سياسي     انگيزه
 ـ  آلفئوداليزم يك قرن قبل از ظهور        تواني و ضـعف سياسـي امپراتـوري         باعـث نـا    هبوي

انه و تقسيم سياسي اساسا با شيوه توليـد فئـوداليزم           طلب  هاي استقلال    شد، جنبش  عباسي
بايـست بـا       مـي  هبوي  آلبسته مستقل كشاورزي و آبياري همراه بوده است؛ از همين رو            

درت مركزي، وحدت سياسي را تأمين      غلبه بر فئوداليزم از طريق باز گرداندن حيثيت ق        
 و  4 با قراين و دلايل، بطـور مبـسوط         تضغوت  اين مسئله را شاگرد ما محمد      3كردند  مي

اي بيان كرده است كه نيازي به تكرار و افزودن بر آن نيست، فقط بايد خاطر                  قانع كننده 
 بودند و تشيع زيدي به اعتزال نزديك بود كه طبيعـت  يعه زيدي شهبوي  آلنشان كرد كه    

ايدئولوژيك روشنگرانه عقلانـي و بـازي دارد و بـر رسـيدن بـه عـدالت اجتمـاعي و                    
 يـا  بـه همـين دليـل معـز الدولـه     . نمايد همسازي ميان منافع حكومت و مردم تأكيد مي     

هاي كشاورزي خلافـت      مصادره زمين « بعد از وي تلاش زيادي كردند        هبوي  آلسلاطين  
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هـاي    د و اكثـر زمـين     شـيرزا   ابـن  هـاي   و آنهايي كه صاحبانش معلـوم نبودنـد و زمـين          
 به تصرف در آمد و دست كارگزاران از آن كوتاه شد و بر بـسياري از                 كشاورزي عراق 

   1.»ديگر هم ضمان قائل شدهاي آزاد  زمين
ال كدارد، مبني بر تلاش براي تسلط بـر اش ـ         تأكيد   وتاه بر حقايق مهمي   كاين متن   
تـابع خلافـت يـا اميـران     هاي   م بود، اعم از بخش    كه در دوران سابق حا    كفئوداليزمي  

يـت فـردي    كه نظـام مال   ك ـهمزمـان اشـاره دارد بـه اين       . ارمندان اداري ك يا   كسپاه تر 
ومت موارد مالي قابل تـوجهي از ماليـات خـراج را            كه ح كايگزين آن شد، تا آنجا      ج

 ه همه نيروهـاي توليـدي را در بـر         كاصلاحي  هاي    علاوه بر هزينه و صرف در طرح      
 بـا  ـاختلاف ما  . يم سيادت و گسترش مرزهايش اختصاص دادكگرفت، براي تح مي

در » ثير منـه فـضمنه  كو بقي ال«ه او عبارت كته است ك در اين نـشاگردمان تضغوت  
داند، بـر    ميشاورزي در عراقك گسترده زمينهاي    متن فوق را دليلي بر بقاي فئوداليزم      

آيـد در    مي به حساب2 از مظاهر فئوداليزمـ از ديد او  ـ» نظام الضمان«ه كاين اساس 
هـاي   ه اين نظام به جمع اموال خراج تعيين شده بـر زمـين          كم  ه ما بر اين باوري    كحالي

لذا نظام تـضمين  .  در توليد استميت شيوه بورژوازيكويژه اشاره دارد و نشانگر حا   
شاورزي و فئوداليزم ربطي ندارد با توجه بـه         كه معروف است به اراضي      ك گونه  همان

ومـت از آن؛ بدسـت آوردن       ك منظـور ح   هـم معـاف اسـت و      ها    ه از همه ماليات   كاين
پردازنـد و سـپس بعـد از          مـي  ومـت كان بـزرگ بـه ح     كه ملا كماليات خراجي است    

   3.نندك  مي براي خود جمعكوچكان كبرداشت محصول آن را از ميان ملا
 ـ اين وظيفـه را بـه فرمانـدهان نظـامي سـپرد كـه آنـان را         هبوي آلاگر كه حكومت 
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 از اقطاعـات محـروم كـرد و بـراي آنـان مقـرري و       ـدانستيم   كه از قبل مي گونه همان
ماهيانه تعيين نمود و اگر كه اين حكومت برخي اقطاعات محدود بـه ايـشان بخـشيد،                 

اين گونه اقطاع به دادن خدمات به       . و عاري از مالكيت بود    » وري  بهره اقطاع«ولي فقط   
اليات خراج مربوط است، همچنـين پرداخـت ماليـات          حكومت و از آن جمله گرفتن م      

  .ساليانه در اين قلمرو است كه در دوران سابق از پرداخت ماليات معاف بود
 نظامي بـود و بـدين    و بطور طبيعي اقطاعني فئوداليزمك ريشه  سياست معز الدوله  

در پيش گرفت، شايد اين مسئله علت شـورش         اي    مرحلهمنظور سياست تدريجي و     
رده ك ـه بـه آنهـا ضـرر وارد     ك ـناري وي را تفسير نمايد      كفرماندهان و تلاش براي بر    

رد تا علاوه بر پـاداش و حقـوق ماهيانـه، بـا دادن برخـي                ك بنابراين وي تلاش     1.بود
  .ضرر آنها را جبران نمايد» وري هرهب«يا » اقطاع الاستغلال« در چارچوب كاملا

شت كاري فرماندهان سپاه را در      كه اهمال   ك بعد از اين   در مرحله بعدي معز الدوله    
تـه را از    كاين ن . ردك هم خودداري ن   ك اند ديد، از الغاي اين اقطاع    هايشان    ار زمين كو

معز الدولـه ماليـات و معـاملات        «: ه گفت كآوريم، آنجا     مي  بدست ويهكمتن مهم مس  
 آن را افزايش داد و جزئـي از آن را بـراي             آوري  جمعرد و   كايجاد  اي    سابقه  بي جديد
   2.»ردكنندگان آن هزينه ك آوري جمع

شاورزان تبـديل   ك ـ ويژه براي    كه مزارع سپاه به املا    كدهد    مي اين متن مهم نشان   
يـت خـاص بـه ضـرر        كه مال كيعني اين . ا وضع شده است   شده و ماليات خراج بر آنه     

 به تـصرف    ه در دوران صمصام الدوله    هايي ك   فئودالي گسترش يافت، زمين   هاي    زمين
 بـه اجـرا در      3»كآزادي بهره وري براي مال    «در آمد و وي تدابير مهمي در اين زمينه          

                                                 
  142 ص/ 2 ج/ سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود. 1
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در صد محصول را به عنوان خراج بـه         آورد، تا بعد از واگذاري زمين، آنها حدود ده          
ه ك ـردنـد؛ بل  ك   نمـي  دولت بپردازند، گرفتن اين خـراج را فرمانـدهان سـپاه تـضمين            

 ويهكته به روشـني از سـخن مـس        كاين ن .  آن بودند  آوري  جمعارمندان اداري مامور    ك
رد و نـاظران و     ك ـ  دخالـت  ه بـراي موقوفـات عـراق      ك گونه  همان.. «شود    مي فهميده

   1.».و از آن پس اقطاعات از بين رفت.. عاملاني بر آنها گمارد
در دوران گذشته به فرمانـدهان سـپاه سـپرده شـده            » موقوفات عراق «ه  كدانيم   مي

خراجـي  هـاي      ويـژه يعنـي زمـين      كبود، آنگاه از ايشان گرفته شد و تبديل بـه امـلا           
   2.گرديد

را هـايي      موفق شدند تا فئودال    هبوي  آله رهبران نخستين    كت  توان گف   مي به جرات 
را بـاقي  هـا   نتـرل نماينـد و اگـر برخـي اقطـاع     كه از ميان فرماندهان سـپاه بودنـد،         ك

بـويژه در منـاطق دور افتـاده و بـا           »  بهـره وري   اقطاع«گذاشتند، صرفا در چارچوب     
آن نيازمند آبـاد شـدن     هاي    ه زمين كو يا مناطقي بود     ومت  كهدف دفاع از مرزهاي ح    

ومـت آنـان را شـديدا       كنظامي زيـاد نـشود، ح     هاي    ه خطر اين فئودال   كبراي اين . بود
ومـت در   كاداري در داخـل ح    هـاي     تحت نظارت قرار داد و به برخي از آنها منصب         

ومت سياسـت اصـلاحي بـراي جلـب نظـر           كهمزمان ح .  داد 3مقابل گرفتن اقطاعات  
دم در پيش گرفت تا بدان وسيله ميان فشار فرماندهان نظامي و دوستي شهروندان،    مر

   4.توازن بر قرار نمايد
استن از نفوذ اين فرماندهان     كومت موفق به    ك افزايش طرفداري مردم، ح    كمكبه  

. ردك ـ  مـي ار آنـان ممانعـت  ك ـافتادنـد، از     يي مـي  ر شـورش و جـدا     ك ـشد و اگر به ف    
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 نيروهاي اداري ورزيده؛ سياست خود را در كمكنست به  ومت توا كه ح ك گونه  همان
رد تـا در   ك ـيـه   كنـد و بـر آن نيروهـا ت        كمقابل وضعيت جديد بـراي زمـين تحميـل          

  . با فرماندهان خشمگين ياور او باشندييرويارو
ومـت همـه تـلاش    ك حـ ـ  و در مقابل قدرت گرفتن سپاه ديلمـبه همين منظور  

ه از بوميان در سـپاه  كار برد و علاوه بر اين   ك از سپاه ديلمي ب    خود را در خلاص شدن    
 به آنـان پـاداش داد و عناصـر      رد؛ به آنها ماهيانه داد و به جاي اقطاع        كجديد استفاده   

  1.ه چشمداشتي نداشتند به جاي آنها به خدمت گرفتكي را كتر
ان ك ـگيري ميان دو سپاه، ديلميان قديم و تر       در  پي  و در  هبوي  آلومت  كدر اواخر ح  

 شعله  هبوي  آلم شد و جنگ قدرت ميان افراد خاندان         كجديد، هرج و مرج سياسي حا     
 ـ  آل نسبتا جان گرفت، آخرين پادشـاهان        ور گرديد و خلافت عباسي      نتوانـستند   هبوي

 نخستين پادشاهان آنهـا     آورد  دسته  كنند  كن حفظ   ومت را در مورد زمي    كسياست ح 
  2.ست خوردكشاي  بود و اين اصلاحات تا اندازه

ومت به شـدت بـا   ك اداري و نظامي، ح     با خطر نيروهاي فئوداليزم    ييبراي رويارو 
ه تلاش  كرد و آنان را وادار به پرداخت ماليات خراج نمود           كنيروهاي اداري برخورد    

ومت از مقابله با نيروهاي نظامي      ك اما ح  3.نندكبودند از پرداخت آن شانه خالي       رده  ك
ها، ي از پرداخـت حقـوق ماهانـه و پاداش ـ         ديلمي قديمي عاجز ماند و به دليل نـاتوان        
 و بدين گونه از مسير خود منحرف        4. بدهد ناچار شد بار ديگر زمين را به آنان اقطاع        

                                                 
1. Bosworth C: Military Organisations under the Bayids of Persia and Iraq, London, 
1977 p.159. 

 21 ص/ 1994 قاهره/ الاسلامي التاريخ و ركالف في دراسات/ اسماعيل محمود. 2
 150 ص/ منبع همان/ تضغوت محمد. 3
 و 161 ص/ 1986 بيـروت / العباسـي  العصر في الزراعية الارض استثمار انظمة/ يونس عبدالحليم احمد. 4
 آن از بعد
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 و  1ويهكبه گفتـه دقيـق مـورخ مـس        . » اين انحراف از آغاز نبود     انحراف در راه و   «شد  
 هبوي آله كثابت نمايند اند  ردهكه برخي از پژوهشگران پنداشته و تلاش     كاين، آنگونه   

 ـ آلومت كشيدن حكسياست احياي فئوداليزم را پيش گرفتند، به معناي دست          از هبوي
محدودي هاي   سابق؛ اقطاع هاي    بعضي از فئودال  . ياست پادشاهان نخست آن نيست    س

 خـاص  كل امـلا كبـه ش ـ ها  ند، اما بيشتر اين زمين   آورد  دستشاورزي ب كاز زمينهاي   
را افـراد   ها    اما اقطاع . آمد  مي خراجي به حساب  هاي    ه در چارچوب زمين   كباقي ماند   
ه درگيري  ك گونه  همان 2ند؛آورد  دستت ب م به دليل جانبداريشان از سلطن     كخاندان حا 

ه هـر   ك ـ فقط بعد از آن خاتمه يافـت          و صمصام الدوله   براي سلطنت بين بهاء الدوله    
در  3.ه اقطاعاتي در مناطق زير نفوذ خود داشـته باشـند          كردند  كدام از طرفين تعهد     ك

ه بـه جـاي حقـوق،       ك ـ ناچار شـد     هبوي  آل، سلطنت   برابر جان گرفتن خلافت عباسي    
 و  كه درگيـري ميـان سـپاهيان تـر        ك هنگامي   4.را به خلفا اختصاص دهد    هايي    اقطاع
 شعله ور شد، بهاء الدوله برخي از مناطق استان اهواز را بطور مساوي ميان آنها                ديلم

 بـه برخـي از   را در شهر واسـط هايي  ، زمينه مشرف الدولهك گونه مانه 5.ردكتقسيم  
   6.رد تا پشتيبان وي در درگيري با برادرش باشندكديلميان واگذار 

 فقـط در بخـش محـدودي از زمينهـاي           ه احياي فئـوداليزم   كپيشتر توضيح داديم    
ي از دلايـل آن خـالي       ك ـآن هم دلايل سياسي داشت، همچنـين ي       ه  كشاورزي بود،   ك

   7.بودها  ومت و ناتواني آن در پرداخت حقوق و پاداشكبودن خزانه ح
                                                 

 97 ص/ 6 ج/ الامم تجارب. 1
 15 ص/ 6 ج/ 1978 بيروت/ التاريخ في املكال/ رالاثي ابن. 2
 45 ص /همان. 3
 59 ص/ منبع همان/ تضغوت محمد. 4
 198 ص/ منبع همان/ رالاثي ابن. 5
 306 ص/ همان. 6
 165 ص/ منبع همان/ خليل فؤاد. 7
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 خاص و زير نظـر      كل املا كشاورزي به ش  كه بيشتر زمينهاي    كاين بدان معناست    
  .ان باقي ماندكخرده مال

يشتر سپاهيان حقوق و پاداش     ه ب كاين ادعاي ما دلايلي به همراه دارد، از جمله اين         
اي   ل گسترده ك به ش  هبوي  آله سياست واپسين پادشاهان     ك گونه  همان 1.ردندك   مي طلب

ه قائل كساني كهمه . خاص قرار داشت   ك و باقي ماندن املا    2بر افزايش ماليات خراج   
 خاص  ك هستند، اعتراف به وجود املا     هبوي  آل در اواخر دوران     به بازگشت فئوداليزم  

 3»گيـري   نظارت بر ماليات  «نند، همانند   ك   مي ، قضات و نويسندگان   براي فقهاء، سادات  
ه ايـشان   كدانيم    مي  خاص است و   كميت فئوداليزم بر املا   كو اين به معناي نبودن حا     

  .در دوران گذشته اقطاعات وسيعي در اختيار داشتند
 ـ  آلشاورزي اواخر دوران    كبا پيگيري اصطلاحات خاص مربوط به زمينهاي          هبوي

ه همه آنها   ك... و» طعمه«،  »ايغار«،  »تسويغ«،  »كتملي«خوريم    مي با اين اصطلاحات بر   
  .دلالت قطعي بر وجود خراج دارند

شاورزي در نتيجه افزايش ماليات خـراج بـر آنهـا،           ك كوچك كروش املا پديده ف 
شاورزان از  ك ـايت  كه بالا گـرفتن ش ـ    ك گونه  همان خاص است،    كنشانگر وجود املا  

 و در همين راسـتا معنـاي        4ماليات و ضرر و زيان، دليل ديگري بر اين واقعيت است          
 را اوقافي جلوه  هايشان    مينه با تقلب، ز   كيابيم    مي ان را در  كزنداني شدن برخي از مال    

ه ك ـ گونـه  همـان  5.ردنـد ك  ميدادند و مقداري از محصول آن را صرف امور خيريه  مي

                                                 
 152 - 151 ص/ همان .1
 98 ص/ 6 ج/ منبع همان/ ويهكمس. 2
 68 ص/ منبع همان/ تضغوت محمد :به نيدك نگاه. 3
 71 ص/ همان. 4
 1996 بيروت/ 14 شماره/ الاجتهاد مجله/ 3 -1 ص/ الاسلام في الاقطاع نشوء/ منيمنة حسن. 5
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   1. قوت گرفتهبوي آلمسائل مربوط به ميراث در اواخر دوران 
 بر خلاف پندار برخي از پژوهـشگران، بـه روشـني    ـ و مسائل ديگر  ـاين قرائن  

 خـاطر نـشان  . م نـشد  كاملا حـا  ك ـ هبوي  آل در اواخر دوران     وداليزمه فئ كدهد    مي نشان
 ه عوامـل قـدرت خـود را از دسـت داد، بـصورت             كه اين نظام بعد از آن     كسازيم   مي
بـود و نـه     »  اسـتغلال  اقطـاع «ل  كه پيشتر گفتيم به ش    ك گونه  همانرمقي باقي ماند،     بي
ومـت،  كهـاي سياسـي صـورت گرفـت و ح           و آن هم به دليل ضرورت     »  رقبة اقطاع«

 يـا جزئـي از     2.ه به دولـت خـدمات ارائـه نماينـد         كرد  كجديد را مجبور    هاي    فئودال
ه واپسين پادشاهان   ك، صرف نظر از اين    3ومت بپردازند كمحصول را جنسا يا نقدا به ح      

را مصادره ها   بسياري از اقطاعـ بر اثر نيازهاي مالي  ـالي بودن خزانه   بر اثر خهبوي آل
م رنگ بودن فئوداليزم در اواخر      ك خاص مقايسه شود، بيانگر      كه اگر با املا   ك 4ردندك

  . خواهد بودهبوي آلدوران 
ت خود نسبت به لي تحول چشمگيري در سياسك بطور هبوي آل: هكوتاه سخن اين ك
 و نيرومنـد    ه منجر به سـست شـدن فئـوداليزم        كشاورزي بوجود آوردند    هاي ك   زمين

املي در آن   ك ـ موفقيـت    هبوي  آلاگر چه نخستين پادشاهان     .  خاص شد  كگرديدن املا 
 ـشار شرايط اقتصادي   تحت فـ هبوي آلردند، ولي واپسين پادشاهان كسب كسياست 

م رنگي به شيوه توليد فئودالي اجازه بدهند، اما در نهايت شـيوه    كمجبور شدند بطور    
  . م بودك غالب و حاهبوي آل در تمام دوران ـ سرمايه داري ـ توليد بورژوازي

ح كـشاورزي   بهترين دليل بر صدق گفتار ما اين است كه حكومت، سياست اصـلا            
ها و بهبـود وضـع معيـشت        در پيش گرفت كه منجر به رشد توليد و پايين آمدن قيمت           

                                                 
 340 ص/ 1 ج/ 1967 بيروت/ الهجري الرابع لقرنا في الاسلامية الحضارة/ ميتز آدم. 1
 63 ص/ همان / نقدا يا جنسا را محصول از جزئي يا / 62 ص/ منبع همان/ تضغوت محمد. 2
 63 ص/ همان. 3
  93 ص/ 1 ج/ 1978 بيروت/ الشدة بعد الفرج/ التنوخي .4
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اي ايجـاد كـرد كـه همزمـان منـافع             گيري عادلانه   حكومت، نظام ماليات  . بطور كلي شد  
هـاي عمـران كـشاورزي و      كه طرحگونه هماننمود،  حكومت و كشاورزان را تأمين مي 

  .آوردها به اجرا در آورد اورزي را بر اساس آخرين دستهاي كش آبياري و ازدياد زمين
شاورزي توجه نمودنـد و     ك به تنظيم موسسات ويژه      هبوي  آله پادشاهان   كدانيم   مي

ردند و چيزهاي جديدي بوجود آوردند و بـراي اداره آنهـا            كتجديد نظر   ها    در ديوان 
شاورزي ك ـراي سياسـت اصـلاح      ه براي حسن اج ـ   كبر گزيدند   اي    ارمندان شايسته ك

 در خـصوص  ـشـرف الدولـه    «: گويـد  مـي  2 ابوشـجاع 1دائما آنها را زير نظر داشتند
رد و سـخن  ك ـرد و دلايـل آن را هـم نفـي    ك از مصادره اجتناب ـخراجي  هاي  زمين

و بـه امـوال موجـود سـامان داد و از         . .چيني را مذمت نمود و جلـوي آن را گرفـت          
  .»نند و ساختمان بنا نمايندكار كو كه نيك خواست ارگرانك

 بـه همـه     هبوي  آل«: رده است ك اين سياست اصلاحي را چنين خلاصه        3اهنكلود  ك
  دسـت بـه توسـعه و سـرمايه گـذاري           ردند و در سرزمين فـارس     كتوجه  ها    سرزمين

  .»زدنداي  سابقه بي
اري قوت  كعلمي و فناوري ابت   هاي    ر مربوط به آبياري بر اساس روش      اصلاح امو 

گرفت، آنان از دستگاه مهندسي دقيقي در ايجاد و نگهداري سدها برخوردار بودنـد،              
بـاير درسـت    هاي    شاورزي و اصلاح زمين   كبراي رساندن آب به زمينهاي      هايي    انالك
 رد و عضد الدولـه    كي از سدها جانفشاني     كتي ي  شخصا در سرپرس   معز الدوله . ردندك

ه سيـصد  ك ـرد ك ـ بنـا     و اسـتخر   ر در حد فاصل شيراز    كسد بزرگي بر روي رودخانه      
بـراي  هـايي     آب، طـرح    بـي   و كخـش هـاي     در اسـتان  . نمـود   مـي  روستا را مـشروب   

                                                 
 149 -148 ص/ 2ج/ سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود. 1
 137 ص/ 3 ج/ 1921 سفوردكا/ الامم تجارب تابك ذيل. 2
 208 ص/ الاسلامية الشعوب و العرب تاريخ. 3
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سـر پوشـيده بـه      هاي    انالكايت آنها در    و هد ها    جاري و سيلاب  هاي     آب آوري  جمع
در اي    بر روي آنها نـصب شـده بـود و در مقيـاس گـسترده              هايي    ه پل كاجرا در آمد    

ي از اداره مهندسـي  منـد   بهـره ار در ايـن طـرح هـا،         ك ـلازمه  . اطراف پل ادامه داشت   
ه در آن دوران از علوم رياضـي پيـشرفته          كپيچيده و ابزار آبياري متعدد است تا آنجا         

هاي   ومت، ديوان كه ح ك گونه  همان. ردن آنها استفاده نمودند   كراي ساختن و درست     ب
ه در زمينـه آبيـاري      ك ـرد  ك ـايجـاد   » آبهاي    ديوان«ويژه امور آبياري، تحت عناوين      

   1.كردند  مياركشاورزي هاي ك دشت
ال مختلـف توليـد سـرمايه گـذاري در توليـدات            كبهترين دليـل بـراي رواج اش ـ      

ومـت آنهـا را از      كه در مقابـل؛ ح    كارها بود   كشاورزان در اين    كت  كشاورزي، مشار ك
   2.ردك  ميبرخي اقساط خراج معاف

شاورزي شـد، از  ك و ازدياد توليدات ييوفاكت علمي در اين دوران باعث ش    كحر
ه ناشي از پيـشرفت علـم شـيمي         كود پاشي زمين    ك وسائل نوين در     گيري  اركجمله ب 

روياندن محصولاتي با توليدات بهتر ايجـاد شـد،         همچنين وسائل جديدي براي     . بود
ه از آنها در    كنوشته شد   » شاورزيكعلم  «ه در اين دوران تاليفاتي در       كشگفت نيست   

ه بـه توليـد بيـشتر و        ك ـ» علم حيوان «تبي در   كشاورزي استفاده گرديد و نيز      كعرصه  
  .ردك كمكاصلاح نژاد حيوان 

 نتيجه سياسـت رشـد يافتـه    هبوي آلشاورزي در دوران ك ييوفاكش: خلاصه سخن 
ه كه شيوه توليد فئودالي را از بين برد تا شيوه ديگري را جانشين آن نمايد                كآنان بود   

  .باشد  ميزيادي از شيوه توليد سرمايه داري را داراهاي  نشانه
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 ن، از ارسطوخلدو  ابنمقدمه
   تا اخوان الصفا
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   تا اخوان الصفان، از ارسطوخلدو  ابنمقدمه
 اسـعد   محمـد اسـتاد » المجلة العربية للعلوم الانـسانية «در شماره هفتاد و چهـار از      

وقفة عنـد   : علم العمران و الابيستيمولوجيا الارسطية    «، بحث عميقي تحت عنوان      نظامي
ثـر  ك ا ه وي بـر خـلاف     ك  اين است  ته جديد مقاله  كن. نگاشته است » نخلدو  ابن مقدمة

 و به دليل علاقه و شيفتگي نسبت بـه        ها    ه در بررسي اين نظريه    كپيشين  هاي    پژوهش
ن در  خلـدو   ابـن   با مقايسه نقادانه و ريشه يابي نظريـه        اند،  ن، راه غلو پيموده   خلدو ابن

 نـسبت داده، تـا      و، آنها را به ارسط    )تمدن و پيشرفت جامعه   (» العمران البشري «مورد  
در اين  .  خرافه گو تبديل شده است     ك مورخ سنتي به ي    كن از ي  خلدو  ابن هكآن حد   

گلچـين محورهـاي ايـن       . و مستشرق وحـدت نظـر دارنـد        زمينه پژوهشگران عرب  
 ـ هك ـ  اين است  م قاطع بيان شده است، مفاد آن      كپژوهش مهم در چند ح     ن خلـدو  ن اب

و ايـن   » رده اسـت  ك ـاز ارسطو نقـل      تقريباً   چارچوب نظري خود را در علم عمران      «
 از اينرو . است) دوران ميانه  (يي قرون وسطا  قابل تطبيق با جوامع عربي     غير چارچوب

ه در تحقيـق بـا آن       ك ـي   و منطقي به دليل تناقض     كن در ارائه راه حل تئوري     خلدو ابن
او از  » خيـالي «شف  ك ـه  ك ـام ماند؛ و آن مطالعه تاريخ است، تـا آنجـا            كمواجه شد، نا  

ه تلاش ايـن پژوهـشگر      ك  اين است  واقعيت. باشد  مي قرائت واقعي اين تاريخ عاجز    
ن خلـدو   ابـن  ام نقطه عطف مهمي را در پـژوهش انديـشه         كدر مستند ساختن اين اح    
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. نـد ك   مي ها استناد   ه به امهات منابع و نظريه     كدهد، تحقيقي نقادانه و عميق        مي يلكتش
 ه برخي از پژوهـشگران پيـشين خبـر از روش نقادانـه در تحقيقـات               كدرست است   

طـرح  » مقدمـه «ن در   خلـدو   ابن هكن دادند و از اين نظر در بررسي مسائلي          خلدو ابن
 امل و شامل انديـشه    كدام از آنها جوهر     ك اما هيچ    اند،  ست، عملا سبقت گرفته   رده ا ك

مقدس و صاحب   ي  »تابو«ل  كردند، از اين رو انديشه او به ش       كن را عرضه ن   خلدو ابن
  .درخشاني باقي ماند» اسطوره«آن هم به عنوان 

در بـاره   » يكفـس وكراچك«ه  ك ـنقادانـه جزئـي، آن اسـت        هاي    از جمله اين تلاش   
ه گلچـين   ك ـرده و بـه ايـن نتيجـه رسـيده           ك ـن بيـان    خلـدو   ابـن  در مقدمه » جغرافيا«

اسـت و در آن گسـست      » نندهكاطلاعات نااميد   «هاي او در اين زمينه فقط       آورد  دست
 ـ      ك ميان جغرافياي واقعي از ي     اري در ادبيات عرب   كآش  ك سـو و اسـتنتاجات تئوري
قابـل   غيرن بـصورت خلـدو   ابـن در اين زمينه. شي از آن در سوي ديگر وجود دارد       نا

  1.رود  نميو مواد او از حوزه اطلاعات شناخته شده ما فراتر.. انتظاري مقلد است
م را بيـان  كه درستي عملي اين حكن، وي بدون اينخلدو  ابنليكاما در باره طرح   

اي   رده و تا انـدازه    ك پيشه   ن روش يوناني  خلدو  ابن گاهي«ه  كد، بر اين باور است      نماي
   2.»نمايد  مي پيرويتب اخوان الصفاكاز 

حقيـق خـود     در ت   استاد علي الوردي    برجسته عرب  شناس  ه دانشمند جامعه  كبا اين 
ه در بـاره برخـي از       ك ـ شده، تـا آن حـد        كن به روش نقادانه نزدي    خلدو  ابن در مورد 
 گرفته است، مثل نظريه ه آنها را از رسائل اخوان الصفا    كگويد    مي نخلدو  ابن نظريات

ما تلاش او در اين زمينه از حد ملاحظه         ا... و جغرافيا بر سرشت     تأثيرتحول و نظريه    
  .رود  نميو اطلاع رساني فراتر

                                                 
  442 -441 ص/ عربي ترجمه/ 1961 قاهره/ العربي الجغرافي الادب تاريخ/ يكوفسكراتشك .1
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 129 /  ارسطو تا اخوان الصفااز خلدون، ابن مقدمه  

 »العبـر «و تـاريخ    » مقدمـه «ار ميـان    ك آش ـ يي ايـن جـدا    به عنوان مثال طه حـسين     
 1»رايكماس ـ« نظيـر    ييرده است و البته برخي از مورخان اروپـا        كن را ثابت    خلدو ابن

م ك ـرده و هر دوي آنها عملا دليلي بـر درسـتي ايـن ح             كته را بيان    كپيش از او اين ن    
  .اند ردهكارائه ن

ه ك ـ نبـوده، بل   نوآوري«ن  خلدو  ابن آورد  دسته  ك گفته است     عابد الجابري   محمد
 ــ رده و در برخــي مواقــع از كــر پيــشينيان خــود اعتمــاد وي در بـسياري از مــسائل ب

رده ك ـ دور هستند، طرفـداري    2ه بيشتر از عقل و منطق     هايي ك نظرها يا آن  ترين    ضعيف
اي   ساني هستند و اشـاره    كه اين پيشينيان چه     كبا اين وجود، وي توضيح نداده       . است

رورت نقـد   رده است، اگر چه اولويـت اصـرار بـر ض ـ          كهم به مسائل منقول از آنها ن      
ن خلـدو   ابـن  هك ـم بـه اين   ك ـ به آن، همچنـين ح     3ن به جاي شيفتگي   خلدو  ابن انديشه

 ارش غلبـه داشـته، از آن وي       ك ـانـه سياسـي بـر اف      طلب  ه مفهوم قدرت  كمورخي بوده   
   4.باشد مي

 تـلاش مـا   ـن  خلدو  ابن در عرصه تحقيقات نقادانه انديشهـسازم    ميخاطر نشان
 و نه   5 است ن اقتباس شده از رسائل اخوان الصفا      خلدو  ابن ه همه انديشه  كمبني بر اين  

  و چيز ديگر، گفتگـوي داغـي را ميـان دانـشمندان، مورخـان و انديـشمندان عـرب                 
 بروز گرايش نقادانه ميان تعـداد زيـادي از   عرب برانگيخت و اين گفتگو منجر به    غير

 ردنـد، اشـاره   كه طرح ما را تاييـد       كساني  كصرف نظر از روش     . نندگان شد كگفتگو  
ه برخي از مخالفان فقط ظرفيت اعتراف به واقعيت نقل از اخوان الـصفا را               كنيم  ك  مي

                                                 
1. Mascry: Chroniqued Abou Zakaria, P. vll, Alger, 1978 
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ن و رسـائل    خلـدو   ابـن  مقدمـه «: ويدگ  مي هك سلامةداشتند، از جمله استاد البشير بن       
توانند   مي پس چون مواضع شبيه هستند، مسائل آن هم       .. اخوان الصفا شبيه هم هستند    

 بعـد از    1.باشـد   مـي  لاتكو مـش  هـا     ه لازمه مواضع، نظريـه    كمثل هم باشند، با آنچه      
 لاش اسـتاد محمـد    رد، ت كدر سه سال گذشته بپا      » نهاية اسطورة «تاب  كه  اي ك   »هكمعر«

 نقطـه عطـف مهمـي در بررسـي     ـه ما در حال پيگيـري آن هـستيم     كـ اسعد نظامي
هـا    ا به امهات منابع و نظريه     كن با عمق و درايت بيشتر و با ات        خلدو  ابن نقادانه انديشه 

ن بـه لحـاظ     خلـدو   ابـن  ريك ـي جوهر ف  آيد، همچنين اين مسئله بررس      مي به حساب 
  . گيرد  ميروش، محتوا و هدف را در بر

ننده بـود و نـه نـوآور علـم          كن نقل   خلدو  ابن هكاگر با استاد نظامي موافق باشيم       
از اي    هـيچ اشـاره   ن بدون   خلدو  ابن هكدهد تا در باره منبعي        مي ، آنگاه اجازه  »عمران«

م، زيرا بر خلاف پندار وي، اين منبع، همـان اخـوان            ييرده با او مخالفت نما    كآن نقل   
  . ي بعد به آن خواهيم پرداختك، و ما اند است و نه ارسطوالصفا

خـود را در مـورد بعـضي از         » جـانبي «قبل از آن، بهتر اسـت برخـي ملاحظـات           
از آن جملـه، بـاور پژوهـشگر        . نيمكنظير آمده، بيان      بي ه در اين تحقيق   كتي  موضوعا

. نوشـته اسـت   » عمران البشري «ه در   كن از مهم بودن آنچه      خلدو  ابن مبني بر ناآگاهي  
ه ك ـرده، با خبر بوده، چـرا       كه نقل و اقتباس     كه وي از اهميت آنچه      كما اعتقاد داريم    

ه آن را در حـالتي      ك ـنـد   ك   مـي  ند، اصرار دارد و ادعا    ك   مي  آنچه ارائه  سابقه بودن   بي بر
اين دانش سـاخته جديـدي اسـت و بـه          «: گويد  مي رده است و  كشف  ك» وحي«شبيه  

ه شايـستگي آن را داشـته       ك ـه بر اين سخنان از طريق شخـصي         كجان خودم سوگند    
   2.»باشد، آگاه نشدم

                                                 
 164 -163 ص/ 2000 قاهره ن؟خلدو ة ابناسطور انتهت هل/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه. 1
  صفحه همان/ منبع همان .2
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را » علم عمـران  «ن  خلدو  ابن :ستمهمچنين با اين سخن پژوهشگر محترم موافق ني       
ه نظريات بـزرگ در علـوم انـساني و          كرد، علاوه بر اين   كشف  ك 1به صورت تصادفي  

ه نتيجه بحث و تحقيـق و احاطـه         كشوند، بل   نمي شفكاجتماعي به صورت تصادفي     
  رخ  از طريق استقرا يـا اسـتنباط       نوآوريتشاف و   كه ا كبه آن موضوع هستند، تا آنجا       

» شفك ـ«ن علـم عمـران را       خلـدو   ابن هكدهد، لذا نظر استاد پژوهشگر مبني بر اين        مي
رده، ك نقل   ي ارسطو شناس  ن نظرياتش را از معرفت    خلدو  ابن هكرد با طرح اساسي او      ك

  .تناقض دارد
متفـاوت و بـا   هـاي   را در زمان» المقدمه«تاب كن خلدو  ابن هكاين باور پژوهشگر    

را » المقدمـه «تـاب   كه  كن مبني بر اين   خلدو  ابن  نوشته با اعتراف خود    2اهداف مختلفي 
اما در مـورد    . د نوشته، تعارض دار    تونس ةسلام  ابن در خلال پنج ماه اقامتش در قلعه      

 را بـراي آن نگاشـته، پژوهـشگر       » المقدمـه «تاب  كن  خلدو  ابن هكي  »اهداف مختلف «
  .براي تحقيق تاريخ نوشته است آن را هكرده تأكيد ك

فارغ را بعد از    » المقدمه«تاب  كن  خلدو  ابن هكهمچنين با اين گفته ايشان مخالفيم       
ه ك ـند  ك   مي ن خودش اعتراف  خلدو  ابن هك نوشته، چرا    3»العبر«تاب  كشدن از نگارش    

التمهيـد  « وي از    گيـري   ش نوشـته اسـت و نتيجـه       » تاريخ«را قبل از    » المقدمه«تاب  ك
 ر بـر خـوردا    4لفانه و پر از اسـتعارات و بـدايع        كه از اسلوب مت   كتاب مقدمه   ك» الاول
ن است و اسـلوب همـه       خلدو  ابن از نظر ما اين شيوه اصلي     . باشد، نادرست است   مي

                                                 
 ويـت ك/ 74 ش/ للعلـوم  العربيـة  المجلـة / الارسطية الابيستيمولوجيا و العمران علم/ اسعد محمد نطامي،. 1

 35 ص/ 2001
 12 ص/ العمران علم. 2
  صفحه همان/ منبع همان .3
 و اسـت  نحـوي  خطاهـاي  از پـر  زمينـه  ايـن  در نخلدو  ابن اسلوب هك است باور اين بر يكوفسكراچك. 4
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اما نقل او خالي از بديع اسـت و ايـن بـدان دليـل               . تب دوران انحطاط چنين است    ك
دي ه وجود تشابه زياكرده تا آنجا ك اقتباس از رسائل اخوان الصفا آن را   ه وي كاست  

التمهيد «اما . رديمكرا ثابت ها  و الفاظ عنوانها  در عبارات، اصطلاحات، عناوين فصل    
ثر آن از رسائل اخـوان      كا» ..فضل علم التاريخ  «و عنوان آن    » المقدمة«تاب  كدر  » الثاني

شته است، بـه    ه اين پژوهشگر بزرگ پندا    ك، آن گونه    الصفا گرفته شده و نه از ارسطو      
  :عنوان مثال

در بسياري موارد مورخان، مفـسران و پيـشوايان نقـل بـه             «: گويد مي 1نخلدو ابن
تفـا بـه نقـل    كتـب و ا كيه ايشان بر ايـن  كو وقايع و تها  ايتكدليل وجود خطا در ح 

همچنين به دليـل غفلـت از قيـاس و اوضـاع و             . افتند  مي درست و نادرست، به خطا    
  .»... وها  و نسلها  حوال ملتا

ه بر اساس سـخنان گوينـدگان       كشايسته نيست   «: گويند  مي در همين مورد اخوان   
ه اهل هر صـنعتي تـلاش       كبدان  . اقدام شود ها    ه بايد بر مبناي عقل    كقضاوت شود، بل  

ننـد و اهـل هـر دانـشي، وقتـي مبنـاي             كدارند تا خودشان را از خطا و لغزش حفظ          
هايشان   ه دانش و قياسشان از آن سرچشمه گرفته باشد تا يافته          كد  صحيح نداشته باشن  

   2.توانند خود را از خطا مصون نگه دارند  نميرا با آن مقايسه نمايند، لذا
 ران اخـوان الـصفا  ك ـه مـا وي را از متف     ك ـ ـ ـ ه بيرونـي  كاين همان سخناني است     

از اسـتدلال   غير براي رسيدن به حقيقت هيچ راهي به:  است گفتهتر واضح ـدانيم   مي
يه نفـس از تعـصب، جانـب داري و          كبه معقولات و مقايسه با محسوسات بعد از تز        

   3.»وجود ندارد. .پيروي از هواي نفس

                                                 
 28 ص/ المقدمة. 1
 427 -426 ص/ ت.د/  صادر دار/ بيروت/ 1 ج/ الرسائل. 2
 4 ص/ 1923 كليبزي/ الخالية القرون عن الباقية الآثار/ البيروني .3
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» تقليد مخبران «تاب ديگري مهمترين دلايل خطاهاي مورخان و از آن جمله           كدر  
   1.رده استكرا به تفصيل بيان 

در ]    اخـوان الـصفا    [ن بطـور مـستقيم از الرسـائل       خلدو  ابن هكصرف نظر از آنچه     
ن در ايـن    خلـدو   ابـن  رده است، كو نابودي و سقوط آنها نقل       ها    ومتكزمينه ايجاد ح  

در خوشـگذراني   مان در نعمت فرو روند و غـرق         كه حا كهنگامي  .. «: گويد  مي زمينه
ومـت و در    كشوند، برادران هم نسل خود را به بردگي گرفته و آنان را براي سران ح              

ار دور نموده و بـه بهانـه نجـات از پيـري و              كرده و بقيه را از مصدر       كراه آن هزينه    
ت بـاز   كفرتوتي و براي دور نگه داشتن ايشان از نـاز و نعمـت و علـل آن از مـشار                   

بر ايشان چيره شود و طراوتشان را به پيري تبديل نمايـد و             پس اگر روزگار    . داشتند
رده و  ك ـه روزگار برايشان مهيا     كومت برايشان پخته و عيش و نوشي        كه ح كآنچه را   
ه نسنجيده برايشان فراهم شده را نابود سازد، در آن هنگـام از ديگـران               هايي ك   نعمت

لـذا  .  محروم شـده بودنـد     ه با زور از آن    كو ايشان به قدرتي برسند      .. جانبداري شود 
  .»آورد  ميگيرند و روزگار به ايشان روي  ميار را بدستك

: ه گفتنـد  ك ـ است، آنجـا      درست، منقول از رسائل اخوان الصفا      يابي  علتهمه اين   
ه ميان اهـالي آن، قرنـي   كارهاي اين دنيا چرخشي و نوبتي است      كه  كاي برادر بدان    «

ه هـر   ك ـچرخـد، و بـدان        مـي  ..شوريك ـشوري به   كي به ملتي و از      به قرني و از ملت    
ه سرانجامش بيايد و پايانش فـرا       كهنگامي  . ومتي آغاز و سرانجام مشخصي دارد     كح

ست بـه مـردمش     ك ـنهد و بدبختي و ش      مي استيكبرسد، به سرعت رو به انحطاط و        
نـد و روز بـه      ياب  مي آورد و قومي ديگر توانمند و فعال شده و بروز و ظهور             مي روي

ه اولي مضمحل و ديگري     كشود تا اين    مي ي نيرومند و آن ديگري ضعيف     كروز اين ي  

                                                 
 4 ص/ 1984 بيروت/ مقولة من ماللهند تحقيق/ البيروني. 1
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   1.».جانشينش شود
 بسياري از مورخـان قبـل از  هاي   به نوشتهـبينيم    ميهك گونه همان ـاين نظريات  

خـود را بـا مقدمـه       » امـل كال«تاب تاريخ   كاثير    ابن اثير راه يافت،    ابن ن، نظير خلدو ابن
ه مورخان سـنتي بـه دليـل        كرد  كارائه  هايي    مفصلي در مورد علل اشتباهات و لغزش      

ن بسياري مـوارد را از      خلدو  ابن  از آن ميان خود    2شوند،  مي اي بر نقل به آن دچار     كات
  3.رده استكاثير نقل   ابنتاريخ

 »مقدمـه «اف عميـق ميـان      ك ش ـ  نظر در مـورد    كاز اينرو با صاحب اين تحقيق ني      
ه ك ـه بـا نظـر او مبنـي بـر اين          ك ـ در حالي  4او موافق هستيم  » العبر«ن و تاريخ    خلدو ابن

م كباشد، مخالفيم، اگر اين ح      مي رار و نقل  كنظيري عليه تقليد و ت      بي فرياد» المقدمه«
 منقـول از ارسـطو    » المقدمـه «، يعني آنچه را وي در       درست باشد، آنگاه تمام طرح او     

   .ريزد  ميداند، از اساس فرو مي
ن خلـدو   ابـن  به مقدمهار ارسطو كه بسياري از اف   كما مخالفتي با اين سخن نداريم       

ن خلدو  ابن بههايي    سطهاز طريق وا  ها    ه اين انديشه  كنيم  ك   تأكيد مي  راه يافته است، اما   
 است، بويژه وقتي حمله سختي را مورد        ه مهمترين آنها، رسائل اخوان الصفا     كرسيده  

. نـد ك   مـي   از او  تـأثر م» مـشائي «ن به ارسطو و مسلمانان      خلدو  ابن هكتوجه قرار دهيم    
باطل بـودن   «در مورد   ها    تاب مقدمه در برخي فصل    كن در   خلدو  ابن هكيعني آنچه را    

   5.نوشته است» آنهاي  فلسفه و فساد تقليد
 همـان طـرح و برنامـه    ـ آمده اسـت   ه در المقدمهك گونه همان ـن  خلدو  ابنطرح

                                                 
 18 ص/ 1 ج/ الرسائل. 1
 آن از بعد و 2 ص/ ت .د بيروت/ 1 ج/ املكال/ اثير ابن: به نيدك نگاه .2
 است ردهك زمينه اين در مهمي تحقيق الطاهري احمد تركد ما شاگرد. 3
 14 ص/ منبع همان/ نظامي اسعد محمد. 4
 آن از بعد و 514 ص/ المقدمة. 5



 135 / الصفا اخوان تا ارسطو از خلدون، ابن مقدمه  

تـاب  كرده و مـا در      ك ـي خاطر نـشان     كوفسكراچكه  ك گونه  همان است،   اخوان الصفا 
   1.ايم ردهكاثبات  آن را »نهاية اسطورة«

ه ك ـن شخصيت مقبولي نبوده است، از اينـرو آن گونـه            خلدو  ابن  در زمان  ارسطو
ن راه  خلـدو   ابـن  توانسته در دانـش    يي نمي استاد نظامي پنداشته است، مفاهيم ارسطو     

مـستقيم بـا طـرح مـا      غيره به صـورت ك ـه وي از اين هم فراتر رفته است  كيابد، بل
اجتماعي هاي  ن در باره پديدهخلدو  ابنه تحقيقكگويد   ميهك آنگاه ـهماهنگ است  

 فابه رسـائل اخـوان الـص      اي    ه اشاره ك بدون آن  2نقل و اقتباس از منابع پيش از او بوده        
  .ندكب

 آن را   ه پژوهـشگر  ك» توحش و تمدن  «ن در مورد دوگانگي     خلدو  ابن شايد نظريه 
ه آن  ك ـرده   تأكيد ك  آورد و   مي  به حساب  در باره تاريخ مغرب   اش    يپرداز  نظريهمحور  

ه وابـسته بـه     ك ـپيـشينياني   هاي     در نوشته  ن است، قبل از آن    خلدو  ابن نوآوري خاص 
 مورد بحـث قـرار گرفتـه        و بيروني  ويهك، مس  بودند، مثل مسعودي   گروه اخوان الصفا  

ي اجتماعي و فرهنگي چيزهاي جديـدي       شناس  ه حقيقتا در زمينه مردم    كساني  ك 3باشد
   4. از رسائل اخوان الصفا بودندتأثرثر آنان هم مكد و اردنكارائه 

تابهاي كسان به   كبطور ي » العصبية و الدولة  «ن در باره    خلدو  ابن نظريههاي    اما ريشه 
ه ك ـ در اينجا حق با نويسنده ايـن سـخن اسـت             5.رسد  مي  و مغرب  مسلمانان مشرق 

به لحاظ منطقي و عملي نه نمايـانگر و نـه           «ن در مورد عمران بشري      خلدو  ابن تلاش
                                                 

 145 - 135 ص/ تابك آن به نيدك رجوع. 1
  23 ص/ همان .2
 ص/ 4 ج/ قدمهم/ 2 ج/ 2000 بيروت/ الاسلامي ركالف سوسيولوجيا /اسماعيل محمود :به نيدك رجوع. 3

102 
/ الامم تجارب/ ويهكمس آن، از بعد و 133 ص/ ت .د بيروت/ الذهب مروج/ المسعودي :به نيدك رجوع. 4

 آن از بعد و 215 ص/ الخالية القرون عن الباقية الآثار/ البيروني آن، از بعد و 10 ص/ 1 ج/ 1978 تهران
 آن از بعد و 93 ص/ 2 مج/ 3 ج/ سوسيولوجيا/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع. 5
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هـاي    ه پايه ك زيرا   1.»ن نيست خلدو  ابن ل تاريخي نزد  كدر برگيرنده راه حلي براي مش     
ن خلـدو   ابـن  فهميم خود   مي تعجبي ندارد وقتي  . آن در اغلب موارد شرقي بوده است      

ند، تاريخ را به عنوان علم ك  مي علوم ارائه بندي  دستهه تصوراتش را در باره      كهنگامي  
  .آورد  نميبه حساب

ن نقـل  خلـدو   ابـن هكم ييبعد از ارائه اين تحقيق مستند؛ ما حق داريم قاطعانه بگو  
ه وي از آنها اقتبـاس  ك  اما منابعيـه استاد نظامي باور دارد  ك گونه همان ـننده بوده  ك
ه از طريق   كرده، بل ك نقل ن   و اسلامي بوده و بطور مستقيم از ارسطو        رده، تماما عربي  ك

بـه  » مت شرقي كح«هاي     آميخته با انديشه   ييه مفاهيم ارسطو  كرده  كنقل  هايي    واسطه
، يونـاني هـاي     ه بـا انديـشه    ه آنان هم به نوبه خود آميخت      كتابهاي آنها راه يافته است      ك

  .بوده است... و ، هندي، مصريايراني، بابلي
ن خلـدو   ابـن رده بـود، ك ـا ك ـ بر همه اين ميراث ات  ه رسائل اخوان الصفا   كهنگامي  

  .رده استكنها استفاده ر منبع از آكبدون افشا و يا ذ
ه تلاش پژوهشگر توانـا اسـتاد نظـامي در راه متلاشـي             كسرانجام، بر اين باوريم     

 از روش نقادانـه در      گيـري   ن از طريق تحقيق عميق و بهره      خلدو  ابن 2»اسطوره«ردن  ك
  .پسنديده است اقدامي  اسلامي،تحقيق ميراث عربي

  

                                                 
 24 ص/ منبع همان/ نظامي اسعد محمد. 1
 ـ بدون را» الخلدونية الاسطورة «سخن اين نظامي استاد هك نيمك   مي نشان خاطر .2  بـه اي    اشـاره  ترينكوچك
 .اسـت  داشـته  نقـش  محترم پژوهشگر نقادانه روش در تابك آن و است برده اركب ما »اسطورة نهاية« بتاك

 22 ص/ الارسطية الابيستيمولوجيا و العمران علم :به نيدك رجوع
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   و اسلامغرب
  به اسلام  چشم انداز نگرش غرب   » بينش تاريخي «ا بر   كرد تا با ات   كتلاش خواهم   

و دادخواه اميني است     ها  ه تاريخ همان ظرف انديشه    كو مسلمانان را ارائه نمايم، زيرا       
 به ـ در نگاه ما  ـبينش تاريخي  . دهد  ميه به تصورات مختلف در اين نگرش پايانك

 تحـول   تـأثير ه به معنـاي     كمعناي پشت سر هم قرار دادن حوادث و وقايع نيست، بل          
در نحوه نگـرش غـرب   »  اجتماعيـسياسي  «و شرايط »  اجتماعيـاقتصادي  «اوضاع 

 اين دو بعد بـر ايجـاد و بيـان           تأثيرهمچنين به معناي    . باشد مي به اسلام و مسلمانان   
ه ايـن تـصورات تـابع تغييـر و          ك ـفرهنگي غرب است، زيـرا بـه آن انـدازه           » منظور«

تـوانيم قاطعانـه از وجـود         نمـي  ت و جبـر تـاريخي اسـت،       ك ـتحولات ناشـي از حر    
  . مييپارچه فرهنگي غرب سخن بگوكي» تصورات«

ه پيـشتر در بـاره ايـن موضـوع     ك ـ تحقيقاتي ـيح بيشتر   براي توضـنم  ك  مياشاره
مطلق افتاد، لذا برخـي بـه ايـن         »  سويه كي«پيچيده صورت گرفت؛ در لغزشگاه نگاه       

 و مسلمانان سازنده تمدن بـوده و تمـدن غربـي چيزهـاي              باور رسيدند، چون اسلام   
اسـلام و مـسلمانان     بـا تحـسين بـه       هـا     رده، لـذا غربـي    ك ـبسياري از ايشان اقتبـاس      

تنهـا   آن را     اسلامي را ناچيز و تهي شمردند و       و بعضي ديگر تمدن عربي    اند    نگريسته
  . به حساب آوردندتقليد تمدن يونان
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 گرايانه نيستند و فقط بـه وسـيله بازگـشت بـه تـاريخ              لي، واقع كام  كهمه اين اح  
ام و ك ـريخ تنها معيـار قابـل اعتمـاد بـراي اثبـات اح     رد، لذا تاكتوان آنها را اثبات    مي
 نـسبت   غرب» يكدينامي«تواند نگاه     مي تنها تاريخ . باشد  مي شف صحيح از ناصحيح   ك

تـاريخي منظـور غـرب و       هـاي     ه بر اسـاس داده    ك را ثابت نمايد، آن نگاهي       به اسلام 
   .دارد  مي بيانييتصورات او را از ستايش تا بدگو

 سـرمايه داري و      تـا بـورژوازي     بـه فئـوداليزم    يدار  بـرده تحول جوامع غربـي از      
ه ثابت و مطلـق نبـوده،       ها ك   وين نگرش غربي  ك و ت  گيري  لك، بر ش  سرانجام امپرياليزم 

ه بـين مثبـت و منفـي و تاييـد و            كتغيير و تحول    ه نسيم   كبه درستي   . گذارد تأثير مي 
ه، ك ـكوتـاه سـخن اين    . وهش در نوسان بود، بـر آنجـا وزيـد         كذيب و تحسين و ن    كت

ه ك ـ اسـت  تأثر به عقيده و تمدن اسلامي بطور طبيعي از فرهنگ غرب م      نگرش غرب 
  . تاريخ غرب بوده استتأثيرآن هم به نوبه خود تحت 
 پذيرفته است، در خـلال      تأثير  و غرب   درگيري ميان شرق   اين نگرش همچنين از   
ردند، تا  ك، مسلمانان موضع تهاجمي نسبت به غرب پيشه         قرون نخستين تاريخ اسلام   

ننـد،  ك جـدا    تـوري بيـزانس   از امپرا   را  و شـمال افريقـا     ، شـام  ه توانستند مصر  كآنجا  
 سرازير شدند و آنجا را ضـميمه امپراتـوري          ه سپاهيان اسلامي به اندلس    ك گونه  همان

درياچـه  «ه تبديل بـه  ك است خود نمودند، اين مسئله علاوه بر جزاير درياي مديترانه      
 ادامـه يافـت و مـسلمانان بـه          از ناحيه جنوب اروپا   شد و فتوحات اسلامي     » اسلامي

ه فتوحـات   ك گونه  همانردند،  ك را تهديد به سقوط       رسيدند و دو بار رم     جنوب ايتاليا 
متوقـف  »  بواتيهـتور  «ست مشهور ك رسيد و هجوم آنان تا زمان شبه جنوب فرانسه

نند و در شرق اروپا پيش      ك را تسخير     بعدها توانستند قسطنطنيه   ان عثماني كنشد و تر  
  .رسيدند» وين«هاي  رفته تا به ديوار

 از مـسلمانان و  دايي شـام منجـر بـه ج ـ  » يهاي صليب جنگ«دانيم كه  ، مياز سوي اروپا 
 را بـه     حمله كرده و جنـوب ايتاليـا        توانست به سيسيل    شد و نورمان   تهديد به سقوط مصر   



 141 / اسلام و غرب  

 مركـز فاطميـان   » مهديـه « حمله كرد و بـر       تصرف در آورد، سپس به سواحل شمال افريقا       
 بـه مـصر و شـام     در حملـه فرانـسه  هاي استعمار غربي در دوران معاصر نشانه . مسلط شد 

ي بلنـد  شكـست خـورد و جلـو   » نـوارين « در جنگ  عليهاي محمد پديدار شد و ناوگان   
با قدرتمند شدن سرمايه داري غربي، سپاهيان غربي موفق شدند          . هاي او گرفته شد     پروازي

با پايان گرفتن استعمار    .  را اشغال نمايند    به استثناي سرزمين حجاز    هاي عربي   همه سرزمين 
 موفـق شـد    غـرب اشغالگر، استعمار مالي و فرهنگي امپرياليـستي پديـدار شـد، همچنـين      

هـاي    ايجاد نمايد و آن حكومت با پشتيباني غـرب جنـگ          را در فلسطين   حكومت اسرائيل 
  .متعددي بر همسايگانش تحميل كرد و همچنان اين جنگ و درگيري ادامه دارد

 منجـر بـه بـروز        و غـرب   اين درگيري طولاني ميان جهان اسـلام      : خلاصه سخن 
ه نقـش محـوري در تعميـق نگـرش خـصمانه غـرب             ك شد   ييگرايش عدواني ديرپا  

نسبت به اسلام و مسلمانان داشت و همچنان اين نگرش تا زمان حاضر پا برجاست               
 هكآورند    مي ه آنان اسلام را دشمن ديني به حساب       كو نمود آن در اين تصوير است        

  .ي را نابود نمايدخواهد تمدن غرب مي
 بوده  حتي قبل از ظهور اسلام و شرق  هنه ميان غرب  كاين نگرش ميراث درگيري     

 و  و مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است، مرحله نخست آن در جنگ بين ايران              
  . رسيده به هندك گرديد ندر مقدونيك اس آغاز شد و منجر به حمله سپاهيونان

 نمايـان   و شـمال افريقـا  ، مصرشامهاي   در سرزميني رمطلب  دومين مرحله توسعه  
 از رم به ارث بردند و تا دوران فتوحات     اين سرزمين را  ا  ه  ه بيزانطي ك گونه  همانشد،  

ايـن درگيـري طـولاني و خـونين منجـر بـه بـروز               . ردندك ييمرواكاسلامي بر آن ح   
ه در  ك ـ آن روزگـار     ييه با سرشت جامعه اروپـا     ك گرديد   گرايش برتري جويانه اروپا   

معتقـد  » ارسـطو «في است بدانيم    اك. برد، همخواني داشت    مي  به سر  يدار  بردهدوران  
! ه جامعه شرقي به بردگي در آيد      كشود    مي املك زماني   ييه آزادي جامعه اروپا   كبود  

 ـ  مـصر و سـرزمينهاي شـرق        و مورخان آن به تمدن فرعوني      و فلاسفه يونان    ك نزدي
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  .ردندك مي قديم با حسرت و حسد نگاه
 ديدن نمود و در تمدن مردم آن فقـط          ه از مصر  كپدر تاريخ است    » هرودت« اين  

تمـدن  هـايي   ه در تحليـل ن    ك  آن است  و اين علي رغم   ! را ديد » پرستش ماه و ستاره   «
  .آيد  مي ادامه اين تمدن به حسابيونان

را تنهـا  » الـسراسنه  «بينـيم كـه عـرب     را ميـ  وارثان يونانـا  ه به عنوان مثال رومي
كننـد و آنـان را        آوردند كـه در حالـت تهـاجم زنـدگي مـي             هايي به حساب مي     وحشي

 يدار  دهبـر اين نگرش به نوبه خود انعكاس طبيعـت جامعـه           . ناميدند   مي وحشي و بربر  
  .شناخت ها را به رسميت نمي براي غيررومي» شهروندي« بود كه تا دير زماني حق روم

 شرقي فقط   ه در مذاهب مسيحي   كشود    مي هم گفته ها    همين نكته در باره بيزانسي    
ه ك ـ حـساب آوردنـد   را به مثابه بردگاني بـه ها  ملحدانه ديدند و شرقي  » بدعت هاي «

 و روغن زيتـون شـمال       مصر» مخزن الغلال « از   وظيفه داشتند به گرسنگان قسطنطنيه    
  . خواربار برسانندافريقا

حيح غربي   و نيرومند شدن فرهنگ الهيات؛ نگرش ناص        در اروپا  با ظهور فئوداليزم  
ليـسا بـر تعميـق و انتـشار خـود بـه مثابـه               كرد،  ك ـ و مسلمانان بروز     در مورد اسلام  

آنـان  . از سوي مـسلمانان، اصـرار داشـت       ها    بيزانسي  پي در هاي پي   ستكخونخواه ش 
وردند و اسلام را    آ  مي را تنها مبلغ بت پرستي به حساب      )  عليه و سلم   صلي االله (پيامبر

ه آن را   ك ـ گرفتـه، يهـوديتي      كمك ه از يهوديت  كدانستند    مي »اباحي«به منزله دعوتي    
كـه از   داد    مـي  يلكاسـلام در نظـر آنـان مثلثـي را تـش           . دانـستند   مـي  هم دين بدعت  

يل شده است و متـون عهـد        ك تش وتوسكرا و ف  1، ابوللو ) عليه و سلم   صلي االله (محمد

                                                 
 ديـن  و آميختـه  هـم  بـه  روم و يونـان  اساطير با را دييهوهاي    بدعت اسلام هك بودند باور اين بر ايشان. 1

 اسـت،  بـوده  باسـتان  روم و يونـان  در موسـيقي  و شعر هنر، خداي ابولو يا ابوللو .است ردهك ارائه جديدي
 مترجم
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 بـه   )صـلي االله عليـه و سـلم       ( نقش موثري در نگرش به محمد        قديم و انجيل يوحنا   
  . داشتند» مسيح دجال«عنوان 

فرهنـگ  « و مـسلمانان بيـانگر        نسبت به اسلام   به نظر ما اين نظريه حقيرانه غرب      
اين فرهنگ تلاش خود    . ه داراي نگرش محدود ديني و نژادي است       كاست  » فئودالي

از يوغ اسلام و مسلمانان بنا نهـاد، شـايد ايـن مـسئله تفـسير         ها    را براي آزادي غربي   
 بـراي   انيي ـاقدام به تشويق اروپا   » بسته و منزوي  هاي    صومعه«و  ا  ه  ه چرا پاپ  كنمايد  

نمودنـد و همچنـين آنهـا را بـه بـاز            » فـار ك« از دسـت     ن مقدس فلسطين  كاماهايي  ر
نيـازي بـه    . ردنـد كتمدن ترغيـب      بي »مسلمانان مغربي  «Moors از    اندلس گيري  پس

ه در ك ـ گونـه  همانه اين نظريه در ادبيات معاصر آن دوران وجود دارد، كگفتن ندارد  
  . بود» رولان«ي سرودها

م رو به افول نهاد، بويژه بعد از ارتبـاط يـافتن            كم  كاما اين نگرش جنايت كارانه      
 با جهان اسلامي متسامح، عـلاوه بـر آن سـپاهيان غربـي در                تجاري غرب  بورژوازي

بـه عبـارت ديگـر      . ردنـد كمسلمانان را لمس    ي خلق و خوي     صليبهاي    دوران جنگ 
ه در از بـين بـردن فرهنـگ    ك» انتليستيكمير« بورژوازي تأثيرتحت ها   ييذهنيت اروپا 

ليـسا آزاد شـد و اطـلاع آنـان بـر دانـش              كفئودالي نقش داشـت، از قيـد روحانيـت          
 اسـاطير و خرافـات و       بود، منجر به جنـگ بـا      » ييبيداري اروپا «ه از علل    كمسلمانان  

در چنـين اوضـاع و      . انه شووينيـستي شـد    نژادپرستليسا و گرايش    كآزادي از الهيات    
تـر   گرايانـه  نسبت به مسلمانان رو به بهبودي نهـاد و واقـع          ها    احوالي، تصورات غربي  

» جنـبش اصـلاح دينـي     « در نتيجـه ايجـاد       كاتولي ـكليساي  كه  كشد، بويژه بعد از اين    
ليـسا  كهـاي      و بافتـه   كلاسـي كه در ميـراث     ك ـقديمي  » اتمرجعي«ست خورد و    كش

ه منابع اسلامي كداد ي »مرجعيات جديد«نمايانگر بود، متزلزل شد و جاي خود را به        
ريم بـه زبـان لاتينـي،       ك ـ از جمله مهمترين آنها بود، خصوصا بعـد از ترجمـه قـرآن            

مانان بعد از ترجمه آنها اطـلاع       مسلهاي    تابكها بر بسياري از       ييه اروپا ك گونه  همان
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، بـويژه   براي ترجمـه ايـن آثـار گرانبهـاي عربـي          » پطرس الموقر «ه  كدانيم    مي .يافتند
. ردك ـمسلمان، تـلاش زيـادي      » مشائي« و ديگر فلاسفه     1اسين  ابن د،رش  ابن هاي  نوشته

 نقش مهمـي ايفـا       با سفر به نقاط مختلف جهان اسلام       ييين، سياحان اروپا  علاوه بر ا  
ه در  ك ـافي است   ك.  برتري تمدن عربي اسلامي را مشاهده نمودند       كردند و از نزدي   ك

سـيگر  «ه  ك ـنـيم، همچنـين بـه آنچـه         كاشـاره   » ولـيم الطرابلـسي   «اين زمينه به نقش     
د انجـام داد و سـرانجام بـه         رش ـ  ابن تبك گيري  اركادمي و ب  كدر تاسيس آ  » البارابانتي

هـاي    هاي علمي تجربي را از نوشـته        ه گرايش كم  يياشاره نما » نكراجر بي «هاي    تلاش
 نگـرش  ـاز اينهـا    غيـر  وـدر نتيجه همه اينها  . فرا گرفتم و ديگران هيث  ابن،بيروني

هـاي   ي از نحلـه ك ـغرب نسبت به اسلام و مسلمانان متحول شد و اسلام به عنـوان ي   
تـاب  كه  ك ـوقتـي   » دانتـه «. ه قائل به توحيـد اسـت      كمسيحيت شرقي به حساب آمد      

ه كقرار داد، در حالي     » عالم برزخ «مي را در    را نوشت، فلاسفه اسلا   اش    »مدي الهي ك«
در شـگفت   » صـلاح الـدين   «ان از دليري    يياروپا. جاي داد » دوزخ« را در    رمهاي    پاپ

برخـي از   .  بـه حـساب آوردنـد      شدند و در ادبيات خود او را فرزنـد زنـي مـسيحي            
ا و  سـين   ابـن  هـاي   تـاب ك شروع به تدريس     ـ  مثل دانشگاه سالرن   ـ ايتالياهاي    دانشگاه
 نـسبت بـه فرهنـگ      پادشـاه سيـسيل   » روجر دوم « در طب نمودند و دلباختگي       رازي

ه شـعارهاي   ك ـ زد   هكل پـول مـسلمانان س ـ     كه به ش ـ  كعربي اسلامي بدان حد رسيد      
عربي را در بر داشت و دربار او پر از دانشمندان مسلمان بـود،              هاي    اسلامي و نوشته  

را براي  » نزهة المشتاق في اختراق الآفاق    «تاب  كرد تا   كه او را موظف     ك نظير ادريسي 
ه منابع از شـيفتگي     ك بدون واهمه سخن گفت، چرا        دوم كاما فردري . او تاليف نمايد  

ه در  انـد ك ـ    وي نسبت به تمدن عربي اسلامي و از گـرايش انـساني او سـخن رانـده                
                                                 

ابن سينا از جملـه ايـن       . اند  ه كرد بسياري از انديشمندان مسلمان ايراني، آثار خود را به زبان عربي تاليف           . 1
 مترجم .باشد متفكران مي
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ه او  ك ـ و برخوردش با پاپ جلوه گر شد         امل ايوبي كدوستي وي با سلطان مسلمان ال     
  .ردكرا به دليل داشتن اين رابطه سرزنش 

ت فقهـاي مـسلمان و      ك و مـسيحيت، مـشار     ي اسلام كبهترين دليل براي اين نزدي    
 و  ي از سـلاطين مغـول     ك در دربار ي   ييبا روساي بودا  اي     در مناظره  شيشان مسيحي ك

هـاي    تهايـن روحيـه جديـد در نوش ـ       . اتخاذ موضع واحدي بر ضد بت پرستي اسـت        
 از ادبيـات  ـ اچيوك و بوك مثل پتراـس شده و ادباي آن دوران  ك منعدوران رنسانس

  . شدندتأثر معرب
، و ورود آنهـا بـه داخـل اروپـا         هـا      به دسـت عثمـاني     علي رغم سقوط قسطنطنيه   

 و سياست مهربانانه آن با مـسيحيان، علاقـه      ومت عثماني كبه ح ها    ييي از اروپا  بسيار
ه وحـشيگري،  كهاي عثماني شده و آنچه را       ومتكه شيفته ح  ك گونه  همانمند شدند،   

هايـشان    ومـت كردنـد، بـر ح    ك   مي  توصيف هرج و مرج و درگيري ميان فرق مسيحي       
 هيئتي را نزد سـلطان محمـد فـاتح        » بيوس دوم «ه پاپ   كشود   مي گفته. خرده گرفتند 

تحـت رهبـري خـودش       فرستاد و از او خواست با پيروي از مسيحيت، همه اروپا را           
هـايي   و مـسلمانان، بيـانگر ر      خلاصه سخن، اين نگاه جديد بـه اسـلام        . متحد نمايد 

 ه بـورژوازي  كرا بپذيرند    » ليبراليستي« انديشه الهيات است تا روح       تأثيران از   يياروپا
شش ك ـ ايـن    تـأثير تحـت   . ه بـود  آورد  دسـت  ب با فئـوداليزم  اش    پيروزمند در درگيري  

ي ك تغييـر داد و نگـرش رومـانتي      نظرش را نسبت بـه شـرق       بورژوازي ليبرالي، غرب  
ه در اخـلاق و     كه مشرقيان را نه تنها پيشگام تمدن در دانش و انديشه، بل           كايجاد شد   

  .دانست  ميانسانيهاي  ارزش
هـاي    بـه تعـدادي از زبـان   اسلامي و ترجمه قـرآن هاي   با افزايش اطلاع بر نوشته    

 صـلي االله  (  بـه پيـامبري محمـد      انس، بخش قابل توجهي از انديشمندان رنس      يياروپا
ايـن نگـرش   . ردنـد كتابي الهي و آسـماني اعتـراف   كو به قرآن به مثابه    ) عليه و سلم  

 گفتـه » دوران روشـنگري «ه بـه آن  ك ـرد ك ـمنصفانه در خلال قرن هيجدهم پيشرفت      
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ه ك ـ و مـسلمانان پديـدار شـد، هماننـد آنچـه             شود و تحقيقاتي در ستايش اسلام      مي
ه شيفته نگرش اسلامي در توازن ميـان ديـن و           ك  انجام داد و نيز ولتر     ريچارد سيمون 

 براي پيروي   ييه شايسته است تمدن اسلامي الگو     كرد  كاعلام  » ليكاو«حتي  . دنيا شد 
 در تمـدن جهـاني       تمدن اسلام  تأثيردر باره   » ادوارد گيبون «مچنين  ان باشد، ه  يياروپا

  .نوشت
هـاي    يـابيم، بـويژه در نوشـته        مـي   هـم  يياين نگرش منصفانه را در ادبيات اروپا      

تـابش تحـت عنـوان      كدر   آن را    ه از زندگي مـسلمانان شـگفت زده شـد و          ك» گوته«
 و ، سـافاري  نظيـر فـولتي  ـ ـ ييسياحان اروپـا  هاي    نوشته. ردكثبت  » الديوان الشرقي «
 آن را هك ـ اسـت   حتي قبـل از اسـلام   داراي تصاوير روشني از تمدن عرب    ـ كوكيو

 قديم بر   شهرهاي عربي هاي    ه در خرابه  كرا ثبت نمودند    يي  ها  رده و نوشته  كتوصيف  
 با اين همه؛ نگرش منصفانه ياد شده به دليـل مخالفـت بـورژوازي             . آنها دست يافتند  

ه به سرمايه داري تبـديل شـد و         كرد، چرا   ك با ميراث بشري به سرعت تغيير        يياروپا
بـا  » يشناس ـ  شـرق «ت  ك ـاز اينرو حر  . سلام چشم دوخت  به اشغال و استعمار جهان ا     

زيـت  كمر«ادعاهاي دروغين مبني بر برتري نژادي و تمـدني آغـاز گرديـد و نظريـه                 
ه تمـدن اسـلامي حاصـل تقليـد و انتقـال ميـراث              كبا اين باور بوجود آمد      » يياروپا

  . استيوناني
نـيم، پيـشتر در ايـن       كسـي   ي را برر  شناس ـ  ت شـرق  ك ـه حر ك ـبينـيم     نمي ما نيازي 

  :نيمك  ميو فقط در اينجا به چند ملاحظه مهم اشارهايم  خصوص نوشته
ســترون در تحقيــق ميــراث اســلامي و پيونــد دادن هــاي  پيــروي از روش: اول 
» تـأثر  و   تأثير«ه در روش    ك گونه  همان،  هاي تمدن اسلامي با ميراث يوناني     آورد  دست

  .وجود دارد
اف در  كي و مذهبي بـا هـدف ش ـ       شناس  ي؛ زبان شناس   توجه به تحقيقات قوم    :دوم  

بـه عنـوان مثـال      .  و زمينـه چينـي بـراي اشـغال و اسـتعمار آن             وحدت جهان اسلام  
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  .در اين زمينه چشمگير هستند» الفرد بل«و » گوتيه«تحقيقات 
 هـاي   مثـل نوشـته  ـنب شرقي از ميـراث اسـلامي    تلاش براي زدودن جوا: سوم 

.  اين ميراث  كردن نقاط تاري  ك و اصرار بر برجسته      ـ  و فارابي  ، رازي د، بيروني رش ابن
ي در  طلب فرصترد و به    ك ستم   ه بر عرب  ك» ابن خلدون «آنان در باره    هاي    مثل نوشته 

  .مشهور استاش  رفتار شخصي
 در تلاش براي ممانعت     ردن تاريخ اسلام  كعلاقه به تجزيه و قطعه قطعه       : چهارم  
براي خدمت به اهداف    » بيداري دروغين «ردن آن با    كو جايگزين   » بيداري«از احياي   
  .استعماري
ه ك ـ، مثـل آنچـه      يخ اسلام و تفسيرهاي مغاير با ميراث و تار      ها    ارائه نظريه : پنجم  

 در بـاره    گوتيـه هاي    رد، همچنين نوشته   تأكيد ك  »تفسير آماري «انجام داد و بر     » گيب«
ه ميـراث  ك ـبر اين باور بود    » گرونباوم«حتي مورخي مثل    » تفسير نژادي و منطقه اي    «

ه تـاريخ  ك ـاسـت و برخـي ديگـر گفتنـد     » ذهنيت پست سامي«بيانگر   اسلامي   عربي
يل داده  كتـش  آن را    ه دين تار و پود    كنژادي نيست   اي    از آميزه  غير مسلمانان چيزي به  

  .است
 آن  گيـري   ارك ـ مبني بر درگيري طبقـاتي و ب       سيستيكبا توجه به انتشار انديشه مار     

ه تصميم به ارائه تفـسير      ك و مسلمان،    جهي از انديشمندان عرب   توسط بخش قابل تو   
 غربـي بـر نفـي مـسئله         شناس   گرفتند، برخي از دانشمندان جامعه     مادي تاريخ اسلام  

وشـش  كرا نپذيرفتنـد و     » طبقات«اصرار ورزيدند، حتي آنان اساسا مفهوم       » درگيري«
بر اساس   زندگي اجتماعي در جهان اسلام، فقط      هاي  خود را صرف تحقيق در پديده     

اري در ايـن  ك نقـش آش ـ ـبـويژه    ـ ي و نژادي نمودند، يهوديانشناس مردمهاي  روش
ثــر تحقيقــات آنهــا در بــاره جوامــع اســلامي تحــت پوشــش كردنــد، اكزمينــه ايفــا 

ه اوضـاع و  ك ـ گونـه   همـان  دارد،   و براي خدمت به ادعاهاي آنها جريان      » صهيونيسم«
اجتمـاعي خـود در بـاره       هـاي     ه در نوشته   ك »شلومو افينيري «احوال انديشمندي مثل    
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و با هدف خدشـه دار      » يميكي دور شناس  علم جامعه  «تأثيرجهان معاصر عرب تحت     
  .و صهيونيم هم پيمانش، چنين است و خدمت به استعمار نمودن بيداري عربي
ن اشناس ـ ردن تحقيقـات شـرق  ك ـ مصادره ـ و بسياري ديگر  ـها   هدف اين نوشته

. قبـول دارنـد   » انقلاب پيشرفته آزادي بخش   « را به مثابه     ه اسلام ك است   سوسياليست
ايـن گونـه   ... و» وسـت كلا«و » يكوفـس كراچك«و » بارتولد«هاي  ه نوشته ك گونه  همان
 و اسلامي با هم     مهمي در باره تمدن عربي    هاي    نامه» انگلس«و  » سكمار«حتي  . است

ين را در ايـن خـصوص و از هم ـ  ها  ردند و آن را ستودند و بسياري از نوشته  كمبادله  
بـا اضـمحلال اتحـاد      . دانـيم   مي  و تولستوي   عبده امام محمد هاي    زاويه از خلال نامه   

ينه توزي يافـت    ك، اسلام را به عنوان دشمن       ، غرب  و مجموعه سوسياليستي   شوروي
، خطـر بـسيار   ايدئولوژي انقلابي و انساني را بويژه بعـد از انقـلاب ايـران           ها    و غربي 

  .ي به حساب آوردندكنزدي
ز امپرياليـستي غربـي بـراي       ك ـما نيازي به توصيف وقايع معاصر بويژه تشويق مرا        

 » انقلابـي  سـلام ا«ه آنـان    ك ـبراي جلوگيري از خطر آنچه      »  اسلامي يگراي  بنياد«پديده  
و بنيادگراهـا بـه     » يد جادوگر به خـودش برگـشت      ك«ه  كهنگامي  . بينيم  نمي نامند، مي

صاموئل » برخورد تمدنها «غربي، مثل   هاي     برخاستند، در عرصه نوشته    مبارزه با غرب  
 با اسلام و مسلمانان پديـدار شـد بـا     ييصرار بر ضرورت رويارو   ؛ مسئله ا  هانتينگتون
نـد و ايـن   ك  ميه خطر قريب الوقوع آنان تمدن غربي را تهديد به نابودي  كاين اعتبار   

  .به آن خواهيم پرداختاي  ه در تحقيق ويژهكموضوعي است 
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    متقابل تمدني در مرزهاي غربي مصرتأثير
  ها و ساختارها انيبن

در هـا     به دليل برگزاري سلـسله همـايش      » المجلس الاعلي للثقافة  «ميته تاريخ   كاز  
 ك بـر اسـاس در     شرقي؛ غربي؛ شمالي و جنوبي مصر     » حدود«در  مورد پيوند تمدني    

اخيـر و پيـشرفت     هاي    جديد موضوعي و روشمند سال    هاي    آگاهانه با توجه به يافته    
در زمينه موضوع؛ گستره تحقيق تـاريخي وسـيع تـر           . شود  مي ركانديشه تاريخي؛ تش  

از هـايي     مل شود؛ بويژه بخش    را هم شا   كي و ژئوپلتي  شناس  ي؛ مردم شناس  گشته تا قوم  
اين مسئله اضافه بر تحقيق در مورد ذهنيـات         . شود  مي ناميده» مجال«ه اصطلاحا   كآن  
ه در ضـمن    ك ـه به موضوعات ظريفي مربوط است       ك نگاريهاست؛ بويژه آنچه     كو ت 

  .گنجد  ميتحقيقات اقتصادي و عمران انساني
روانـــشناسي؛ زبانـــشناسي؛ هـــاي  روش بـــا در زمينـــه روش؛ روش تـــاريخي

تـوان قاطعانـه تحقيقـات        مـي  هاي ك ـ   ي؛ آمار و غيره پيوند خورد؛ به گونه       شناس  نشانه
 نواختي و توصيف را پشت كي بر ي  ك سنتي مت  كلاسيكتاريخي معاصر براي مفاهيم     

 بر پايه مجادلـه جديـد ميـان طبيعـت موضـوعات و              نوآوريسر نهاد تا وارد گستره      
  . و ابزارها بشودا ه وظيفه روش
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 اگر بطـور  ـقبل از آن  هاي   و همايشـه موضوع اين همايش  كلذا بر اين باوريم 
 آن  شده؛ اما حقيقتا بزرگتر و فراگيرتر از      » جغرافياي تاريخي «ظاهري وارد چارچوب    

در نظر ما؛ مورخان پيشين اسلامي از طريق حدس هوشيارانه راهنماي بر رشد             . است
به اهميت اين نوع از تحقيقات        پي ؛بندي  دستهي و يا    پرداز  نظريهحس تاريخي؛ بدون    

 ـنـد   ك  مـي  را مطالعـه  و بيرونـي ؛ صاعد اندلسيمسعوديهاي  ه نوشتهكسي ك. بردند
هـاي   نگـاه  ـ بـويژه   ـ در نزد يعقوبي. شود  مي بر صحت اين حقيقت آگاهـدرنگ   بي

 آن  ييايده تاريخي در چـارچوب بـستر جغرافي ـ       ه بر تحقيق پد   كبينيم    مي نخستيني را 
 اضـافه  ـناميد و  » تاريخ فراگير«توان آنها را   ميههايي ك رد؛ اضافه بر نشانهك  مييهكت

 و نمونه زندگي عمـوم ها   به تحقيق در ملل و نحل؛ فرهنگـبر وقايع تاريخ سياسي  
  .شود  ميرا هم شامل» ان انسانيعمر«ه كپرداخت  مي

 كـه  ـ  مرحوم جمال حمدانـكنيم   همچنين از جغرافي دان بزرگ معاصر تشكر مي
. اي به خدمت گرفـت      منطقه» شخصيت«از اين نگاه فراگير سود برد و آن را در تحقيق            

سخن » افيافلسفه جغر «هاي غربي هنگامي كه از        درست است كه برخي از جغرافي دان      
 هـيچ كـس بـر اسـاس     ـ بـه بـاور مـا     ـ اما  1راندند؛ در اين زمينه از او سبقت گرفتند؛

  . تصويري كه پيشتر از او ارائه كرديم؛ جغرافيا را با تاريخ فراگير پيوند نداد
بـه  » مجـال «اگر چه برخي از پژوهشگران جديد غربي نسبت به اهميت تحقيـق             

 تأثيرتاريخي بشارت دادند؛ اما آنها در بيان        هاي   عنوان بستر مهم جهت بررسي پديده     
نظريـه   آن را    هك ـجغرافيا تا حد پندار جغرافـي دانـان قـرن نـوزدهم در بـاره آنچـه                  

 را در جايگـاه پـاييني   ـ به عنوان سازنده تاريخ  ـه انسان  كناميدند » حتميت جغرافيا«
   2.دهد؛ مبالغه نمودند  ميدر جهت دادن به حوادث و وقايع قرار

                                                 
 .Vallaux, C: Le Science Geografique, P.7, Paris, 1952: به نيدك نگاه مثال عنوان به .1
 تاريخ بدون/ 5 ص/ عربي ترجمه/ التاريخ توجه الجغرافيا/ ايست جوردن :به نيدك نگاه. 2
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 متقابل تمدني در مرزهاي غربي      تأثير«نندگان همايش   كي بر پا    كاگر چه ما از زير    
بـويژه در  » حـدود «نيم؛ اما نسبت به اصـطلاح  ك  ميركنسبت به اين حقايق تش   » مصر
بـه  » حـدود «ه اصـطلاح    ك ـ  اين است  درست. قديم و ميانه ملاحظه داريم    هاي    دوران

پديـدار شـده و     » ومت ملـي  كح«يل  كداري است؛ با تش   ه مفهومي سياسي ا   كاعتبار اين 
هـاي    ومـت كه ح ك ـ  اين است   بهترين دليل بر اين مسئله     1.ساخته دوران معاصر است   

 حـدود و مرزهـاي   ـ  و فاطميان؛ عباسيانامويانهاي  ومتك حـبزرگ عصر اسلامي  
ند؛ از اينرو مورخـان وجغرافـي دانـان اسـلامي از            ردكخود را بطور مشخص ضبظ ن     

  . سخن گفتند» اصقاع«و » ثغور «،»تخوم«
شود؛ چنانچه نتـوانيم      مي  پديدار مصر» حدود«اين حقيقت روشن بويژه نسبت به       

وچ ك ـه باديه نشينان    كنيم  ك مصر را ترسيم     ييننده ميان مناطق صحرا   كجدا  » خطوط«
 ـاي  گسترده» مجال«چراگاه؛ در نشين در جستجوي آب و   ثابـت از   غير سـو و كاز ي

دوران ميانه جهـان    » سازمان اداري   «با بازگشت به    . ونت دارند كسوي ديگر در آن س    
» دار الاسـلام  «ه مناطق جهان اسلام در آن روزگار در چارچوب          كيابيم    مي ؛ در اسلام

ه تحـت سـيطره    ك ـگرفـت؛ يعنـي منـاطقي         مـي  قرار» لحربدار ا «براي جدا شدن از     
) پايتخـت (ز  ك ـبر اسـاس مر   » مغرب«و  » مشرق«تقسيم بندي   . مسلمانان قرار نداشت  

ل ك ـلـذا مـشرق     . گرفـت   مـي   صـورت  الاسلام اعم از مدينـه؛ دمـشق يـا بغـداد           دار
را هايي    ز قرار گرفته و مغرب سرزمين     ك مر ه در شرق  كشد    مي را شامل هايي    سرزمين

  . گرفت  ميقرار» مغرب« در هر حال مصر در چارچوب .اند  آن واقع شدهه در غربك
؛  طولونيـان  مصرـ  در خلال عصر عباسيـمستقل اسلامي  هاي  ومتكبا ظهور ح

ننـده و ثــابتي ميــان خــود و  ك؛ مــرز جــدا ك و ممالي ـ؛ ايوبيــان؛ فاطميــاناخـشيديان 
ه ايـن فاصـله؛     ك ـه ثابـت اسـت      ك به رسميت نشناخت؛ بل    شمال آفريقا هاي    ومتكح

                                                 
1. Higounet, Histoireetses Methodes, P.77, Gellimard, 1961. 
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 م و زيـاد   ك ـه بـه تنـاوب      ك ـشد    مي  را شامل   و برقه  ندريهكمنطقه وسيعي در ميان اس    
حدود مصر  = » تخوم«ه برقه در دوران رومي ها؛ ضمن        كدانيم    مي حتي ما . گرديد مي
فـتح   آن را    ه مـسلمانان  ك ـ بعـد از آن    ـ ه سرزمين مغرب  ك گونه  همان 1.گرفت  مي قرار
  .به لحاظ اداري تابع مصر بود» مرانانكدوران ح« در خلال بيشتر ـردند ك

يابيم كه آنها     با بازگشت به نگرش جغرافي دانان مسلمان در زمينه اين مشكل؛ در مي            
را » تخـوم «بردنـد و اصـطلاح        حدود ثابت پي  = » تخوم«به ناممكن بودن سخن در باره       

ار سنجيدند كه ميان مكان و ساكنان آن پيوند بـر قـر             تكرار كردند كه آن را با فرسنگ مي       
 را  از اينـرو مغـرب    . دهـد   كند و واقعيت انساني را بر واقعيت جغرافيايي ترجيح مـي            مي

در آن سـكني    » بربـر «سرزمين بازي در نظر گرفتند كه مجموعه انساني هماهنگي به نام            
 در آن اقامـت      و برقـه    ميـان اسـكندريه    دارند و نيز قبائل آن، كه در صحراي غربي مصر         

عرصـه  = » مجـال «حدود جـدا كننـده ميـان مـصر و مغـرب؛             =  يعني تخوم    2.اند  گزيده
حـدود ثابـت و مـشخص     = اين تخوم   . داد و نه مرز مشخصي را       پهناوري را تشكيل مي   

يكـي از  . شـده اسـت   نبوده؛ بلكه بر اساس حركت قبائل بـدوي كوچـك و بـزرگ مـي     
شود؛ دريافت    دان خوش فكر ما اين حقيقت را كه به همه تاريخ مغرب مربوط مي             شاگر

دهد؛ يكي استقلال قبائل است كه        نشانه دو عاملي كه به تاريخ مغرب جهت مي        : و گفت 
هاي هـم زيـست    بر غرور شخصي بنا شده و ديگري محل حاصل خيزي براي مجموعه     

   3.شود  و كوچك ميهاي طبيعي و زيست محيطي بزرگ كه بر اساس داده
حدود؛ بايـد گفـت؛ ايـن    =  متقابل تمدني در اين تخوم       تأثيراما در مورد سرشت     

واحـد زيـست    «حدود، تبـديل بـه      = ه اين تخوم    اي ك   وشش فزاينده ايست به گونه    ك
                                                 

 تاريخ بدون/ قاهره/ 33 ص/ رسالتها و مصر/ مونس حسين .1
 بدون/ بيروت/ 231 ص/ المقدمة/ نخلدو  ابن .1961/ قاهره/ 97 ص/ كالممال و كالمسال/ اصطخري .2

 تاريخ
 1995/ رباط/ 89 ص/1 ج/ الهجري الرابع القرن منتصف حتي الاقصي المغرب مجتمع/ العلوي هاشم. 3
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نـد  ك  ك مي مكه به پيوند ميان تمدنها و بارور شدن آنها          كشده است   » محيطي خاصي 
اين اضافه بر نقـش آن بـه عنـوان پلـي     . شود  ميناطقو منجر به ويژگي تمدني اين م  
حدود به اين معنا، مناطق تماس و       = تخوم  .  آن است  براي تبادل تمدنها در دو سوي     

 لذا مناطق حـدودي در هنـد      . ننده باشند كه حدود سياسي جدا     ك بيش از آن   اند؛  ارتباط
به جهان اسلامي بـوده اسـت تـا در تمـدن             و رساننده آن     در برگيرنده فرهنگ هندي   

»  و الجزريـة   الـشامية « فعالي بر جاي بگـذارد و منـاطق حـدودي            تأثير اسلامي   عربي
ه بـراي   ك ـات تمدن اسلامي در تمدن بيزانـسي اسـت بـه همـان ميزانـي                تأثيربيانگر  

ه ك ـدائمـي   هاي     علي رغم جنگ   1ردك كمك به جهان اسلامي     رساندن فرهنگ يوناني  
  . صورت گرفتها  ميان مسلمانان و بيزانسي
 متقابـل   تأثيرتوان    مي ه از خلال آن   كمهم و ضروري است     اي    آنچه گذشت مقدمه  

 تـأثير ه ايـن  ك ـنـيم  ك  تأكيد مـي  . مغربي نگريست  حدود مصري = تمدني را در تخوم     
 ـ   = زيـرا ايـن تخـوم       . يرومند بوده اسـت   متقابل بسيار ن    سـو در ميـان      كحـدود از ي

ها   ه جنگ ك اسلامي واقع شده و از سوي ديگر مناطق امني بوده            عربيهاي    شورهايك
اضافه بر اين؛ ايـن منـاطق       . رده است كآشفته ن  آن را    سياسي و نظامي  هاي    و درگيري 

ه باعـث عـدم ارتبـاط شـود و          ك ـته  ه موانـع طبيعـي نداش ـ     كبوده  اي    آمادههاي    دشت
 در ايـن منـاطق و دو طـرف آن زيـستند و همـزه                ه قبائل عربي و بربـر     كسرانجام اين 

  . شدند و مغربوصلي ميان مصر
حدود را با آگاهي    = نيم رمز اين قدرت متقابل تمدني در اين تخوم          كبايد تلاش   

                                                 
 باشـد؛   مي بيزانس در  سياست از پيروي در اسلامي عقيده نقش بيزانس؛ در اسلامي تمدن تاثير مظاهر از. 1

 ـ هگون  همان ؛يوناني انديشه از مسلمانان تاثيرپذيري همانند .مقدس تصاوير پرسيتيدن تحريم يعني  فلـسفه  هك
 فنـون  تـاثير  و اسـلامي  هنرهـاي  درها    بيزانسي تاثيرات از نظر صرف گرفت؛ بهره افلاطونيان نو از اسلامي
 جهـاد  تكحر از هك است مردمي ادبيات شدن پديدار بر اضافه اين و اسلامي جنگي فنون در بيزانسي جنگ
 .البطال السيد زندگي مثل گرفت؛ تاثير
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  . متقابل و پيوسته پشتيباني نمودندتأثيره از اين كم ييفسير نماو اساسي تها  بر پايه
گسـست  «ه از   ك ـنادرسـتي هـشدار دهـيم       هـاي     در اينجا بايد نسبت به قـضاوت      

ايـن گفتـار اسـاس      . گوينـد   مـي   سـخن   و مـشرق   هاي مغرب   ميان سرزمين » معرفتي
 ردنـد كقاپيدند و تـلاش      آن را    عربه برخي از پژوهشگران معاصر      كاستشراقي دارد   

 ايـن پژوهـشگران     1.معاصر غربـي پـشتيباني نماينـد      هاي    رده و با روش   كتاييد  آن را   
 ايـن  ـ ـ  عابد الجابري و در راس آنها انديشمند پر آوازه مغربي محمدـردند  كتلاش 

ه مغـاير بـا     ك ـ تاريخي مغربي سـخن راندنـد        گيري  لكطرح را ترويج نمودند و از ش      
 تاريخ مشرق اسلامي است و بر اساس آن؛ مخالفت در فرهنگ و انديشه              گيري  لكش

 در برابـر عقـل       عقـل سـخنورانه عرفـاني مـشرق عربـي          ييرا بنا نهادند و از رويارو     
ه ك ـردند  كختلفي  استدلالي عقلاني مغربي سخن گفتند و از اين مقولات تفسيرهاي م          

  .شود  مي مربوطييبرخي از آنها به عامل جغرافيا
 و ي از مهمترين علل پيوستگي ميان مـشرق ك ي و مغرب به نظر ما جغرافياي مصر    

 تأثيرحدود غربي مصر به اين پيوستگي و =  و تخوم ـ يي نه جداـمغرب بوده است  
بـر ايـن     تأكيد   ما نيازي به تحقيق در جغرافيا جهت      . رده است ك كمكمتقابل تمدني   

 نيـاز از لجاجـت در ايـن موضـوع مهـم             بي جغرافياي موجود؛ ما را   . قضاوت نداريم 
ه علـي رغـم وجـود برخـي         ك ـگويـد     مـي  ه اين دانـشمند توانـا     اي ك   به گونه . ندك  مي

ع ارتبـاط تمـدني      طبيعي ميان مصر و مغرب؛ اما اين مسئله مان         ييجغرافياهاي    تفاوت
وين فعاليـت آبـاداني     ك ـمـشابهت در ت   «س در آنجا    كه بر ع  كميان آنها نبوده است؛ بل    

  2.»ميان مصر و مغرب بوده است
                                                 

 و الاسـلام  بـين  التـاريخ  رةك ـف/ اسـماعيل  محمود :به نيدك رجوع اشتباه؛ گفتار اين گيري  لكش مورد در .1
 بعـد  و 81 ص خرافة؟ ام ةحقيق المغرب؛ و المشرق بين الابيستيمولوجيه القطيعة :عنوان با مبحث /سيةكالمار
 1988/ قاهره/ آن از
 1970/ قاهره/ 72 و12 ص/ مصر شخصية/ حمدان جمال :به نيدك نگاه. 2
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اي   بـيش از حـسابات بـد منطقـه    ـ ـ يي زمينـي و دريـا  ـسهولت و رواني ارتباط  
در ايـن   اي    ننـده ك و تعيـين     تأثيرگـذار  حتي جغرافياي انساني همگن عامل       1.باشد مي

 علي رغم وقوع اختلافات سياسي ميان دو طرف؛ اما ايـن            2.ارتباط فزاينده بوده است   
امل و هماننـد بـراي   كمسئله نادر و زود گذر بوده و هرگز مانع ايفاي نقش تمدني مت      

   3.نبوده است» دار الاسلام« در ساختن تمدن و فرهنگ  و مغربمصر
لـي  ك متعلـق بـه تـصورات         و مغـرب    مصر ييه باور ما مقوله اختلافات جغرافيا     ب

باشـد و     مـي  ه آن دشت حاصلخيزي   كند  ك   تأكيد مي  جغرافياي مصر .  است ييجغرافيا
اين . ندك  ميوه و صحرا داخل  كدر چارچوب مجموعه دشت؛      آن را    جغرافياي مغرب 

باشد؛ زيرا نيـاز شـديدي بـراي          مي  متقابل تأثيرستگي و   اختلاف به نظر ما مشوق پيو     
 يعني ـحدود  = » تخوم«اما در مورد جغرافياي . تبادل تجاري ميان طرفين وجود دارد

 آن نيز متشابه است؛ زيرا صحراي بزرگ مغرب امتداد ـ بين دو منطقه  كمناطق مشتر
دم ارتبـاط   ه باعـث ع ـ   ك ـصحراي غربي مصر است و هيچ مانع طبيعي وجود نـدارد            

ه از  ك ـه در داخـل آن راه خـوبي وجـود دارد            ك ـاين مناطق آماده شده ايـست       . باشد
بـه سـرزمين    هـا     و بيابـان  هـا      با عبور از دره    شود و از سمت غرب      مي  آغاز ندريهكاس

شود   مي يه شروع ندركه از اس  كاين اضافه بر راه ساحلي است       . رسد  مي سوس اقصي 
 صـرف نظـر از      4.رسـد   مي  در منتهي اليه غرب    و به بنادر سرزمين مغرب حتي طنجه      

» درياچه اسلامي « تبديل به    ه درياي مديترانه  ك؛ بويژه بعد از آن    ييسهولت ارتباط دريا  
ميانه درنورديدنـد   را تجار؛ دانشمندان و حاجيان در تمام دوران         ها     همه اين راه   5.شد

                                                 
 269 ص/ همان .1
 13 ص/ همان. 2
 170 ص/ همان. 3
 1964/ ليدن/ 13 ص/ مصر و السودان ارض و المغرب صفة/ ادريسي. 4

5. Heyd, Histoire du commeree de Levant au moyen Ages, vol.1, P.44, leipzig, 1923-
 ادامه در صفحه بعد
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ه در  ك ـ گونـه   همـان  شدند؛   اروان دار تمدن و فرهنگ ميان مصر؛ مغرب و اندلس         كو  
  .ردكروشن خواهيم  آن را جايگاه خود

شود، بـه اعتبـار       مي رهنمون» جغرافياي انساني «اين مسئله ما را به سخن در باره         
ه خـصائص قـومي     ك ـدانـيم     مي رازي. ه عامل بسيار فعالي در ارتباط تمدني است       كاين

 1سان نبوده اسـت   كرده؛ اگر چه ي   كنان مناطق حدودي را دور هم جمع        كي سا كمشتر
حدود بدون هيچ مانع طبيعي؛     = ه بيشتر ايشان در تمام دوران ميانه در اين تخوم           كبل

  .ردندك  ميسياسي يا اداري رفت و آمد
 و   نـژاد بـودن مغاربـه      ك ي علماي علم انساب گذشته در باره     هاي    اگر چه ما گفته   

 و   بعـد از فـتح اسـلامي       ـ ه خون عربي  كنيم  ك   نمي اركرا باور نداريم؛ اما ان    ها    مصري
در تمـام دوران  . جريـان يافـت  هـا    و مصريبربرهاي   در شريانـچه بسا قبل از آن  

ه به هنگام مهاجرت بزرگ     كرد  ك ايفا    نقش فعالي در تعريب مغرب     تاريخ ميانه؛ مصر  
 و غيره انجـام گرفـت و از صـحراي           زغبة؛  ؛ سليم عربي توسط قبائل عربي بني هلال     

 آن را   شرقي مصر به سـوي سـرزمين مغـرب راه افتادنـد و تـا قـرن پـنجم هجـري                    
ه نـشانه هـا؛   ك ـنـد  ك   مي رده وقتي قضاوت  ك اشتباه ن  2نخلدو  ابن بنابراين. رنورديدندد

» م همسايگي كو به ح  . .ثرت تردد ميان آنها   كبه دليل    «كشمايل؛ عادات و سنن مشتر    
  . رده استكنان مصر و مغرب را دور هم جمع كسا

؛ بـه    و مغـرب    ميان مصر  مييگانگي و برابري پشتوانه تمدني گذشته در فتح اسلا        
ه تحـولات تـاريخي و      ك ـسي  ك ـ. ردك كمك متقابل تمدني و پشتيباني از آن        تأثيراين  

تـاريخي و   هـاي     ه آنها بـه داده    كيابد    مي ند؛ در ك دام از آنها را بررسي مي     كتمدني هر   

                                                                                                                   
5. 

 461 ص/ منبع همان/ حمدان جمال .1
 371 ص/ المقدمة. 2
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و عقايد روي آوردند و ميان آنهـا درگيـري          ساني، بويژه در زمينه دينداري      كتمدني ي 
ه ايـن حادثـه     ك ـدانيم    مي . به مصر در آخرين دوران فراعنه      رخ نداد؛ بجز تهاجم ليبي    

 تـأثير   شرقي از ايـن طريـق از تمـدن فرعـوني           منجر به اختلاط انساني شد و مغاربه      
در سـرزمين مغـرب     » خنـوم  «ه پرستيدن قوچ مـصري    كافي است بدانيم    ك 1دپذيرفتن

   2.انتشار يافت و تا دورترين نقطه در مغرب ادامه يافت
 و بعد از آن بيزانس اشغال شـدند و ايـن       توسط روم   و مغرب  ه مصر ك گونه  همان

 بسياري به مصر بيايند و در آنجـا  ن رومي ها، اسراي بربر   مسئله باعث شد تا در دورا     
   4.ردندكه داوطلبانه به مصر مهاجرت كساني است ك اين اضافه بر 3.مستقر شوند

 ه اعتقـادات بربـر  ك ـدر زمينه دين و عقايد؛ برخي از پژوهشگران بر ايـن باورنـد           
 بـه مغـرب    آن را    ه از طريق تجـارت    كاست  هايي    قي و مصري  شري  ها  مديون فينيقي 

هـاي     و مغرب از لحاظ شعله ور شدن درگيري         و انتشار مسيحيت در مصر     5رساندند
 ليساهاي مـصري  ك؛ همزمان و متشابه بوده است و        مذهبي ميان فرق مختلف نصراني    

 بودند و اين بيانگر روح استقلال و تحت         كاشغالگران بيزانسي خطرنا  و مغربي براي    
 را منبـع روغـن      ه مصر را مخزن غلات و شـمال آفريقـا         كبيزانسي بود     سياست تأثير

 سـيراب شـدند؛ زيـرا     و هـر دو طـرف از فرهنـگ هلنـي    6آورد  مي زيتون به حساب  

                                                 
 33 ص/ منبع همان/ مونس حسين. 1
 122 ص/ منبع همان/ العلوي هاشم. 2

3. Maspero, G: Life in Ancient Egypt, P.131, London, 1892. 
 51 ص/ منبع مانه/ حمدان جمال. 4
/ آن از بعـد  و 56 ص/ المغرب بلاد في الخوارج/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع بيشتر اطلاعات براي .5

 .1985/ رباط
 ـ شواهدي جمله از .129 ص/ منبع همان/ العلوي هاشم. 6  بخـش  در تـاريخي هـاي     داده سانيك ـي بـر  هك

 برقـه  يهوديـان  شـورش  نيز وا  ه  رومي دوران در مغرب و مصر يهوديان نجهكش و دارد؛آزار دلالت عقيدتي
 .داشت روم ومتكح عليه يهود شورش در مستقيمي تاثير هك آنهاست عليه
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را در اختيار گرفـت و      » اراتوستنيز«برخي از علماي مغربي؛ امثال      » ندريهكمدرسه اس «
اين بيان مختـصر؛ مـا را بـر         .  آزاد شدند  سرانجام مصر و مغرب به فضل فتح اسلامي       

 ميراث تمـدني    كه ذهنيت مصري و مغربي از ي      كند و آن اين   ك   مي حقيقت مهمي آگاه  
ي از  ك ـو بنا به گفته ي    » ردندكه از آن عبور ن    كميراثي  « سر چشمه گرفتند؛ همان      واحد

در زمينه پيوستگي تمـدني ميـان طـرفين در          اي    ات سازنده تأثير 1پژوهشگران باهوش 
  . دوران ميانه اسلامي دارد

 ر مـص   متقابل و پيوستگي تمـدني بعـد از فـتح اسـلامي            تأثيره اين   كبديهي است   
 كمك از مصر آغاز شد و به        ه فتح سرزمين مغرب   كافي است بدانيم    كشديدتر شود؛   

مرانان و بعد از غلبه بـر       كدر دوران ح  . امل گرديد ك مقيم در آن     اموال و مردان عرب   
مين مغرب ايفا   ؛ مصر نقش بارزي در ايجاد صلح و ثبات در سرز          خوارجهاي    شورش

هـاي    ومـت كدام از ح  كاز آن زمان هر دو طرف در ثبات سياسي زيستند و هيچ             . ردك
  .نداشتاش  مستقل آنها چشم حمله به همسايه

 متقابـل تمـدني   تـأثير ه به رشـد    كشود    مي اين مسئله ما را به عامل ثالثي رهنمون       
شاهد حمـلات   حدود و مرزهاي ميان دو منطقه، هرگز        = تخوم و اصقاع    . ردك كمك

تفـسير  . حدود آن جريان داشـت    = ه در خارج از تخوم      كنبود  اي    انهطلب  نظامي توسعه 
 ايجـاد شـدند و   ه در مـصر ك ـنيرومند و مستقلي دارد هاي  اين مسئله ريشه در دولت  

به لحاظ تـاريخي ثابـت شـده        .  به آن گرديدند   مانع هرگونه تهاجمي از سوي مغرب     
  شده از شمال يا شرقـ در تمام طول تاريخش  ـه به مصر  كه بيشتر حملاتي كاست 

حدود غربي مصر شاهد =  در خلال همه دوران اسلامي؛ تخوم    2.صورت گرفته است  

                                                 
 و البطالمـة  عـصر  فـي  ندريةكالاس ـ يهـود / العليمعبـد  مـال ك مصطفي : به نيدك رجوع بيشتر اطلاع براي. 1

 1970/ قاهره/ آن از بعد و 174 ص/ الرومان
 6 ص/ منبع همان/ حمدان مالج .2
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 زيرا هر دو طرف به دليل       1.ه باعث رخنه در آن شده باشد      كهيچ گونه درگيري نبوده     
هـاي    ومـت ك سـو و ضـعف ح      كق از ي  رد سياست خارجي مصر به سمت شر      كروي

.  از سوي ديگر؛ بر سلامت آنها اهتمـام داشـتند  ـ در دوران استقلال  ـسياسي مغربي  
 در دوران احمـد بـن       ـ ـ انه مصر بـه سـمت غـرب       طلب  ه در باره حمله توسعه    كآنچه  
 آن را    سـابق، نادرسـتي    ه ما در تحقيـق    كشود؛ پندار مردودي است       مي  گفته ـ طولون
 مغـرب گفتـه   » اغالبـه « و نفس همين قـضاوت در مـورد پنـدار حملـه              2رديمكثابت  
   3. و استيلاي بر مصر بوده استبا هدف انتقام از طولونياناي  ه ضد حملهكشود  مي

در  4اند  به حساب آورده  ها     حمله مغربي   را توسط فاطميان   ه فتح مصر  كساني  كاما  
 نخستين قـدم   در مغرب ومت فاطمي ك ح گيري  لك زيرا ش  اند؛  ردهكاين ارزيابي اشتباه    

ه مصر را همچون پايگاه و محل اسـتقراري بـراي شـاخ بـه               كدعوت اسماعيليه بوده    
نگريـسته    مـي   بزرگ ومت علويان كو ايجاد ح   شاخ شدن و سرنگوني خلافت عباسي     

  .پيوندد  ميرا به هم» دار الاسلام«ه ساير مناطق كاست 
ه مبلغـان آن  اي ك ـ  منبع ديگر نيروهاي مخالف اسلامي بوده است؛ بـه گونـه          مصر

ر دوران ميانـه    مغربـي د  هـاي     ومـت كاقدام به نقش مهمي جهـت تاسـيس بيـشتر ح          
 سياسـي و    ييه جـدا  ك ـ و ميانـه؛ آنگـاه       ك نزدي  در مغرب  ومت رستميان كح. نمودند

 5. گرفـت  كم ـكآن شـعله ور شـد؛ از مبلغـانش در مـصر             هـاي     مذهبي ميان بخـش   
 مـا  . در مغرب دور با حمايت مبلغان زيديه در مصر تاسـيس شـد          ومت ادريسيان كح

ند اين مبلغان براي انتقال ادريسيان از مغـرب بـه مـصر          ك   مي ه روشن كاسنادي داريم   
                                                 

 تاريخ بدون/ 8 ص/ المغرب بلاد ركذ/ ايشهورن. 1
 آن از بعد و 70 ص/ الاغالبه/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه. 2
 آن از بعد و 74 ص/ همان. 3
 71 ص/ منبع همان/ حمدان جمال :به نيدك نگاه .4
 آن از بعد و 157 ص/ المغرب بلاد في الخوارج/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه. 5
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 ومت سني كتوانستند ح   نمي مرانان مصر نبود؛ عباسيان   كاگر حمايت ح  . شدند  مي مهيا
ومـت در مـصر     ك موسـس ايـن ح     ابراهيم بن اغلب  .  را در افريقيه ايجاد نمايند     اغالبه

ه ك ـ و هنگـامي     1بزرگ شد و قبل از عزيمت به مغرب تحت آموزش فقهاي آن بـود             
آن سرزمين با هم متحـد شـدند؛ بـه          هاي     ايجاد شد و بيشتر بخش     ومت مرابطين كح

 محمـد بـن تـومرت     .  شـد  س متوجه انـدلس   كه بر ع  ك توسعه نيافت؛ بل   سمت شرق 
 در شـرق     براي مقابله با جنبش صليبيان     كاري مشتر ك با هدف هم   موحدين» مهدي«

روابـط سياسـي    : هك ـوتاه سـخن اين   ك.  داشت و در اندلس؛ ارتباط تنگاتنگي با ايوبيان      
 متقابل تمـدني    تأثيرو مغرب با همه دوستي و ثباتش؛ فضاي مناسبي براي           ميان مصر   

 متقابل و پيوسـتگي     تأثيرنيرومندي براي رشد اين     هاي    ه پايه كميان آنها بوجود آورد     
 جهـت تقويـت پيوسـتگي    ـ آخـرين آن   ـاساسي ديگر  هاي  ي از پايهكي .ايجاد نمود

اري رشد يافتـه ميـان دو طـرف         حدود غربي مصر؛ در فعاليت تج     = تمدني در تخوم    
موقعيت مصر در وسط جهان اسلامي و همسايگي آن با سرزمين مغرب؛            . نهفته است 

 بـه مغـرب و همچنـين        رد تا محل گذري براي تجارت مـشرق       كان را ايجاد    كاين ام 
   2.مغرب به مشرق باشد

شور ك ـ ايـن  ز پيشرفته فعاليت صنعتي بودن؛كه دشت حاصلخيز و مرك گونه  همان
الاهـاي توليـدي آن     ك و نيز واردات محصولات و       را بازاري براي صادرات به مغرب     

 واحد اقتـصادي    ك و مغرب را ي    درست گفته و مصر   » موريس لومبار «بنابراين  . نمود
ه ك ـرانـان   مكبه حساب آورده است و پژوهشگر تاريخ مـصر و مغـرب در دروان ح              

مرانان كه مصر به ح   كشود    مي آگاهاي     اوج گرفته بود؛ از اموال سالانه      شورش خوارج 
                                                 

 مـا  :اسـت  آمـده  قصيده اين در گويد؛  مي سخن آن فضائل و مصر تاثير ازاي    قصيده در اغلب بن ابراهيم .1
 النجـوم  ارعـي / مرتقبـا  بت الا كرتكذ ولا/ عنقي دائما يتثني كركذ و الا/ مرحله جاوزت لا و ميلا سرت

 20 ص/ الاغالبه/ اسماعيل محمود :به نيدك نگاه معتنقي الموت أنك
 191 ص/ منبع همان/ حمدان جمال. 2
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بعـدي دو طـرف بـراي اسـتفاده از      هـاي     در دوران . مغرب در اين دوره تقديم نمـود      
لا و  ه مصر از تجارت ط ـ    ك گونه  همانردند؛  كاري  ك هم  و غرب  تجارت جهاني شرق  

  .ه در انحصار تجار مغربي بودكبرده سود برد 
 و  اين فعاليت تجاري رو به گسترش باعث حضور گسترده تجار مغربي در مـصر             

متقابل تمدني ميان آن دو را افـزايش        تأثيره  ك 1 گرديد  در سرزمين مغرب   تجار مصري 
منجر شد  » ارمكال«تجار   بعداً   و» الرهادنة «تجار يهود اين مسئله همچنين به اقدام      . داد
 در  2يم پيونـد ميـان مـصر و مغـرب         ك در نقش تح   ه در ساير شهرهاي جهان اسلام     ك

س و  كالاهـاي لـو   كه يهـود    اي ك ـ   ردند؛ به گونـه   ك   مي م مسافرت كحاهاي    سطح نظام 
همچنـين از   . ه در دربارهـا رونـق داشـت       ك ـردند  ك   مي مياب را تجارت  ك تجملاتي و 

 ارك ـه دو طرف دينارهاي طـلا را در ايـن معـاملات ب            كمظاهر اين پيوستگي اين بود      
ه اي ك ـ   آمـد؛ مـسئله    مي 3ه از سودان  كي مصر از طلاي مغرب      مند  بهرهبردند و نيز     مي

ي ك ـبه درستي تجارت را ي    » اهنكلود  ك«بنابراين  . باعث نيرومند شدن اقتصادش شد    
  .آورد  مياز مهمترين علل وحدت جهان اسلام در سطح تمدني به حساب

از نتايج مهم فعاليت تجاري؛ رسيدن به پيوسـتگي نـژادي و آميختگـي خـوني و                 
 و شايد اين مسئله تفسيرگر      4هاست انسجام سرشتها و همگن شدن اعتقادات و سنت       

و مقابله آنها با نظريات و اعتقادات فرق مذهبي         ها    و مغربي ها    خصلت اعتدال مصري  
  و مغـرب    در مـصر   تندرو باشد؛ زيرا همه اين مذاهب از بين رفتند تا مـذهب سـني             

                                                 
 آن از بعد و 80 ص/ الاغالبه/ اسماعيل محمود :به نيدك رجوع بيشتر اطلاع براي. 1
 بـدون / قـاهره / 253 ص/ عربـي  ترجمه/ المتوسط البحر في التجارية و البحرية القوي/ لويس ارشيبالد .2

 تاريخ
 279 ص/ الخوارج/ اسماعيل محمود. 3
 31 ص/ منبع همان/ مونس حسين. 4
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ه توجيه گر ناچيز بودن اختلافات سياسي و شيوع نوعي از           ك گونه  همان 1.م شود كحا
 متقابل تمـدني و  تأثيره فضاي مناسبي براي گسترش     كآميز است   همزيستي مسالمت   

ردند و نقـش تمـدني مـصر را برتـر بـه             كه برخي مبالغه    كاگر  . فرهنگي بوجود آورد  
 حدود غربي مصر به لحاظ تمدني تا اقيـانوس اطلـس          «ه  كحساب آوردند تا آن حد      

ننـده فراتـر رفتنـد و بـا         ك از نقش دريافـت       اما به نظر ما مغاربه     2.»شيده شده است  ك
ه ك ـنـيم   كافي اسـت اشـاره      كبراي ما   . ي در تمدن اسلامي مصر سهيم شدند      مند  بهره

 و اسامي بسياري از روستاهاي مصر و القاب فقها و متـصوفان مـصر؛               طراحان قاهره 
 بهترين دليل بـر درسـتي       ن در فرهنگ مصري   خلدو  ابن تأثيرشايد  . مغربي بوده است  

در »  تـاجر ـفقيـه   «اگر ما به صحت اين گفتـه متـواتر در مـورد نقـش     . گفته ما باشد
برسيم؛ بزودي خواهيم توانـست نقـش بـارز         » دار الاسلام « تمدن   ييوفاكوين و ش  كت

   .نيمكن تجار و فقهاي مغرب در فرهنگ مصر را بيا
 حدود غربـي مـصر    = در تخوم   » سفر در جستجوي دانش   «ه  ك  اين است  واقعيت

 ـ ـ» ذوالنـون المـصري   «ه  ك ـدانـيم     مـي  به عنـوان مثـال؛    . مستمر و پيوسته بوده است    
همـين  .  گذرانيـد  همه عمرش را در سفر ميان مـصر و مغـرب  ـ التصوف  پرداز نظريه

و » السيد احمد البـدوي « و ـيان مغرب  ك پيشواي مالـ» سحنون«مسئله در مورد امام 
ه ك ـاما از جمله سفرنامه نويسان و جغرافيا دانان مغربـي           . شود  مي بسياري ديگر گفته  

 از مغـرب تـا      ه به همه جهان اسـلام     ند ك ا  بطوطه  ابن  و ردند؛ العبدري كاز مصر ديدار    
 هـم صـادق     ييم در مورد ادبا، هنرمنـدان و شـعرا        كاين ح . ردندك سير و سفر     مشرق
نا ك حج به مصر آمدند و در آنجـا س ـ         كه از سرزمين مغرب بعد از اداي مناس       كاست  

                                                 
 467 - 466 ص/ منبع همان/ حمدان جمال. 1
 34 ص/ منبع همان/ مونس حسين :به نيدك نگاه. 2
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   1.گزيدند
 در خلال دوران ميانـه در نتيجـه          و مغرب  دني مصر  متقابل تم  تأثير: لامكخلاصه  

، نژادي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، گسترده بوده        ييعوامل متعددي اعم از جغرافيا    
  . متقابل، نياز به نگارش مجلدات ويژه استتأثيراما در مورد تجليات اين . است
  

                                                 
 از و برسـند  مـصر  بـه  تـا  شدند  ـ مي سوار ييصحرا راه و ساحلي ـ يكخش طريق دو از مغربي حاجيان. 1

 ـ و عيـب   بي رابطه ردنك مكمح در حاجيان هك گونه  همان .بروند حجاز سرزمين به آنجا  و مـصر  ميـان  صنق
 آنـان  بزرگـان  بر نيكتوكتمب و روركالت مثل سرزمينشان اسامي همچنان و بودند سهيم افريقا جنوب صحراي

 دارد وجود گزيدند؛ ناكس آنجا در و آمدند مصر به هك
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